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 روزهای سیاه سینما؛طالبان: پخش  ف

فیلم های مغایر اصول شرعی و افغانی 
ممنوع است

 طالبان و سرزمین سازهای سوخته
 طالبان و تخریش چهره ی نقاشی
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 محمد احمدی

 خالق ابراهیمی

عبدالرحمـان، تنهـا مـردان هـزاره را قتـل عـام نکرد، بـه زنان 
نکـرده و هـزاران زن و دختـر  نیـز رحـم  و دختـران هـزاره 
هـزاره را بـه  عنـوان کنیـز و بـرده در بازارهـای برده فروشـی 
بـه فـروش رسـاند. نیروهـای او، هـزاران آبـادی، صدهـا جـوی 
و هـزاران هکتـار زمیـن و درخـت را غصـب کـرده و بـه آتـش 
کشـیدند. همیـن رفتـار نسل کشـانه توسـط گـروه طالبـان در 
دور نخسـت حاکمیتـش و اکنـون نیـز دنبـال می شـود. البتـه 
ایـن سیاسـت های بـدوی نژادپرسـتانه در همـه ی حکومت هـا 
بـر هزاره هـا اعمـال شـده اسـت. در 20 سـال رژیـم جمهوری 
نیـز، زنـان و دختـران هـزاره رنـج بی شـمار و کشـتار فـراوان 
نظـام  سـوی  از  سـاختارمندی  تبعیـض  شـدند.  متحمـل  را 
ساقط شـده ی جمهـوری علیـه زنـان و دختـران هـزاره وجـود 
داشـت. به  طـور نمونه، یکـی از دادسـتان های نظـام جمهوری 
در گفت وگویـی بـا جـاده ی ابریشـم، گفتـه بـود کـه در زمـان 
ریاسـت جمهوری حامـد کـرزی، درون نهـاد دادسـتانی کل، به 

زن هـزاره تجـاوز جنسـی صـورت گرفتـه اسـت. 
 وزار ت تحصیـات عالـی حامـد کرزی، در اسـد 1393 نزدیک 
بـه 18 پسـر و 5 دختـر هـزاره را بـرای یـک سـال از دانشـگاه 
کابـل محـروم و بـه ولایت هـای دیگـر تبعیـد کـرد. تنـش از 
جایـی شـروع شـده بـود کـه مسـئول خوابـگاه بـه دانش جوی 
دختـر هـزاره مربـای شکسـته داده بـود و این دختـر از گرفتن 
آن خـودداری کـرده بـود؛ ولـی مسـئولان خوابـگاه دانشـگاه 
کابـل، ایـن دختـر را دشـنام های قومـی داده و او را لت وکـوب 
کـرده بودنـد. اخـراج دختـران هـزاره از دانشـگاه کابـل باعـث 
واکنـش تنـد کاربـران شـبکه های اجتماعـی و رسـانه های آزاد 
شـده بود. علی امیری، اسـتاد پیشـین دانشـگاه ابن سینا در آن 
زمـان، بـا نوشـتن مقاله ای زیـر نـام »تبعیدیان غریـب«، گفته 
بـود: »وزارت تحصیـات عالـی، بـه  دنبـال غایله ای کـه یکی از 
کارمنـدان آن وزارت خانـه در خوابـگاه دخترانه بـه وجود آورده 
بـود، اکنـون پنـج دختـر دانش جو بـه نام های آسـیه، شـریفه، 
ریحانـه، نجیبـه و شـکیا را از دانشـگاه محـل تحصیـل  شـان 
بـه دانشـگاه های دیگـر تبعیـد کـرده اسـت. ایـن حکـم خاف 
قانـون اسـت. وزارت حق نـدارد هیچ دانش جویی را خودسـرانه 
تغییـر یـا تبدیـل کنـد. تبعید خـود یک مجـازات اسـت و تنها 
محکمـه ی باصاحیـت می توانـد آن را بر کسـی تحمیل کند.«

در زمـان حکومـت اشـرف غنـی، در  1۷ عقـرب 1394،گـروه  
تروریسـتی حاکـم، دختـر 9سـاله ی هـزاره را بـا هفـت نفـر از 
غیرنظامیـان در مسـیر کابل-زابـل سـر بریدنـد کـه سـه تـن 
آن هـا، زن بودنـد. در 20 عقـرب همـان سـال، صدهـا هـزاران 
تـن، هفـت جسـدی کـه سـرهای شـان را بریـده بودنـد، از 
بردنـد.  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  دروازه ی  تـا  دشـت برچی 
بزرگ تریـن  بریـده ی شـکریه،  گلـوی  بـا  مظاهـره کننـدگان 
جنبـش داد خوهـی در تاریـخ افغانسـتان را رقم زدنـد که از آن 
بـه عنـوان »جنبـش تبسـم« یـاد می شـود. تبسـم برگرفتـه از 

لب خنـد دختـری اسـت کـه در زابـل سـربریده شـد. 
در عقـرب 1396 یـک دانش جـوی دختـر هـزاره بـه نـام زهرا 
خـاوری، علیـه نابرابری در دانشـگاه کابل دسـت به خودکشـی 
دلیـل  کـه  بودنـد  داده  گـزارش  رسـانه ها  زمـان،  آن  در  زد. 
خودکشـی زهـرا تنهـا رد مکـرّر پایان نامـه اش نبوده اسـت؛ بل 
کـه سوء اسـتفاده ی  جنسـی از او، ممکـن به ایـن کار مجبورش 
کـرده اسـت. همین  طـور در حمله ی مرگ بـار 18 ثور 1400بر 
مکتـب دخترانـه ی سیدالشـهدا در دشـت برچی کابـل، نزدیک 
بـه 50 دختـر هـزاره کشـته و بیـش از 100 دختر هـزاره زخم 
برداشـتند. پیـش از آن، در انفجارهـای مراکز آموزشـی کوثر و 

موعـود در غـرب کابـل نیـز، دختران هـزاره قربانی شـدند.

طالبـان در دور دوم حاکمیت  شـان، در کنـار ترورهای هدفمند 
زنـان و دختـران هـزاره، سـرکوب جمعـی آنـان را از حملـه به 
مرکـز آموزشـی کاج شـروع کردنـد. در هشـت میـزان 1401، 
بـر  کـه  داد  رخ  کاج  آموزشـی  مرکـز  در  خونیـن  انفجـاری 
اسـاس گزارش هـای سـازمان ملـل متحـد، در ایـن حمله، 54 
دانش آمـوز کشـته شـده و 114دانش آمـوز دیگـر زخمی شـد. 
طبـق گـزارش یوناما، 51 تـن از قربانیان ایـن حمله ی مرگ بار 
را دختـران تشـکیل می دهـد؛ امـا منابـع مردمـی، می گوینـد 
کـه در انفجـار خونیـن کاج در غـرب کابـل، 58کشـته و 126 
تـن زخمـی شـده اسـت. گفتـه می شـود کـه دو فـرد مهاجـم 
در صنفـی کـه 400 دانش آمـوز سـرگرم سـپری کردن کانکـور 
آزمایشـی بودنـد، وارد شـده و خـود شـان را میـان دختـران 

کردند.  منفجـر 
شـماری از دختـران در 10 میـزان 1401، در صحـن دانشـگاه 
کابـل در پیونـد بـه انفجـار هول نـاک در مرکـز آموزشـی کاج، 
تظاهـرات کردنـد؛ امـا آن هـا دچـار مسـمومیت غذایی شـدند. 
غیرهـزاره  اقـوام  از  دانش جویـان دختـر  کـه  گفتـه می شـود 
مسـموم نشـدند؛ امـا طالبـان دسـتور داده بودنـد کـه فقـط 
دختـران هزاره را مسـموم کننـد. در نتیجه ی این مسـمومیت، 
12 دانش جـوی دختـر هـزاره راهـی شـفاخانه شـد. بـه دنبال 
آن، طالبـان بیـش از صـد دختـر هـزاره را از دانشـگاه کابـل، 
دانشـگاه طبـی کابـل و دانشـگاه تعلیـم  و تربیـه منفـک یـا از 
بیش تـر  شـان  کـه  کردنـد  اخـراج  دانشـگاه ها  ایـن  خوابـگاه 
دختـران هـزاره بودنـد. مرضیـه -نام مسـتعار- بـه هفته نامه ی 
جـاده ی ابریشـم، گفته بود: »شـب غـذا نخورده بودم، چاشـت 
کـه غـذا خـوردم مسـموم شـدم. در شـفاخانه علی آبـاد بعـد از 
تزریـق آمپـول دو سـاعت فلـج شـده بـودم، بسـیاری را اخراج 
کردنـد، هم صنفی هایـم را از صنـف بیـرون کردند. من شـنیدم 
کـه یـک لیسـت صدنفره دارند و اسـم من هم آن جا اسـت. در 
داخـل اتـاق ما دوربین گذاشـته و به ما اخطـار داده  اند که اگر 
با کسـی صحبـت کنیم، ما را می کشـند.« منبعـی در آن زمان 
بـه جـاده ی ابریشـم، گفتـه بـود: »در اول، تعـدادی از دختران 
از اقـوام تاجیـک و پشـتون نیز در میـان اخراج شـدگان بودند؛ 
امـا، آن هـا دوبـاره از طرف وزیـر تحصیات عالی اجـازه ی ورود 
بـه دانشـگاه را گرفتنـد؛ اما دختـران هزاره، کاری نتوانسـتند«.

پـس از ایـن رویـداد، طالبـان بـا دختـران معتـرض هـزاره در 
خیابـان و زنـدان نیـز، برخـورد دوگانـه و نژادپرسـتانه داشـته 
و آن هـا را رافضـی، کافر و فاحشـه خطـاب کرده انـد. نیروهای 
طالبـان، بیش تریـن اطاعـات را از دختـران هـزاره گرفتـه و 
آن هـا را بی رحمانه تـر از دیگـران شـکنجه کـرده انـد. یکـی از 
معترضـان دختـر هـزاره کـه زنـدان طالبـان را تجربـه کـرده، 
زن  معترضـان  حـق  در  کم مهـری  بیش تریـن  کـه  می گویـد 
هـزاره روا داشـته شـده و هیـچ نـوع توجـه و هم کاری بـا آن ها 
نشـده اسـت. او، می گویـد که در زنـدان طالبان بـه  عنوان یک 
هـزاره و شـیعه ، رافضی خطاب می شـده و وقتی بـرای خواندن 
نمـاز، مُهر می خواسـته مورد تمسـخر قـرار می گرفته اسـت. او 
می گویـد کـه زندانیـان هـزاره، آشـکارا مـورد تبعیض نـژادی، 
خشـونت ها و کینه توزی هـای قومی طالبان قـرار دارند. طالبان 
دایـره ی خشـونت را توسـعه می دهنـد؛ بـه همین جهـت، حتا 
بـه خانواده هـای دختـران زندانـی هزاره اجـازه نمـی داده که با 
آن هـا در زنـدان ماقـات کننـد؛ در حالی که خانواده هـای دیگر 
اقـوام، یـک بـار در هفتـه اجـازه می یافتند تـا با زندانیان  شـان 
دیـدار کنند. ایـن پرونده، بـه معترضان دختر هـزاره اختصاص 
یافتـه کـه بـه طـور ظالمانه توسـط طالبـان زندانی و شـکنجه 

شـده و غریبانـه از کشـور تبعیـد شـده اند.

روز پنج شـنبه )3 نوامبر، 2022( ظریفه یعقوبی بعد از سـپری 
کـردن یـک روز پـر ماجـرا در حـوزه 18 دشـت برچـی کابـل، 
بـه هوتلـی بازگشـت کـه قـرار بـود در آنجـا او و همراهانـش 
شـکل گیری »جنبـش زنان افغانسـتان بـرای برابـری« را اعام 

. کنند
افتتاحیـه،  مراسـم  برگـزاری  از  قبـل  کـه  می گویـد  یعقوبـی 
طبـق توصیـه مالک هتـل باید از حـوزه 18 پولیـس اجازه نامه 
برگـزاری ایـن نشسـت را می گرفـت. بـه آنجـا رفـت، عریضـه 
کـرد و بـا چندبـار اصاحـات روی عریضـه ای او، توصیـه بـرای 
پوشـیدن لبـاس و چـادر مناسـب، طالبـان اجـازه  دادنـد تـا 
یعقوبـی و همکارانـش، اولیـن نشسـت »جنبش برابـری زنان« 

را برگـزار کننـد.
هرچند که در راه بازگشـت به هتل از سـوی حـوزه 18 طالبان 
در کابـل، تلفـن هشـدارآمیز دریافـت کـرد امـا جـدی نگرفت. 
بـه او گفتـه شـد کـه برنامـه را لغـو کنیـد زیـرا اسـتخبارات 
بازداشـت می کننـد. ظریفـه  را  تعقیـب شماسـت و شـما  در 
می گویـد: »وقتـی بـه هتـل رسـیدم، دیـدم مهمان هـا آمـده، 
مجبـور شـدیم تـا برنامه را برگـزار کنیم.« جنبش افتتاح شـد، 
اولیـن قطعنامـه آن خوانـده شـد، نـوار قطع شـد و مهمان ها از 

خـود بـا چـای پذیرایـی می کردند.
 در همیـن حـال، دو نفر از طالبان وارد جلسـه شـدند. دسـتور 
دادنـد کـه تلفن هـای خـود را بـر زمیـن بگذاریـد. گذاشـتند. 
فریـاد دوم: »ظریفـه نـام کیسـت؟« جواب شـنید کـه »منم«. 
دیگـران  از  جـدا  هوتـل  گوشـه  یـک  در  و  کردنـد  پیدایـش 
ایسـتادش کردنـد. بررسـی تلفن هـا بی فایـده بـود. ظریفـه و 
همرزمانـش یـاد گرفتـه بودند کـه عکـس بگیرنـد، آن را برای 

دوستان شـان بفرسـتند و حـذف کننـد.
مهمان هـای برنامـه کـه اکثـرا دختـران جـوان بودنـد را پـس 
از بررسـی های اولیـه یکـی یکـی از هتـل بیـرون مـی کردنـد. 
یکـی دو تـا را هـم لت وکـوب کردنـد، ظریفـه اعتـراض کـرد. 
او را بـا نواختـن سـیلی وادار بـه سـکوت کردنـد. ظریفه و سـه 
پسـر جوان اشـتراک کننده در این نشسـت را بازداشت کردند. 
طالبـان تنهـا برای بازداشـت یعقوبی، چهار پولیـس زن با خود 
آورده بودنـد. آنهـا بـه او دسـتبند زدنـد و در موتـر جداگانـه با 

بردند. خـود 
ایـن بار نخسـت برای ظریفه نبود که توسـط طالبان بازداشـت 
می شـد. مدتـی قبـل از این، پس از بازگشـت از یـک کنفرانس 
خبـری راجـع بـه نشسـت های اسـلو-ناروی، در میـدان فـواره 
آب بازداشـت شـد و یـک شـبانه روز در بازداشـتگاه حوزه نهم 
طالبـان در شـهر کابل، مانـد. او را با گرفتـن »اعتراف اجباری« 
و بـا ضمانـت بسـتگانش آزاد کردنـد. او پس از آن بـرای مدتی 
از فعالیت هـای علنـی در خیابان هـای کابـل فاصلـه گرفـت و 
بیشـتر بـه کار سـازماندهی اعتراضات و انسـجام زنـان معترض 

کار می کـرد.
او در خیابـان بـود حتـی در زمان های کـه از فعالیت های علنی 
توسـط طالبـان »منع« شـده بـود. روزهای که نمی توانسـت در 
خیابـان باشـد، با اطاع رسـانی و سـازماندهی تظاهـرات عما 
در تمـام اعتراضـات زنان نقش داشـت. فعالیت هـای او در دفاع 
از حقـوق زنـان و اقلیت هـای قومـی در برابـر اسـتبداد طالبان 
چشـمگیر بـود. او را طالبـان در همـه جـا می دیدنـد و دنبـال 
می کردنـد. در پارک هـای شـهرنو، در کـف خیابـان، در کاج، 
وقتـی شـنید حملـه شـده، فقـط بـه سـمت شـفاخانه دوید تا 
شـاید بتوانـد یکـی را نجـات بدهـد. خون اهـدا کننـد. طالبان 

مانع شـد.
در لحظـات بعـد وقتـی تعدادشـان بـه انبـوه رسـید، گفتنـد 

اعتـراض کنیـم و اعتـراض کردند بـه این پندار که شـاید راه را 
بـاز کننـد و بتواننـد بـه زخمی های فاجعـه ای کاج، خـون اهدا 
کننـد. پاسـخ نیـروی طالبان اما خشـونت آمیز بـود. در لحظات 
بعدتـر، ظریفـه یعقوبـی و همراهانـش بـا شـلیک های هوایـی 
طالبـان، در پـس کوچه هـای برچـی می دویدنـد. بـرای نجـات 
خـود تـاش می کردنـد. یعقوبی آن روز نتوانسـت بـه خانه اش 
بـود. پاسـخ تمـام  از فردایـش دوبـاره در خیابـان  امـا  بـرود 
اعتراض هایـش بـدون کم وکاسـت، سـرکوب بـود. از دانشـگاه 
کابـل تـا زیرزمیـن و روی زمیـن کابـل کـه اعتـراض کردند یا 

جلسـه تشـکیل دادنـد، در همـه جا سـرکوب شـدند.
او در هیـچ اعتراضـی تنهـا نبـود، رقیـه سـاعی همراهـش بود. 
همانطور که در هفته ای نخسـت زندان در ریاسـت اسـتخبارات 
کابـل، تنهـا نبـود. طالبـان،  عاطفـه خواهـر کوچکـش را بـه 
عنـوان محـرم آورده بودنـد امـا او را نیـز مـورد بازجویـی و 
تحقیـق قـرار می دادنـد. یکـی آن 4 پولیس زن، کـه یعقوبی را 
از پل خشـک برچی  دسـتگیر کردند، خریطه سـیاه را بر سـر او 
انداخـت. یک راسـت او را به ریاسـت اسـتخبارات کابـل بردند. 
شـام آن روز، عاطفـه را بـرای محرم آوردند. پس از شـبانه-روز 
بـه ظریفـه یعقوبـی اجـازه دادند تـا از تلفنـش اسـتفاده کند و 
ضامـن بخواهد. پیشـنهاد طالبان شـیخ مدار علـی کریمی بود؛ 
امـا در پشـت تلفـن گفـت که در مسـیر راه به سـمت ریاسـت 
کابـل اسـت. ظریفـه می گویـد: »او تا حال در مسـیر راه اسـت 
و هرگـز بـه ریاسـت اسـتخبارات کابل بـرای ضمانتم نرسـید«.

مـدار علـی کریمـی کـه ظریفه را بـه خاطـر رفاقت بـا پدرش، 
ضمانتـش  بـرای  می کـرد،  خطـاب  بیـرار«  »دختـر  همیشـه 
نیامـد. پرونـده او از اسـتخبارات کابـل بـه ریاسـت 40 ارجـاع 
داده شـد. ظریفـه را دسـتبند زدند تا به محل مربوطه ریاسـت 
40 منتقـل کننـد. خواهـرش بـا دیـدن ایـن صحنه ناآرام شـد 
امـا چـه می کـرد وقتی جـواب هر ناآرامـی و اعتراض خشـونت 
بـود. از ریاسـت 40 گفتـه بودنـد، سـرباز زن بـه همراهـش 
بیاوریـد، سـربازان زن رسـیدند، آنهـا سـاعت ها داخـل موتـر 
از آن ده دقیقـه فاصلـه بیـن هـر دو ریاسـت  ماندنـد. پـس 
طالبـان را در یک ونیـم سـاعت پیمودنـد، تمـام شـهر را دور 
زدنـد. ایـن انتقـال بـرای یعقوبـی یـک معنـای ناامیـد کننـده 
داشـت، پرونـده رسـمی شـد و دیگـر امیـد آزادی نمی رفـت.

سـه سـرباز زن، یعقوبـی و خواهـرش را همراهـی می کردنـد. 
دو تـای دیگـر از داخـل ریاسـت 40 آمدنـد و آنهـا را بـه منزل 
دوم ایـن ریاسـت منتقـل کردنـد. در اتـاق بـدون پنجـره، بـا 
چوکی هـای شکسـته و دو تـا جاجیـم کهنـه. در سـه روزی که 
در ریاسـت اسـتخبارات کابـل بودند، فقط یکبـار رییس امنیت 
کابـل آمـد و بـه ظریفه پیشـنهاد ضمانـت داد تـا آزادش کند؛ 
امـا در زنـدان جدیـد تقریبـا هـر روز توسـط گروه هـای سـه 
چهـار نفـری طالـب مـورد شـکنجه و تحقیـق قـرار می گرفت. 
مـردان پشـتون روسـتایی که فارسـی نمی فهمیدنـد و ترجمان 
بـه همـراه خـود می آوردند، در نقش سـارنوال و محقـق پرونده 

ظاهـر می شـدند.
یعقوبـی دیگـر چیـزی برای پنهان کردن نداشـت. زیـرا طالبان 
او را از مدت هـا قبـل دنبـال می کردنـد و این بار هـم با تفتیش 
تلفـن همراهـش، همه چیـز در مـورد او را می دانسـتند. مبنی 
بـر همیـن موضـوع، طالبـان هرچیـزی را کـه از او پرسـیدند، 
پنهـان نکـرد. از عضویتـش در گروه های اعتراضی زنـان گرفته 
تـا ارتباطاتـش بـا رهبـران و جریان هـای سیاسـی. در تحقیـق 
بعـدی از او پرسـیدند: چـرا تظاهرات می کردیـد؟ او جواب داد: 
نـان، کار، آزادی. و بافاصلـه اضافـه کـرده بـود کـه از زمـان 
تسـلط تاکنون سـی فرمـان برعلیه حقـوق ابتدایی زنـان صادر 

ازخیابان هایکابل تازندان کابل
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در  داد.  از دسـت  را  اول، کارش  فرمـان  در  یعقوبـی  کردیـد. 
فرمان هـای بعـدی تمـام حقـوق سیاسـی و اجتماعی خـود را.

عـاوه بـر تحقیق هـای پـی در پـی، آنچـه یعقوبـی را بیشـتر 
آشـفته می کـرد، وضعیـت زنـدان بـود. او مجبـور بـود بـرای 
دهـد.  بـاج  زندان بان هـا  بـه  همـکاری  کوچکتریـن  دریافـت 
»بـدون بـاج دادن، اجـازه تشـناب رفتـن و حمـام کـردن هـم 
نمی دادنـد.« ظریفـه و خواهـرش کـه هـزار افغانـی داشـتند، 
پنـج صـد را خواهـرش گرفـت تـا خانه بـرود و پنج صـد دیگر 
را یعقوبـی بـه زندان بان هـا داد تـا کمتـر سـختگیری کننـد. 
بعـد از رفتـن خواهـرش، دیگـر هیچ کس بـه ماقـات او نیامد. 
او پانـزده روز را فقـط بـا یـک جـوره لبـاس گذرانـد. بعـدش 
دو جـوره لباسـش را آوردنـد و ظریفـه آورنـدگان آن را ندیـد. 

اسـت. شـده  ممنـوع  ماقات هایـش  نمی دانسـت 
او 34 روز بـدون ماقاتـی در زنـدان مانـد. بـه یاد کـه می آورد 
دیگـر آن آدم شـجاع و نتـرس قبلـی نبـود، مخصوصـا آن روز 
دلـش بـرای خانـواده و دوسـتانش تنـگ شـد و بی امان اشـک 
ریخـت. 10 بجـه زندان بـان زن آمـد و امـر کـرد تـا دسـت و 
صورتـش را بشـوید، ماقاتـی دارد. امـر بعـدی این بـود: »حق 
نـداری در مـورد وضعیـت زنـدان یـک کلمـه بگویـی.« آن روز 
دو همـراه همیشـگی بـه دیدنـش آمـده بودنـد، رقیه سـاعی و 
عاطفـه خواهـر کوچـک یعقوبـی. آنهـا بـا فشـارها و ارتباطـات 
فوزیـه کوفـی اجـازه یافتنـد تـا ظریفـه را در زنـدان ماقـات 
کننـد. کوفـی بـه طالبـان گفته بود کـه اگر یعقوبی زنده اسـت 

یکبـار بـه خانـواده اش نشـان دهید.
آن روز یعقوبی گفته نتوانسـت 34 شـبانه روز شـده که درست 
نخوابیـده، صبحانـه نخـورده و در ایـن مدت چهار بار سـلول او 
تبدیل شـده اسـت. او با 400 زن دیگر زندانی بود اما همیشـه 
گفتـه  همچنـان  او  می شـد.  جابجـا  انفـرادی  سـلول های  در 
نتوانسـت کـه شـبانه جیـغ و داد زنان زیـر تحقیق و شـکنجه، 
بنـد از بنـد دلـش را جـدا می کنـد. نگفت کـه الهـه دلاورزی و 
فرحـت پوپلـزی نیـز در همین زندان اسـت. او گفته نتوانسـت 
کـه زنـدان نمنـاک و سـرد اسـت و از سـقف آن آب می چکـد. 
او گفتـه نتوانسـت کـه زندان بان هـا حتـی در نحـوه عبـادت او 
نیـز گیـر می دهنـد. اجـازه نمی دهـد در وقـت نمـاز از »مهـر« 
اسـتفاده کنـد. عاطفـه خواهـرش گفت کـه در این مـدت بارها 

بـرای ماقـات آمده انـد اما اجـازه ماقات داده نشـد.
چهـار روز بعـد، سـاعت 12 شـب بازرس هـای طالبـان آمدنـد. 
کاغـذی را بـه دسـت او دادنـد تـا امضا کنـد، اعتـراف اجباری. 
یعقوبـی مقاومـت کرد تـا آن کاغـذ را با محتوایـش هرگز امضا 
نکنـد امـا طالبـان تهدیـد کردنـد کـه اگـر امضـا نکنـد، بـرای 
همیشـه در زنـدان ماندنـی خواهد شـد. ناگزیر شـد امضا کند. 
ظریفـه می گویـد کـه مـواد گیج کننـده ای در غـذای دختـران 
معتـرض می ریختنـد کـه آن هـا را گیـج و منـگ می کـرد. از 
آن مـواد بارهـا بـه خـورد ظریفه هـم داده بودنـد، او در گیجی 
مطلـق اعتـراف اجبـاری داد و بازرس هـای روسـتایی فارسـی 
نفهـم رفتنـد. او حالـش بـد شـد، روی زمیـن افتـاد، بـه هوش 

کـه آمـد در راهـرو زنـدان و روی پلـکان تشـناب افتـاده بود.
روز بعـد سـاعت ۷صبـح آمـر بخـش زنـان پیـام آزادی او را 
آورد. بـاور نکردنـی بـود. پـس از 40 روز می توانسـت به جزو از 
سـیاهی چیزهـای دیگـر را ببیند. مثاً آسـمان غبارآلـود کابل 
را. مثـاً طلـوع و غـروب کابـل را. لباس هایش را جمـع کرد اما 
بـه یعقوبـی اجـازه ندادنـد تـا دفترچـه یادداشـتهای روزانه ای 
خـود را بـردارد. او دفترچـه را جلـوی چشـمان یـک پولیـس 
زن و سـه مـرد، پـاره کـرد و دور انداخـت. بعـد از ۷ سـاعت 
او  از  تـا  انتظـار، رییسـان قطعـه ۷2 و 040 طالبـان آمدنـد 
تعهـدات جدیـد بگیرنـد. »فکـر نکـن آزاد شـدی، دگـه دنبال 
نمی شـوی.« و همـان پیشـنهاد همیشـگی از روز اول زنـدان 
تاکنـون: »بـا مـا کار کـن«. یعقوبـی گفـت: »حتمـا، حتمـا!«. 
یعقوبـی در 40 روز زنـدان، ۷ بـار توسـط نهادهـای مختلـف 

طالبـان مـورد بازرسـی و تحقیق قـرار گرفته بود. جـدا از اینکه 
زنـدان طالبـان مرکز تجسـس اسـت و هـر روز و هـر کلمه که 
بـر زبـان مـی آوری، ثبـت می شـود. از او یـک بـار در زنـدان 
اعتـراف اجبـاری گرفتند، بار دوم در ریاسـت 40 در روز آزادی 
او به کمیسـیون اهل تشـیع ارجاع داده شـد. او وقتی از زندان 
بـه کمیسـیون فراخوانـده شـد، بـرای ثبـت عکـس و ویدیـو و 
اعتـراف دیگـر در جلـوی دوربیـن و اعضـای کمیسـیون اهـل 
تشـیع از او گرفته شـد. یعقوبی در کمیسـیون متوجه شـد که 
بـا ضمانـت اعضای ایـن کمیسـیون از زندان آزاد شـده اسـت.

یعقوبـی تعهـد داده بـود تـا پـس از آزادی، بافاصلـه کنفرانس 
خبـری بگیـرد و بـه صورت رسـمی از موضـع طالبـان حمایت 
کنـد و همین طـور از رفتـار نیک مسـولان زندان ها بـا زندانیان 
پـس  را  او  تلفن هـای  امـا  رهایـی  وقـت  در  کنـد.  سـتایش 
ندادنـد. او فـردای پـس از آزادی بـا 10 نفـر دیگـر از اقـوام 
خـود در کمیسـیون اهـل تشـیع رفتنـد تـا ضمانـت او کامـل 
شـود کـه دیگر اعتـراض نمی کنـد. به خیابـان نمـی رود. وقتی 
رویدادهـای خونبـار مثـل »کاج« اتفـاق می افتـد او حـق ندارد 
از خانـه بیـرون بزنـد تا کمپایـن اهدای خـون راه انـدازی کند. 
وقتی دانشـجویان معترض هزاره به صورت گروهی از دانشـگاه 
کابـل اخـراج می شـوند، باقی مانده هـا مسـموم، یعقوبـی بایـد 
بگویـد که وضعیـت هزاره ها و شـیعیان افغانسـتان در حکومت 
طالبـان، بهتر شـده اسـت تـا در وزارت خارجه گماشـته شـود.

او علوم سیاسـی خوانده و بیشـتر از 10 سـال در نهادهای ملی 
و بین المللـی کار کـرده، یکـی از اعضـای فعال تنهـا حزب زنان 
افغانسـتان )مـوج تحـول بـه رهبـری فوزیـه کوفـی( بـوده و از 
تسـلط طالبـان تاکنـون در کـف خیابـان علیـه محدودیت های 
وضع شـده از سـوی این گـروه بر علیـه زنان، به شـدت مبارزه 
می کـرد. طالبـان پیشـنهاد کردند کـه در صـورت کار کردن با 
آنهـا، یعقوبـی در وزارت خارجـه بـه عنـوان کارمنـد اسـتخدام 
خواهـد شـد. در روز آزادی امـا تلفن های کارمنـد آینده وزارت 
خارجـه را ندادنـد و سـرگردانی های زیـادی را بعـد از آن بـه 
خاطـر از دسـت دادن ارتباطاتـش کشـید. پـس از آزادی وضع 
روحـی و روانـی او بـه وخامـت گذاشـت، کار بـه دارو و درمـان 

و درمانگر کشـید.
با زندانی شـدن و تحـت پیگرد قرار گرفتـن یعقوبی، اعتراضات 
زنـان بـه شـدت آسـیب دیـد و کمرنـگ شـد. تـا دو سـه مـاه 
دیگـر کـه او در کابـل بـود امـا از هر نـوع فعالیت ممنوع شـده 
بـود، تقریبـا اعتراضات خاموش شـده بـود و خیابان هـای کابل 
در سـکوت مطلـق بـه سـر می بـرد. روزی دوبـاره خلقش تنگ 
شـد و بـه دوسـتانش پیـام گذاشـت کـه بـه خیابـان برگردیم. 
پـس از جلسـه کوتاهـی در منزلـش، فـردای آن روز در دشـت 
برچـی پـس از سـه چهـار مـاه، دختـران در خیابـان بودنـد و 
معتـرض. طالبـان به او گوشـزد کـرده بودند که دیگر از دشـت 
برچـی علیـه آن هـا تظاهـرات نشـود. او در خانـه بود کـه خبر 
رسـید دختـران بازداشـت شـده، او از خانـه بیـرون رفـت تا به 
کمـک خواهـرش بشـتابد. در گولایـی مهتـاب قلعه تـا از موتر 

پیاده شـد، دوباره بازداشـت شـد.
او را در حـوزه 6 بردنـد تا یـادآوری کنند که ایسـتادن در برابر 
ایـن گـروه چـه پیامدهـای ناگـواری در پـی خواهد داشـت. از 
چهـل روز شـکنجه و زنـدان او یـادآوری کننـد و از تعهـدات و 
اعترافاتش. پس از چهار سـاعت خط و نشـان کشـیدن برای او 
و رقیـه سـاعی، پـس از تحقیرهـا و توهین ها، دوبـاره با دخالت 
کمیسـیون اهـل تشـیع از بازداشـت طالبـان آزاد شـد. یعقوبی 
روزهـا و شـب های طولانی بـا خود کلنجـار رفت. ویزه اسـپانیا 
داشـت، نرفتـه بـود تـا در وطن بمانـد و مبارزه کنـد. وطن هم 
بـا سـرکوب اعتراضـات، محـل تنـگ و غیرقابـل تحمـل شـده 
بـود. در نهایـت تصمیـم می گیرد که از افغانسـتان خارج شـود. 

می گویـد: »آوارگـی را از بردگی ترجیـح دادم.«

ششـم محـرم بـود کـه رقیـه سـاعی بـه مناسـبت یک سـالگی 
مـرگ شـوهرش، محفل ختـم قـرآن در خانه اش برگـزار کرده 
بـود. یک بـاره در شـهر آوازه می شـود کـه گـروه طالبـان کابل 
را گرفتـه و بیـرق خـود را در کـوه »چهل دختـران« برافراشـته 
 اسـت. ایـن خبـر کـه میـان مهمانـان او پخـش می شـود، همه 
سراسـیمه خانـه را تـرک کـرده و پراکنـده می شـوند. مـردم 
پچ پچ کنـان می گوینـد کـه همـه به سـوی فـرودگاه می رونـد 
و تخلیـه جریـان دارد. خبـر هجـوم طالبـان بـه کابـل، ماننـد 
بمـب سـاعتی هـر لحظـه در سـرش منفجـر می شـد. عامـل 
مـرگ همسـرش کـه یـک سـال پیـش از دسـت داده بـود، 
طالبـان بودنـد؛ کسـانی کـه وحشـیانه قدم به قـدم بـا غـارت 
و کشـتار از شـهرها و روسـتاها گذشـتند تـا بـه کابـل برسـند. 
همسـر سـاعی یک نظامی با رتبـه ی بریدمل در نیـروی هوایی 
بـود. او کـه یـازده سـال تمـام در حکومـت خدمت کـرده بود، 
در مسـیر کابل-پکتیـا حیـن انجـام وظیفـه توسـط طالبـان 
زخمـی شـده بـود و پـس از مدتـی، از شـدت زخم هایـی کـه 
در تـن حمـل می کـرد، جـان می بـازد. سـاعی با متهم دانسـتن 
حکومـت پیشـین در بی توجهـی در برابـر همسـرش، می گویـد 
کـه او مدتـی در گردیـز، مرکـز پکتیـا بسـتری بـوده و پـس 
داشـته  شـده،  روا  حقـش  در  کـه  زیـادی  بی مهری هـای  از 
صحت یـاب نشـده و بـه خانـه برمی گـردد. پـس از آن حکومت 
او را از کارش سـبک دوش کـرده تـا ایـن  کـه در شـش محـرم 
1399 درگذشـته اسـت. سـاعی می گوید که طالبان شـوهرش 
را زخمـی کـرد و نظـام جمهـوری وظیفـه و امتیـازش را از او 
گرفـت؛ »ایـن دو باعـث مـرگ او شـد.« سـاعی پـس از مـرگ 

شـوهر، بـا دو کودکـش تنهـا می مانـد.
تشـکیل کابینـه ی طالبـان و منحل کـردن وزارت امـور زنـان و 
جاگزینـی وزارت امر به معـروف و نهی ازمنکـر بـا آن، سـاعی را 
بـه زنی معتـرض بدل کرد. او که از پیش هم داغ ازدسـت دادن 
همسـرش را در جگر داشـت، این موضـوع دردش را فزونی داد 
و بایـد کاری می کـرد تـا اندکـی از دردش می کاسـت و ایـن 
گونـه شـد کـه بـا شـماری از دختـران دیگـر بـه اعتراض هـای 
خیابانـی در برابـر طالبان رو می آ ورد. و هـم راه دیگر معترضان، 
پـس از هـر اقـدام و دسـتور محدودکننـده ی حقـوق زنـان از 
سـوی طالبـان، سـاعی شانه به شـانه ی دیگـر دختـران و زنـان 
اعتـراض کـرده اسـت. پـس از ایـن کـه جنبش هـای اعتراضی 
زنـان شـکل گرفـت، سـاعی بـا خانـم ظریفـه یعقوبـی و چنـد 
تـن دیگـر، »جنبـش زنان افغانسـتان بـرای برابـری« را در 12 
عقـرب 1401، ایجـاد کردنـد. ظریفـه یعقوبـی و چهـار تـن از 
هم کارانـش کـه پسـرانی جـوان و از فعـالان مدنی و رسـانه ای، 
در ایـن روز هنگام حضور در یک نشسـت رسـمی به مناسـبت 
آغـاز فعالیـت »جنبـش زنـان افغانسـتان بـرای برابـری« در 
کابـل، بازداشـت و زندانی شـدند. رقیه سـاعی می گویـد که او، 
پیش تـر از همـه بـه محـل نشسـت خبـری رفتـه بـود و زمانی 
کـه بـه خانـم یعقویـی تماس می گیـرد کـه از موقعیتـش آگاه 
شـود، او برایـش می گویـد کـه در حـوزه ی امنیتـی اسـت و 
مسـئولان حـوزه، نمی گذارنـد که جنبـش ایجاد شـود. در این 
لحظـه ظریفـه یعقوبـی از خانم سـاعی می خواهد کـه مهمانان 
را بـه محلـی کـه بـرای برگـزاری نشسـت خبری تعیین شـده، 
رهنمایـی کنـد. سـاعی می گویـد: »طالبـان آمـده بودنـد و بـه 
رسـانه ها اجـازه نمی دادنـد کـه داخل محفـل شـوند. نیروهای 
مسـلح طالبـان آمـده بودند و چنان آمادگی سـرکوب داشـتند 
کـه فکـر می کردیـم بـه جنـگ جمهوریـت آمـده  انـد. حـدود 
19 تـا 20 رنجـر بـود. برنامـه ختـم نشـد کـه طالبـان زن بـا 
صورت هـای پوشـیده وارد محفـل شـدند.« بـه گفته ی سـاعی، 
طالبـان زنِ کـه به محـل برگزاری برنامه ی خبـری آمده بودند، 
عکس هـای  و  پیام هـا  و  گرفتـه  را  زنـان  هـم  راه  گوشـی های 

شـان را بررسـی کردنـد. وقتـی خانـم سـاعی مقاومـت می کند 
و گوشـی اش را نمی دهـد؛ یکـی از آن زنـان، چنـد سـیلی بـه 
صورتـش می زنـد و همـه دختـران را از محـل نشسـت خبـری 
بیـرون می کننـد. بعـد خانـم ظریفـه یعقوبـی را با چهـار نفر از 
بچه هـا بـه ریاسـت اسـتخبارات کابل و سـپس به ریاسـت 40 
منتقـل می کننـد. خانـم یعقوبـی و چهار هـم کار رسـانه ای اش 

نزدیـک بـه 40 روز در آن  جـا زندانـی بودند.
در میانـه ی ثـور 1401که بر مکتب عبدالرحیم شـهید در غرب 
کابـل حملـه شـد و خانم سـاعی و شـمار دیگـر از دادخواهان، 
بـرای اهـدای خـون به آن جـا رفتند. طالبـان در آن  جـا نیز به 
دختـران حملـه کردند و نگذاشـتند که به زخمی هـا خون اهدا 
کننـد. او، در آن  جـا برخـورد خشـن طالبـان را دیـد کـه حتـا 
خانـواده ی قربانیـان را بـه داخل اجـازه نمی دهنـد و لت وکوب 
می کننـد؛ چیـزی کـه باعـث شـد سـاعی بـا شـماری دیگـر از 
دختـران، در همانجـا یـک برنامـه ی اعتراضـی راه بیندازند که 

از سـوی طالبان سـرکوب شد. 
زمـان دیگـری که به مرکز آموزشـی کاج حمله شـد، سـاعی و 
ظریفـه یعقوبـی به شـفاخانه ی محمدعلـی  جناح بـرای اهدای 
خـون بـه زخمی هـا رفتنـد؛ امـا از سـوی نیروهـای طالبـان به 
آن هـا اجـازه داده نشـد؛ حتـا بـه خانواده هـای قربانیـان اجازه 
نمی دادنـد کـه زخمی هـا و کشته شـده های شـان را بگیرنـد. 
در ایـن بـاره نیز، سـاعی و ظریفـه یعقوبی و دختـران معترض، 
اعتراضـی را بـه راه می اندازنـد و باز هم از سـوی گـروه طالبان 
سـرکوب می شـوند. سـاعی می گویـد: »آن روز بسـیار دردآور 
بـود. هرگـز فرامـوش نمی کنـم. بـه مـرده و زنـده مـا احتـرام 

نمی گذاشـتند«. 
 100 بـه  نزدیـک  زمانی کـه   ،1401 میـزان  مـاه  اواخـر  در 
دانش جـوی دختـر هـزاره، از دانشـگاه کابـل اخـراج شـدند، 
بـه  دسـت  کابـل  دانشـگاه  برابـر  در  هم رزمانـش  و  سـاعی 
دادخواهـی زدنـد کـه طالبـان بـاز هـم بـا توسـل  بـه شـلیک 
هوایـی، لت وکـوب معترضـان و پخـش گاز اشـک آور، اعتـراض 
را سـرکوب کردنـد. در 28 قـوس کـه رقیـه سـاعی و زنـان در 
واکنـش بـه منـع تحصیـل و کار زنـان در سـازمان ها، در چهار 
راهـی دهبـوری کابـل تظاهـرات کردند و ایـن بار نیـز، طالبان 
معترضـان را لت وکـوب کـرده و تظاهرات شـان را بـر هم زدند. 
سـاعی می گویـد: »تصمیـم داشـتند کـه برخـی دختـران را با 
خـود ببرنـد. همـه فـرار کردیـم. بـه چشـم خـود دیـدم که دو 
دختـر را از موهایـش گرفتـه بودنـد، بـه رنجـر بلنـد کردنـد. 
نمی توانسـت  کسـی  بـه  کسـی  بـود.  وحشـت ناک  صحنـه ی 
کمـک کنـد. من داخل تکسـی شـدم. کمی راه رفتـم؛ اما رنجر 
طالبـان پیـش تکسـی را حلقـه زد. گفـت پاییـن شـو! کیفم را 
تاشـی کردنـد.« در ایـن هنـگام، نیروهـای طالبان با اسـتفاده 
از زور، گوشـی هـم راه سـاعی را می گیرنـد و بـا گرفتـن رمـز 
عبـور آن، محتـوای درون آن را بازرسـی می کننـد. آن ها وقتی 
گوشـی هوش منـد سـاعی را می بیننـد، می گوینـد کـه »ایـن 

هـم از جاسوسـان غـرب اسـت، از جمـع فاحشه هاسـت.«
او، در چنیـن وضعـی، موفـق می شـود از تلفـن سـاده اش بـه 
یکـی از دختـران معتـرض دیگر تمـاس بگیرد و خبر می شـود 
کـه شـماری از دختـران توسـط طالبـان گرفتـار شـده اسـت. 
پـس از ایـن تمـاس، طالبان ایـن تلفنش را نیـز از او می گیرند، 
رنجـر  داخـل  را  او  کـه  می خواسـتند  و  گرفتـه  موهایـش  از 
کمـک  مـردم  از  و  می کنـد  مقاومـت  سـاعی  امـا  بیندازنـد؛ 
می خواهـد؛ امـا هیـچ  کسـی بـه کمکـش نمی آیـد. طالبـان او 
و روی  رنجـر می اندازنـد  و درون  زیـر مشـت ولگد گرفتـه  را 
سـرش خریطـه ی سـیاه می کشـند. او، می گوید: »نفسـم تنگ 
شـد. گفتم کـه من تروریسـت نیسـتم. جنایت کار هم نیسـتم. 
همیـن ولچـک دسـتانم کافـی اسـت.« دسـت های سـاعی که 

زن معترضی که دوبارزندان طالبان 
راتجربه کرد
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زن معترضی که دوبارزندان طالبان 
ازکاروبارصنایع  دستی تاعضورهبری راتجربه کرد

یک جنبش اعتراضی از ساییده شـدن دسـت بند زخـم برداشـته بـود، هنـوز هـم بـه 
خوبـی التیـام نیافتـه اسـت. طالبـان او را بـه حـوزه ی سـوم 
امنیتـی شـان منتقـل کـرده و از می پرسـند که بـرای کی کار 
می کنـد و از کجـا پـول می گیـرد و بـه خاطـر تظاهـرات امروز 
چـه قـدر پول گرفته اسـت. او، بـه طالبان می گوید: »مسـئله ی 
پـول در میـان نیسـت. شـما تمـام حقـوق زنـان را گرفتیـد. از 
ادامـه می دهـد  از آن سـاعی  مـردم قربانـی گرفتیـد.« پـس 
کـه شـوهرش نظامـی بـوده و او را از دسـت داده اسـت، دو 
کـودک دارد، بایـد کار کنـد. این حـرف طالبان را برمی آشـوبد 
و یکـی از آن هـا با لگد و دیگری با سـیلی سـر و روی او نشـانه 
می گیرنـد. هم زمـان بـه او می گوینـد: »تو فاحشـه هسـتی که 
بـه سـرک می آیـی، شـما خود را بـه غـرب فروختیـد.« پس از 
چنـد دقیقـه ای او را داخل یـک اتاق می برند و سـپس به جای 
نامعلـوم دیگـری منتقـل می کننـد. آن  جا نیز طالبـان، در کنار 
لت وکـوب سـاعی، او را بـه مرگ و سنگ سـارکردن نیـز تهدید 
می کننـد. سـاعی در ایـن زمان امیـدش را از دسـت داده بود و 
فکـر می کـرد کـه بـه پایان نزدیک شـده اسـت. »نگـران مرگ 
نبـودم؛ امـا هـراس اصلـی ام از ایـن بـود کـه مبـادا بـا آبرویـم 
بـازی کننـد.« زمانـی کـه پـدرش خبـر می شـود با شـماری از 
بـزرگان و خانـواده می آینـد و بـا هـزار بهانـه و زاری او را بـا 
ضمانـت کـه دیگـر اعتـراض نکنـد، آزاد می کننـد. از خـودش 
هـم اعتـراف اجبـاری می گیرند کـه دیگر هیچ اقدامـی در برابر 
طالبـان نکنـد. سـاعی بـا ایـن کـه از سـر ناگزیـری سـکوت را 
پذیرفتـه بـود، آرامشـش را از دسـت داده بود و شـب ها کابوس 
می دیـد؛ امـا خامـوش بـود و ناگزیری هایـی چـون فرزنـدان و 
دیگـر اعضای خانواده را داشـت و نمی توانسـت لـب به اعتراض 

بـاز کند.
سـاعی می گویـد کـه دفعـه ی اول سـاعت 11بجه قبـل از ظهر 
بازداشـت شـده بـود و آن روز تـا پـس از چاشـت آن جـا بود و 
سـپس خریطـه ی سـیاه رنگی را روی سـرش می اندازنـد و او را 
بـه جایـی نامعلومـی منتقـل کـرده و بـرای سـه شـبانه روز در 
آن جـا نگـه داری می کننـد. »شـب اول بسـیار تحقیـق کردند. 
دست رسـی بـه هیـچ چیـزی نداشـتم. نـه وکیـل مدافـع نـه 
فامیـل. هرچنـد می گفتـم کـه پـول نگرفتـم. بـه خاطـر دفـاع 
از حقوقـم اعتـراض کـردم.« طالبـان، بی اعتنـا بـه گفته هـای 
سـاعی، او را بـا پیَـپ زیـر لت وکـوب می گیرنـد. او در جریـان 
بـه هیـچ  ولـی  بازداشـت می شـود؛  بـود کـه  ماهـوار  عـادت 
امکانـات بهداشـتی دست رسـی نداشـت. »پـس از آن سـخت 

مریـض شـدم، یعنـی واقعـا وحشـت ناک بـود.«
سـکوت  خانـه  در  مدتـی  آزادی،  از  پـس  بـار  ایـن  سـاعی 
می کنـد و فقـط در اعتراض هایـی کـه در مکان هـای سربسـته 
برگـزار می شـد، بـا چهـره ی پوشـیده سـهم می گرفـت. روزهـا 
و هفته هـا پشـت سـر هـم گذشـتند و سـال تعلیمـی جدیـد 
آغـاز شـد؛ امـا دانش آمـوزان دختـر بالاتـر از صنف ششـم، باز 
هـم اجـازه نیافتنـد که سـر صنف درسـی حاضـر شـوند. رقیه 
سـاعی می گویـد کـه صبـح بـود و هنـوز چنـد روزی سـپری 
یـک دختـر مکتبـی کـه در هم سـایگی   بـا  بـود کـه  نشـده 
شـان زندگـی می کـرد، نشسـت و آن دختـر بـا گریه کـردن بـا 
او از تعطیل شـدن   مکتـب شـان حـرف زد و سـاعی نیـز پـس 
از جملـه  برایـش چنـد توصیـه  از شـریک کردن درد دلـش، 

فراگرفتـن صنف هـای آنایـن را کـرد.
 در ایـن زمـان، معترضـان دختر بـار دیگر هم آهنگ شـده و به 
خیابـان برآمدند. معترضان، از میدان شـهید مـزاری راه پیمایی 
را آغـاز کـرده و می خواسـتند بـه طـرف مکتـب آصـف مایـل 
برونـد و قطع نامـه ی شـان را بخواننـد کـه خانـم سـاعی آن 
جـا، بـرای دومیـن بـار از سـوی طالبـان بازداشـت شـد. او از 
سـازمان دهندگان ایـن اعتراض بود و بلندگو در دسـت داشـت 
و شـعار مـی داد کـه طالبـان بـر آن ها هجـوم آوردنـد. دختران 
دیگـر زودتـر آزاد شـدند؛ ولـی او را بـه حوزه ی ششـم امنیتی 

منتقـل کردنـد. هم زمـان با ایـن فاطمـه و مالـی، دو معترض 
دیگـر نیـز بازداشـت شـد. سـاعی می گویـد: »از مـن بـاز هـم 
همـان سـوال های قبلـی را پرسـیدند. چـه قـدر پـول گرفتی؟ 
بـرای کـی کار می کنی؟ امـا نمی دانـم از کجا معلومـات گرفته 
بودنـد کـه این دومین بار اسـت کـه اعتراض  کردم و بازداشـت 
شـدم.« نیروهـای طالبـان در حوزه، دسـتور دریافـت می کنند 
کـه سـاعی را بایـد بـه ریاسـت چهـل انتقـال دهنـد و از آن 
جـا، بـه جـای نامعلـوم دیگر که خـودش هنـوز نمی دانـد کجا 
بـوده اسـت؛ فقـط همین  قـدر می داند کـه تعـدادی از دختران 
دیگـر نیـز آن  جـا زندانـی اسـتند. سـاعی بـاز هم زیـر تحقیق 
قـرار می گیـرد و زمانـی کـه خانـواده اش خبـر می شـود هم راه 
بـزرگان از دشـت برچی بـه دیـدن او می روند. »مـاه رمضان بود 
و کودکانـم را آوردنـد و بـاز هـم ضمانـت گرفتـه بود کـه دیگر 
اعتـراض نکنـد و بـه خیابـان بیرون نشـود.« طالبان ایـن بار به 
سـاعی گفتـه بودنـد کـه اگـر بـار دیگـر از خانـه بیرون شـود، 
آن هـا اختیـار دارد هـر حکمـی رویـش اجـرا کننـد و زیـر این 
متـن شـصت و امضا می کنـد. او، این بـار پس از یک شـبانه روز 
آزاد می شـود؛ ولی شـدیداً شـکنجه شـده بود. »سـرم گیچ بود. 
یـک طالـب بـا لگد به پشـتم زد گفت که بلند شـو! یـک تعداد 

از بی شـرف هایت آمـده ضمانـت کـرده.«
و  زنـدان  و  بازداشـت  کـه  بـاری  از سـه  پـس  خانـم سـاعی 
شـکنجه ی طالبان را سـپری کرد، به سـکوت واداشـته شـد، با 
آن  کـه از روز اول کـه در خیابـان رفـت بـا خود تعهـد کرد که 
هرگـز به طالب تسـلیم نشـود. او، می گوید: »پس از آزادشـدن 
جسـماً آزاد بـودم؛ اما روحـاً آزاد نبودم. آدرس خانـه و تلفنم را 
داشـتند. همـه روزه آزارواذیـت می کردنـد. هر دو-سـه روز بعد 
تمـاس می گرفتند که کجا هسـتی؟ برای کسـانی کـه ضمانتم 
شـده بـود، آزارواذیـت می کردنـد. دیگـر فرصـت پیـدا نشـد و 
جرئـت هـم نتوانسـتم به خیابـان بروم. سـکوت کـردم؛ اما این 

سـکوت بـه معنای تسـلیمی بـه طالبـان نبود و نیسـت.« 
سـرانجام رقیـه سـاعی، زن دادخـواه و فعـال حقـوق بشـر، بـا 
سـختی های فـراوان از جملـه نداشـتن محرم، با وجـود این  که 
طالبـان او را ممنوع الخـروج کـرده بودنـد، خود را بـه هم کاری 
یکـی از نزدیکانـش بـه پاکسـتان می رسـاند؛ ولی در پاکسـتان 
ندارنـد،  دست رسـی  آمـوزش  بـه  کـه  فرزنـدش  دو  بـا  هـم 
سرنوشـت نامشـخصی دارنـد؛ اما هنوز بـا معترضـان زن آن جا 
هـم کاری دارد و صـدای آزادی  خواهـی و عدالت خواهی اش بلند 

ست. ا
بفهمانـد  بـه جهانیـان  تـا  ایـن اسـت  او  فلسـفه ی مبـارزه ی 
کـه مـردم افغانسـتان یـک گـروه تروریسـتی را نمی خواهنـد. 
ایـن مـردم، خواهـان تشـکیل یـک حکومـت فراگیـر اسـتند. 
در طـول دو سـال مبـارزات زنـان افغانسـتان، فعـالان دوره ی 
جمهـوری کـه در خـارج رفتـه بودنـد، هیـچ نـوع هـم کاری با 
آن هـا نداشـتند. سـاعی می گویـد کـه بیش تریـن کم مهری در 
حـق معترضـان زن هـزاره روا داشـته شـده و هیـچ نـوع توجه 
و هـم کاری بـا آن هـا نشـده اسـت. او از تبعیض قومـی گله مند 
اسـت و می گویـد کـه در زنـدان طالبـان بـه عنوان یـک هزاره 
و شـیعه ، رافضـی خطـاب می شـد و وقتی بـرای خوانـدن نماز، 
می گویـد  می گرفـت.  قـرار  تمسـخر  مـورد  مُهـر می خواسـت 
کـه حتـا بـا زندانیـان هـزاره توسـط طالبـان تبعیـض صـورت 
می گرفـت. او در جریـان 40 روز زندانی بـودن ظریفـه یعقوبـی، 
فقـط یـک بـار توانسـته بـود او را ببینـد، خانـواده ی فرحـت 

پوپلـزی توانسـته بـود، کم ازکـم  سـه بـار ماقاتـش کننـد.
سـاعی کـه تـا صنـف یازدهـم درس خوانـده، دوسـت داشـت 
ادامـه ی تحصیـل بدهـد و در کنـارش بـا همسـرش در نظـام 
خدمـت کنـد؛ ولی کشته شـدن همسـرش بـه دسـت طالبان و 
سـقوط کابـل، برنامه هـای او را برهـم زد و سرنوشـتی برایـش 
رقـم خـورد که تا سـه سـال پیش هرگـز تصـور آن را نمی کرد.

شـهر  در  دیـدم  بـودم؛  شـده  بیـرون  خانـه  از  خریـد  بـرای 
هرج ومـرج برپاسـت، بـازار بسـته اسـت و مـردم سراسـیمه به 
هـر سـو می دوند. شـوهرم، جواد اکبـری تماس گرفـت و گفت 
کـه بایـد زود خـودم را بـه خانـه برسـانم. گفـت کـه نیروهای 
امنیتـی در حـال فـرار اسـتند و طالبـان وارد کابـل شـده انـد. 
پیـش از ایـن کـه کابـل به دسـت طالبان سـقوط کنـد، صابره 
اکبـری، بـا فـروش آنایـن فرآورده هـای کشـاورزی و صنایـع 
دسـتی، شـب وروزش را به هم گـره مـی زد. او، از 2016 به این 
سـو، در همیـن بخش  کار می کـرد و هر گاه که نمایشـگاه های 
بـرای  می شـد،  برگـزار  کابـل  در  کشـاورزی  فرآورده هـای 
او،  می کـرد.  شـرکت  آن  در  کالاهایـش  به نمایش گذاشـتن 
و در  تهیـه می کـرد  دایکنـدی  از  را  فرآورده هـای کشـاورزی 

کابـل بـه فـروش می رسـاند. 
صابـره، زمانـی کـه مادر می شـود، بیش تـر روی فـروش آناین 
صنایـع دسـتی تمرکـز می کنـد و هـم راه او پنج-شـش دختـر 
دیگـر نیـز کار می کننـد. ایـن وضعیـت دیـری دوام نمـی آورد 
و بـا بازگشـت طالبـان بـه کابـل، همـه چیـز بـرای صابـره و 

هم کارانـش وارونـه و کاروبـار شـان متوقـف می شـود. 
محدودیت هایـی کـه گـروه طالبـان در شـروع حاکمیت شـان 
از  باعـث می شـود کـه شـماری  زنـان وضـع می کننـد،  روی 
زنـان بـه شـمول زنـان تاجـر، سیاسـت مدار، خبرنـگار و فعـال 
حقـوق زن در یـک گـروه وتـس اپ گـرد هـم بیاینـد و طـرح 
مبـارزه در برابـر ایـن محدودیت هـا را بریزند که صابـره اکبری 
نیـز، جـزو ایـن زنـان بـود. او، می گویـد: »در ایـن چت گـروپ 
بحـث شـد کـه تـا زنـان صـدای خـود را بلنـد نکننـد، طالبان 
بـه حقـوق آنـان احتـرام قایـل نمی شـوند.« زنان عضـو در این 
گـروه وتـس اپ، تصمیـم می گیرند کـه بـرای دادخواهی حقوق 
ازدسـت رفته ی شـان، بـه خیابان هـای خونیـن کابـل برونـد. 
صابـره می دانسـت کـه خیابان هـای کابـل هنـوزم بـوی خـون 
گلـوی تبسـم را می دهـد؛ هنـوز هـم خـون مظاهره کننـدگان 
جنبـش روشـنایی از دیوارهـای دهمزنـگ پـاک نشـده اسـت. 
او، می دانسـت کـه نیروهـای نظـام جمهـوری، معترضـان را بـا 
گلولـه پاسـخ می دادنـد؛ امـا نیروهـای طالبـان بـا جلیقه هـای 
و شـکنجه  زنـدان  را سـرکوب، سـپس  معترضـان  انتحـاری، 
می کننـد. بـا تمـام خـوف و خطـر، صابـره بـه خیابان مـی رود.
در سـه ی سـپتمبر 2021، تعـداد زیـادی از زنـان و دختـران 
معتـرض، از سـاعت 09:00 صبح تا 03:00 پس از چاشـت، در 
چهـارراه فـواره ی آب در نزدیکـی ارگ، گردهم آیـی اعتراضـی 
شـکل داده و شـعار »تحصیـل، کار، آزادی! پیـش بـه سـوی 
آبـادی« را سـر می دهنـد. صابـره می گوید که »طالبـان با زنان 
معتـرض برخـورد خشـن کردنـد. زنـان را لت وکـوب کردنـد. 
کامـره عکاسـان و خبرنـگاران را شکسـتاندند. زنـان معتـرض 
را تحـت تعقیـب قـرار دادنـد.« ایـن اعتـراض درسـت زمانـی 
شـکل گرفتـه بود کـه کابینه ی مردانـه و پشـتون محور طالبان 
اعـام شـده و هیـچ زنـی در آن حضـور نداشـت و وزارت امـور 
زنـان نیـز، لغـو و وزارت امربه معـروف و نهی ازمنکـر، جایگزیـن 
آن شـده بـود. بـه گفتـه ی صابـره، بعدهـا برگزارکننـدگان این 
اعتـراض پراکنـده شـده و شـماری از آن هـا افغانسـتان را ترک 

کردند. 
بـا جمعـی  بـرای مبـارزات هدف منـد،  صابـره  می گویـد کـه 
از معترضـان زن، »جنبـش زنـان عدالت خـواه افغانسـتان« را 

تأسـیس می کننـد. در ایـن جنبـش، کسـی بـه عنـوان رهبـر 
بـه گونـه ی گروهـی گرفتـه  انتخـاب نمی شـود و تصمیم هـا 

می شـد. 
در پنجـم دسـمبر 2021، طالبـان یـک فرمـان شـش ماده ای 
را صـادر کردنـد کـه در آن بـر محدودکـردن آزادی هـای زنان 
تأکیـد شـده بـود. در واکنـش بـه ایـن فرمـان، جنبـش زنـان 
عدالت خـواه افغانسـتان، یـک نشسـت خبـری را در پل سـرخ 
شـهر کابـل برگـزار می کنـد. همیـن گونـه، ایـن جنبـش در 
16 دسـمبر 2021 در واکنـش بـه گسـترش فقـر در جامعـه، 
یـک راه پیمایـی اعتراضـی را در شـهرنو کابـل بـه راه می اندازد 
کـه نزدیـک بـه 50 زن و دختـر در آن شـرکت کـرده بودنـد. 
را  آزادی«  کار،  »نـان،  راه پیمایـی، شـعار  ایـن  در  معترضـان 
سـر می دادنـد؛ البتـه در ایـن راه پیمایـی، جنبـش خودجـوش 
زنـان افغانسـتان نیـز در کنار جنبـش زنان عدالت خـواه حضور 
داشـت کـه شـعار »نـان، کار، آزادی« را سـر مـی داد. صابـره 
می گویـد کـه طالبـان ایـن راه پیمایـی را نیـز بـا خشـونت و 

شـلیک های هوایـی سـرکوب کردنـد. 
ادامـه ی  در  افغانسـتان،  عدالت خـواه  زنـان  جنبـش 
از سـوی  برابـر محدودیت هـای وضع شـده  اعتراض هایـش در 
طالبـان، در 28 دسـمبر 2021، یـک راه پیمایـی اعتراضی را به 
هـدف حمایـت از نظامیـان حکومـت پیشـین -کـه بـه صورت 
هدف مندانـه توسـط طالبـان کشـته می شـدند-، در پل سـرخ 
از  راه انـدازی کـرد. صابـره می گویـد: »اعتـراض  کابـل  شـهر 
لیسـه ی حبیبیـه شـروع شـد و تـا پل سـرخ ادامـه پیـدا کـرد. 
در ایـن جـا طالبـان آمدنـد. مظاهره کننـدگان را سـرکوب و 
خبرنـگاران را لت وکـوب کردنـد. تعـدادی از خبرنـگاران را در 
حـوزه ی سـه بردنـد و شـدید شـکنجه کردنـد.« پـس از ایـن 
رویـداد، صابـره بـرای رهایـی خبرنـگاران تـا پیـش حـوزه ی 
سـوم امنیتـی مـی رود؛ در حالـی کـه طالبـان بـه او اجـازه ی 
ورود بـه داخـل حـوزه را نمی دهنـد امـا در همـان لحظـه از او 
عکـس می گیرنـد و فـردای آن روز، از دختران ایسـت بازرسـی 

»انچـی« بـرای شناسـایی او کمـک می خواهنـد.
معترضـان، هنگامـی کـه از حـوزه ی سـوم امنیتـی، به سـمت 
پل سـرخ می رونـد، نیروهـای ویـژه ی طالبـان نیـز، بـه دنبـال 
ایـن  می کننـد.  محاصـره  را  آن هـا  و  می افتنـد  راه  شـان 
نیروهـا، معترضـان را تهدیـد می کننـد و فحـش می دهنـد تـا 
دیگـر چنیـن اقدامـی را روی دسـت نگیرنـد. صابـره می گوید: 
»تصمیـم داشـتند که معترضان را بازداشـت کننـد. به دختران 
گفتیـم که بایـد همه فرار کننـد. پراکنده شـوند. در اعتراض ها 
آمادگـی داشـتیم. بوت هـای راحـت می پوشـیدیم. همیشـه دو 
چـادر داشـتیم تـا بـا تبدیـل آن، چهره هـای مـا عـوض شـود. 

شناسـایی نشـویم. همیشـه چادرهـای اضافـی داشـتیم.«
و  معتـرض  دختـران  از  زیـادی  شـمار  کـه  می گویـد  صابـره 
اعضـای جنبـش زنـان عدالت خـواه، توسـط طالبـان بازداشـت 

و زندانـی شـدند. 
بـه  هم چنـان  شـان،  حقـوق  بازپس گیـری  بـرای  معترضـان، 
اعتـراض ادامـه می دهنـد؛ در حالی کـه هر چنـد روز در میان، 
بـر زنـان  از سـوی طالبـان  فرمـان محدودکننـده ی دیگـری 
وضـع می شـد. در هفـت جنـوری 2022، دختـران معتـرض 
بـا پوشـیدن لبـاس مردانـه در خانه ی صابـره اکبـری برنامه ی 
اعتراضـی راه انداختنـد. ایـن اعتـراض، در واکنـش بـه فرمانی 
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قصه ی زهره از
گلوله های جمهوری تا جلیقه های امارت

بـود کـه در آن، بـه زنـان دسـتور داده شـده کـه بـدون محرم 
نبایـد از خانـه بیرون شـوند. 

محدودیت هـای  برابـر  در  دوسـتانش  و  صابـره  صبـر  وقتـی 
وضع شـده از سـوی طالبـان بـه سـر می رسـد و چـاره ای هـم 
می آورنـد.  رو  دیوارنویسـی  بـه  نمی بیننـد،  شـان  برابـر  در 
آن هـا در نهُـم جنـوری 2022، دیوارنویسـی اعتراضـی را آغـاز 
می کننـد. »در آن زمـان اعتراضـات سـخت شـده بـود. اگـر 
خامـوش می نشسـتیم، طالبان جسـورتر می شـدند. خواسـتیم 
از ایـن طریـق هـم بـه مـردم آگاهـی بدهیـم، هـم اعتـراض و 
دوسـتانش،  و  صابـره  کنیـم.«  مطـرح  را  زنـان  خواسـت های 
شـعار  و  می زننـد  بیـرون  خانـه  از  نفـر  سـه  تـا  دو  شـب ها 
»نـان، کار، آزادی«، »قانـون ضـدزن بایـد لغو شـود« و »زنان، 
طالبـان را بـه رسـمیت نمی شناسـند« را روی دیوارهای شـهر 

می نویسـند. 
صابـره و هم رزمانـش، در 16 جنـوری 2022، در واکنـش بـه 
ناپدیدبـودن  دشـت برچی،  در  عبدالهـی  زینـب  کشته شـدن 
عالیـه عزیـزی و دخترانـی کـه در بلـخ تیربـاران شـدند، در 
شـکل  اعتراضـی  گردهم آیـی  یـک  کابـل  دانشـگاه  نزدیـک 
می دهنـد. طالبـان امـا با پاشـیدن سـپری مرچ به سـروصورت 
معترضـان و شـلیک های هوایـی آن هـا را سـرکوب می کننـد. 
بـه گفتـه ی صابـره، طالبـان، با خود شـوک برقـی آورده بوند و 
هم چنـان می کوشـیدند کـه دختـران را بـا رنجـر زیـر بگیرند.

صابـره و معترضـان زن، در 1۷جنـوری همین سـال، برای این 
کـه مخالفـت شـان را در برابـر ازدواج های اجباری بـروز دهند، 
تیاتـری را اجـرا می کننـد. در جریـان سـتیز و سـرگردانی، در 
19 جنـوری 2022، طالبـان بـار دیگـر بازداشـت معترضـان 
دختـر را از سـر می گیرنـد؛ آن هـا را از خانه هـا و خیابان هـا 

بازداشـت می کننـد. 
وقتـی روند بازداشـت  معترضان زن از سـوی طالبان آغاز شـد، 
نهادهایـی کـه در انتقـال زنـان کار می کردنـد، می کوشـیدند 
تـا زمـان انتقـال آن هـا بـه بیـرون از افغانسـتان ، معترضـان را 
در جـای امنـی نگـه داری کننـد. صابـره می گویـد کـه او بـا 
تعـدادی از معترضـان زن و دختـر در 25 جنـوری 2022 بـه 
خانـه ی امنـی در شـهرنو کابـل منتقـل می شـوند. صابـره، 28 
روز در خانـه ی امـن  می مانـد. او، می گویـد کـه نهـاد دیگـری 
کـه در انتقـال زنان فعالیت داشـت، تعـدادی از این زنـان را به 
خانـه ی امـن دیگر در سـاحه ی شـیرپور کابل منتقـل می کند. 
پـس از آن، طالبـان، 29 دختـر و خانـم را با اعضـای خانواده ی 
شـان از ایـن خانـه ی امـن بازداشـت و زندانـی کردنـد. در این 
جمـع، خواهـر صابـره بـه نـام فریضه با شـوهرش و تعـدادی از 
هم رزمانـش نیـز حضور داشـتند؛ امـا بیش تر بازداشت شـدگان 

اعضـای جنبـش زنـان عدالت خـواه افغانسـتان بودند. 
بـه صابـره از طـرف نهادهـای مرتبط بـا تخلیه ی زنـان، تماس 
گرفتـه می شـود کـه بـا دختـران و زنانـی کـه از خانـه ی امـن 
بازداشـت شـده اند، تماس نگیرند و به تماس شـان نیز پاسـخ 
ندهنـد؛ زیـرا ممکن اسـت گوشـی هـم راه آن ها دسـت طالبان 
باشـد. معترضانـی کـه هنـوز بازداشـت نشـده بودنـد، گه گاهی 
از طریـق »سـگنال« از هم دیگـر احـوال می گرفتنـد. در ایـن 
وقـت، صابـره، بـه خواهـرش فریضـه و برخـی دوسـتانش پیام 
بـار  آخریـن  نمی دهـد.  جـواب  کـدام  هیـچ  امـا  می گـذارد؛ 
بـه هـدا خمـوش پیـام می گـذارد و او در جـواب، بـه صابـره 
می گویـد کـه همـه دختـران بازداشـت و زندانی شـده انـد. در 
ایـن زمـان، صابـره صدایـی که نهـاد مرتبـط به تخلیـه ی زنان 

نیـز برایـش فرسـتاده بـود را گـوش می دهـد کـه گفتـه بـود 
دختـران زندانـی شـده اسـت؛ چیزی کـه باعث می شـود او زیر 

فشـار روانـی بیش تـری قـرار بگیرد. 
نهـادی کـه بـرای صابـره و دیگـر دختـران، مـکان امـن فراهم 
کـرده بـود، او را زودتـر بـه جـای دیگـری در خیرخانه ی شـهر 
کابـل منتقـل می کنـد و صابـره دو شـب را آن جـا می مانـد؛ 
امـا طالبـان از وجـود این مـکان نیـز آگاه می شـوند و نیروهای 
اسـتخبارات ایـن گـروه، یـک روز از صبح تا شـام، آن جا را زیر 

نظـارت می گیرنـد تـا معترضـان را بازداشـت کنند. 
در دو روزی کـه صابـره در خانـه ی امنـی در خیرخانـه  به سـر 
رسـانه ای  زن  معترضـان  اجبـاری  اعتـراف  ویدیـوی  می بـرد، 
می شـود. طالبـان، از هـر کـدام آن هـا اعتـراف گرفتـه و به قید 
ضمانـت آن هـا را آزاد می کننـد. زمانـی را کـه معترضـان زن 
در زنـدان سـپری می کننـد، بـا فشـارهای جسـمی و روانـی 
زیـادی روبـه رو می شـوند کـه آن هـا را در حالـت بـدی قـرار 
می دهـد؛ طـوری کـه فریضـه، خواهـر صابـره مدتـی را کـه در 
زنـدان طالبـان بـوده، بـه دلیـل تـرس از وضعیتـی کـه در آن 
قـرار گرفتـه بـود، کودکی را که آبسـتن بود، از دسـت می دهد.  
صابـره، از خانـه ی امنـی کـه در آن به هـدف انتقال بـه بیرون 
از کشـور، پنـاه گرفتـه بود، راهی بـرای بیرون شـدن نمی یابد و 
جـای دیگری بـرای پناه گاه جسـت وجو می کنـد. »صاحب خانه 
مـا هـم خبر شـده بـود و از ترس طالبـان، نمی گذاشـت که آن 
جـا بـر گردیـم؛ زیـرا مـا در ایـن خانـه برنامـه گرفتـه بودیـم. 
خانـه مـا بیـن حـوزه 13 و پسـته ی انچی بـود.« طالبـان برای 
بازداشـت کردن صابـره، به خانـه ی آن ها رفته و برادرشـوهرش 
را بـه حـوزه ی 13 امنیتـی می برنـد. او، پس یـک روز بودن در 
بازداشـت گاه، آزاد می شـود. در ایـن روزهـا، کابـل بـرای صابره 
آن قـدر کوچـک می شـود کـه هیـچ مکانـی بـرای پناه گرفتـن 
نمی یابـد، تـا از بازداشت شـدن در امـان باشـد. بسـتگان صابره 
نیـز از تـرس طالبـان، بـه او و خانـواده اش بـه خانـه ی شـان 
راه نمی دادنـد. »یـک هفتـه در خانـه خواهرشـوهرم بودیم. در 
ایـن زمـان فریضـه، خواهـرم از زنـدان آزاد شـده بـود.« حـالا 
کـه کابـل بـه صابـره پنـاه نمی دهـد، او و خانـواده اش تصمیـم 
می گیرنـد کـه از وطـن بیـرون شـوند. آن ها، در 3مـارچ 2022 
از گـذرگاه مـرزی سـپین بولدک در کندهـار، می خواهنـد بـه 
پاکسـتان برونـد؛ امـا هنگامـی کـه نیروهـای مـرزی، بـا دیدن 
مانـع  اسـتند،  شـناس نامه های آن هـا، می فهمنـد کـه هـزاره 
رفتـن شـان بـه آن سـوی مـرز می شـوند. بـار دوم، صابـره و 
خانـواده اش خـود را سـید معرفـی می کننـد و صابـره بـرای 
ایـن کـه خـودش را بیمـار نشـان بدهـد، روی کراچـی از مـرز 
رد می شـود. صابـره یـک مـاه را در کویته ی پاکسـتان سـپری 
می کنـد و پـس از آن، از مسـیر کراچی، به اسـام آباد، پایتخت 

می رود.  پاکسـتان 
زنـان،  از محدودیت هـای وضع شـده روی  رنجـی کـه صابـره 
متحمـل می شـود، او را واداشـته کـه در پاکسـتان نیـز آرام 
ننشسـته و بـا هم رزمانـش روی ادامـه ی مبـارزات جنبش زنان 
عدالت خـواه افغانسـتان، کار کنـد. در رأی گیـری ای کـه در 31 
عدالت خـواه  زنـان  جنبـش  عضـو   60 میـان   2022 دسـمبر 
افغانسـتان برگـزار شـد، صابره بـه رهبری این جنبـش انتخاب 
شـد؛ امـا اعضـای جنبش مثـل گذشـته، تصمیـم می گیرند که 
کمیتـه ی رهبـری بسـازند و گروهـی کار کننـد و صابـره نیـز، 
عضـو تصمیم گیرنـده ی کمیتـه ی رهبـری زنـان عدالت خـواه 

است. افغانسـتان 

مرکـز  ریاسـت جمهوری،  ارگ  تـا  را  تبسـم  بریـده ی  گلـوی 
اقتـدار رییس جمهـور فـراری افغانسـتان هم راهـی کـرده و از 
دوره ی  زهـره،  اسـت.  انفجـار خونیـن دهمزنـگ  بازمانـدگان 
دانش آمـوزی اش را در یکـی از لیسـه های ولسـوالی جاغـوری 
ولایـت غزنـی، بـه پایـان رسـانده و در 1394 از جاغـوری بـه 
کابـل می آیـد تـا تحصیـات عالـی را در ایـن شـهر ماجراجو و 
پرآشـوب فـرا بگیـرد. او بـا زندگـی در کابـل، متوجه می شـود 
کـه حکومـت اشـرف غنـی، بـا هزاره هـا رفتـار تبعیض آمیـز و 
دوگانـه ای دارد؛ سیاسـتی کـه پـای او را به اعتراضـات خیابانی 

می کشـاند.
تصمیـم  برابـر  در  روشـنایی«  »جنبـش  وقتـی   ،1395 در 
تبعیض آمیـز حکومـت وحـدت ملـی مبنـی بـر تغییـر مسـیر 
لیـن بـرق منسـوب بـه »توتـاپ« از بامیـان به سـالنگ شـکل 
می گیـرد، زهـره از روز اول تـا پایـان، در برنامه هـای اعتراضـی 
آن شـرکت می کنـد. او، در روز حملـه بـه معترضـان »جنبـش 
روشـنایی«، در صـف هفتم معترضـان و نزدیـک کانتینرها بود 
کـه انفجـار مهیبـی در میـان مظاهـره کننـدگان در دهمزنگ 
رخ می دهـد. زهـره می گویـد کـه در زمـان انفجـار، نیروهـای 
امنیتـی از سـر سـاختمان ها بـر معترضـان شـلیک می کردنـد 
و آن هـا بـه زمیـن می افتادنـد. او، بـرای ایـن کـه از رگ بـار 
گلوله هـا نجـات یابـد، تـاش می کنـد خـود را بـه کوچـه ای 
در همـان نزدیکـی بینـدازد. »زمانـی کـه انفجـار شـد، در خط 
هفتـم بـودم. همه پراکنده شـدند. دسـت چپ مـا کانتینر بود. 
لحظـه ای خـود را در سـایه ی کانتینـر گرفتـم. متوجـه شـدم 
کـه سـربازان از سـر سـاختمان ها بـر مظاهره کنندگان شـلیک 
می کننـد. عاجـل خـود را داخـل کوچـه انداختـم و از آن جـا 

کـردم.« فرار 
زهـره پـس از انفجـار مرگ بـار دهمزنـگ، در نهـاد خیریـه ی 
»لب خنـد اعتمـاد«، به عنوان رضـاکار وارد کار می شـود و یک  
سـال ونیم بـرای بازمانـدگان قربانیـان جنـگ در غـرب کابـل، 

کمک هـای اولیـه می رسـاند.
پـس از حمله ی تروریسـتان به مکتـب دخترانه ی سیدالشـهدا 
از دانش آمـوزان دختـر،  در دشـت برچی کـه در آن شـماری 
کشـته و زخمـی شـده و مکتـب به ویرانـه بدل می شـود، زهره 
تهیـه  قلم وکتابچـه  انفجـار،  از  بازمانـده  دانش آمـوزان  بـرای 
کـرده و در بازسـازی چوکی هـای سـوخته  و سـاختمان ایـن 

مکتـب سـهم می گیـرد.
زهـره که پرسـتاری را در یکـی از دانشـگاه های خصوصی کابل 
خوانـده، پـس از اشـتراک در آزمـون رقابتـی وزارت صحـت 
عامـه  بـرای بسـت های پرسـتاری، بـه عنـوان پرسـتار در یکی 
از شـفاخانه های دولتـی کابـل بـه کار گماشـته می شـود. او، با 
اولیـن معـاش خـود، »کتاب خانـه ی مهربانی« را در سـاختمان 
تجارتـی بهـار سـراب در دشـت برچی ایجـاد می کنـد کـه تـا 
امـروز، کتـاب را بـه گونـه ی رایـگان در اختیـار دانش آمـوزان 
و دانش جویـان قـرار می دهـد. فرهنگیـان در ایـن کتاب خانـه 
جمـع می شـوند، کتـاب می خواننـد و شـعر دکلمـه می کننـد.

سقوط کابل و آغاز اعتراض های زهره
در پانزد هـم آگسـت 2021، کابـل بـدون هیـچ مقاومتـی از 
سـوی نیروهـای امنیتـی، سـقوط می کنـد و بسـاط جمهـوری 

برچیـده می شـود؛ پـس از آن، رژیمـی بـه قـدرت می رسـد که 
اعضـای ارشـد آن در فهرسـت سـیاه سـازمان ملل متحـد قرار 

دارنـد و بـه عنـوان »گـروه تروریسـتی« شـناخته می شـوند.
گـروه طالبـان در نخسـتین برنامه  هایش، با زنان سـر دشـمنی 
را گرفتـه و آزادی هـای آن هـا را محـدود می کنـد. ایـن گـروه 
چنـدی پس از تسـلط بر افغانسـتان، وزارت امـور زنان را حذف 
و کابینـه ی کامـاً مردانـه، تروریسـتی و پشـتون محور را اعام 
می کنـد. بـر اسـاس گزارش سـازمان ملـل متحد، طالبـان بین 
سـپتمبر 2021 و مـی 2023، بیش از 50 فرمان محدودکننده 
علیـه زنـان و دختـران در افغانسـتان صـادر کـرده  انـد. صدور 
دسـتورالعمل های  و  اعامیه هـا  فرامیـن،  احـکام،  پی هـم 
محدود کننـده ی طالبـان در برابـر زنان، نمونه های برجسـته ا ی 

از تبعیـض سـاختارمند و آپارتاید جنسـیتی بوده/اسـت.
جنایت هـای  برابـر  در  نتوانسـته  کـه  می گویـد  زهـره 
بی شـمار طالبـان علیـه زنـان خاموشـی اختیـار کنـد و قواعـد 
سـخت گیرانه ی ایـن گـروه را بپذیـرد. » طالبـان در شـفاخانه  
محدودیـت وضـع کردنـد. افـراد خـود را در بخـش نظـارت و 
تاشـی شـفاخانه گماشـتند. بـه مـا گفتنـد کـه حـق نداریـد 
از پـس پـرده بیـرون شـوید. بـه مریض هـای عاجل رسـیدگی 
نمی توانسـتیم. قبـاً در بخـش عاجـل زن و مـرد یـک جـا کار 

می کردنـد.«
 بـا گذشـت زمـان طالبان به حجـاب کارمندان زن شـفاخانه ی 
اسـتقال گیـر می دهنـد و ایـن وضعیـت، زهـره را در تنگنـای 
بیش تـر قـرار می دهـد و همیـن باعـث می شـود کـه او از کار 
دسـت برداشـته و بـه جمـع معترضـان دختـر بپیونـدد. او، بـه 
در  می خواهـد  کـه  می گـذارد  پیـام  معتـرض  زنـان  از  یکـی 
اعتراض هـای دختـران علیـه طالبان شـرکت کنـد. اولین دیدار 
زهـره بـا معترضـان دختـر، در کتاب خانـه ای در پل سـرخ کابل 
انجـام می شـود و او پـس از آن، وارد اعتراض هـای خیابانـی 

می شـود.
زهـره برای نخسـتین بـار در اعتراضـی علیه طالبان در هشـت 
سـپتمبر 2021 اشـتراک می کند که از پل خشـک دشت برچی 
شـروع و تـا مصـای شـهید مـزاری ادامـه می یابـد. »اعتـراض 
هشـت سـپتمبر را خـودم سـازمان دهی کـردم. بـه دوسـتانم، 
پیـام گذاشـتم. چت گـروپ سـاختم. 20 تن از دختـران را وارد 

ایـن گـروه کـردم؛ بیرون شـدیم بـه خیابان.«
خانـم نایبـی، می گویـد که ایـن اعتـراض در پیوند به تشـکیل 
کابینـه ی مردانـه و پشـتون محور طالبـان بـود کـه در آن هیچ 
زنـی دیده نمی شـد؛ امـا طالبان ایـن اعتراض را با شـلیک های 
کـه  می گویـد  زهـره  می کننـد.  سـرکوب  و  پراکنـده  هوایـی 
هم زمـان بـا این اعتـراض، شـماری از دختران در پل سـرخ نیز 
تجمـع کـرده بودنـد کـه در آن تعـدادی از خبرنگاران، توسـط 
طالبان بازداشـت و شـکنجه شـدند. »طالبان، نگذاشتند که دو 

اعتـراض یک جا شـوند.«
اعتـراض دومـی مقابـل لیسـه ی حبیبیـه برگـزار می شـود کـه 
در آن، دختـران از طالبـان می خواهنـد تـا عالیـه عزیـزی را 
آزاد کـرده و کشـتار نظامیـان پیشـین را متوقـف و فرمان عفو 
عمومـی را رعایـت کننـد؛ امـا طالبـان بـا خشـونت تمـام، این 
اعتـراض را سـرکوب می کننـد و دختـران معتـرض هـزاره را 

 بی نظیر طاهریان



6  سال هشتم    شماره 195     چهارشنبه    1 سنبله 1402    23 آگست 2023 

کوچـه بـه کوچه ی غـرب کابل می دواننـد. پس از ایـن رویداد، 
معترضـان دختـر، تصمیـم می گیرند کـه اعتراض های شـان را 

در قالـب یـک جنبـش اعتراضـی سـازمان دهی کننـد.
می گیـرد.  شـکل  افغانسـتان«  عدالت خـواه  زنـان  »جنبـش   
زهـره، بـه ایـن جنبـش می پیونـدد و بـا گروهـی از دختـران، 
اعتـراض شـهرنو کابـل را راه انـدازی می کننـد. در آن روزهـا، 
کابـل  شـهر  دشـت برچی  در  را  عبدالهـی  زینـب  طالبـان 
تیربـاران کـرده بودنـد. معترضـان دختـر در شـهرنو، از طالبان 
می خواهنـد کـه عامـان قتـل زینـب را شناسـایی کننـد؛ امـا 
طالبـان بـا جلیقه هـای انتحـاری و فیرهـای هوایـی، آن هـا را 
تـرس  از  دختـران  کـه  می گویـد  زهـره  می کننـد.  سـرکوب 
طالبـان، بـه طـرف دروازه ی دفتر سـازمان ملل متحـد )یوناما( 
فـرار کردنـد؛ اما یونامـا دروازه اش را به روی دختـران می بندد.
معترضـان زن زمانـی کـه در خیابـان توسـط طالبان سـرکوب 
آن هـا  می دهنـد؛  تغییـر  را  شـان  مبارزاتـی  روش  می شـوند، 
بـه اعتـراض در فضـای سربسـته و دیوارنویسـی  رو می آورنـد. 
زهـره می گویـد کـه جمعـی از دختـران معترض در شـب یلدا 
خانـه ی هـدا خامـوش گیردآمدنـد، شـمع روشـن کردنـد و تا 
طلـوع خورشـید شـعر خواندند:»می بوسـمت در بیـن طالب هـا 

نمی ترسـی؟!«.
همچنـان طالبـان فرمـان می دهنـد کـه زنـان بـدون محـرم 
شـرعی، نمی تواننـد از خانـه بیـرون شـوند. آن ها، بـه رانندگان 
هشـدار می دهنـد کـه چنین زنانـی را سـوار خودروهای شـان 
نکننـد، از محـل بـه محـل دیگـر و از شـهر بـه شـهر دیگـری 
نبرنـد. طالبـان برای تطبیـق این فرمـان، شـماری از رانندگان 
را در شـهرهای مختلـف لت وکـوب و بازداشـت می کنند. زهره، 
می گویـد کـه در واکنـش بـه ایـن فرمـان طالبـان، در خانـه ی 
لبـاس مردانـه  و  از معترضـان دختـر جمـع می شـوند  یکـی 
می پوشـند؛ تـا بـه طالبـان بگوینـد کـه زنـان بـدون شـوهر و 
محـرم شـرعی مـرد، مجبورند بـا لبـاس مردانه از خانـه بیرون 
شـوند. زهـره می گویـد کـه پـس از پایـان ایـن اعتـراض، بـا 
بی بی سـی فارسـی مصاحبـه می کنـد. پـس از ختـم مصاحبـه، 
طالبـان شـماره ی تمـاس زهـره را پیـدا می کننـد و پیوسـته 
بـه او تمـاس می گیرنـد و تهدیـدش می کنـد. »طالبـان مـرا 
تعقیـب می کردنـد. تمـاس می گرفتنـد. مجبـور شـدم غزنـی 
رفتـم. چهـار روز آن جـا مانـدم. برگشـتم کابـل. شـروع کردم 

اعتراضات.« بـه 

وقتـی زهـره از غزنـی برمی گـردد، خبـر می شـود کـه طالبـان 
اخـراج و  از دانشـگاه کابـل  بـدون دلیـل  را  دختـران هـزاره 
شـماری از آن هـا را مسـموم کـرده انـد. دختـران در نزدیکـی 
کـه  می دهنـد  شـعار  و  می شـوند  جمـع  کابـل  دانشـگاه 
»تحصیـل خـط قرمـز ماسـت.« زهـره می گویـد کـه طالبـان 
خـاف رویه هـای قبلـی، شـلیک هوایـی نکردنـد؛ امـا از تـک 
تـک دختـران عکـس گرفتنـد. او، می گویـد کـه پـس از ایـن 
اعتـراض، پروانـه ابراهیم خیـل و تمنـا پریانـی بـا خواهرانـش 

توسـط طالبـان بازداشـت شـدند.
آخریـن اعتراضـی کـه زهره در آن اشـتراک می کنـد، در پیوند 
بـه توزیـع کمک هـای ناعادلانـه ی طالبـان در غرب کابـل بوده 
کـه باز هم توسـط این گروه سـرکوب می شـود. زهـره می گوید 
کـه پـس از این اعتـراض، بار دیگـر طالبان او را دنبـال کرده و 
از طریـق تمـاس تلفنـی تهدیـد می کنند. زهره ناچار می شـود، 
بـار دیگـر غزنی بـرود و وقتـی از غزنـی برمی گردد، بـه خانه ی 
امنـی منتقـل می شـود. » وقتـی از غزنی برگشـتم، مـا را خانه 
امـن بردنـد. یـک مـاه آن جا بـودم. 29 تـن از دختـران و زنان 
کـه در جمـع مـا بودنـد، در جایی دیگـری منتقل شـدند. قرار 
بـود امریـکا برونـد؛ امـا توسـط طالبـان بازداشـت شـدند. پس 
از آن، مـا را هـم جـای دیگـری بردنـد. آن جـا را هـم طالبـان 
پیـدا کـرد. جـای دیگری رفتیـم. 21 فبروری پاکسـتان منتقل 

شـدیم کـه تا امـروز همیـن  جاییم.«
بـه گفتـه ی زهره، طالبـان با معترضـان دختر، برخـورد دوگانه 
و  تعقیـب  را  هـزاره  دختـران  فقـط  اعتراض هـا  در  داشـتند. 
آزارواذیـت می کردنـد و از آن هـا، اعتـراف اجبـاری می گرفتند. 
او می گویـد کـه طالبـان در یکـی اعتراض ها، دختـران هزاره را 
کوچـه بـه کوچـه ی غرب کابـل دواندنـد؛ امـا کاری بـه کار به 
معترضـان غیرهـزاره نداشـتند. » 29 تن از زنـان و دختران که 
طالبـان از خانـه امن بازداشـت کرده بود، فقط زنـان و دختران 

هـزاره را شـکنجه کردند.«
طالبـان بـه دختـران می گفتنـد کـه هزاره هـا کافـر و رافضـی 
اسـتند. زهـره می گویـد: »مـا را کافر خطـاب می کردنـد. وقتی 
بـه مـن تمـاس می گرفـت، می گفـت کـه شـما کافـر اسـتید. 
شـما را بـه هـر شـکلی شـود پیـدا می کنیـم. فحش و دشـنام 
می دادنـد. برخـی دختـران پشـتون هـم اعتـراض کردنـد؛ امـا 
آن هـا هنـوز کابـل اسـتند. وظیفـه دارنـد. خـوش و خندانند.«

15سـاله بـودم کـه آرزو داشـتم روزی رییس جمهـور شـوم و 
در همـان زمـان، در یکـی از  شـبکه های رادیو-تلویزیونـی بـه 
عنـوان کارآمـوز اسـتخدام شـدم. بـا این که سـنی نداشـتم اما 
رؤیـای بزرگـی در سـر داشـتم. در کنـار کارکـردن، دانش آموز 
مکتـب هـم بـودم و تاریـخ و جغرافیـا را بیش تـر می خوانـدم. 
مضمـون تاریـخ مـا سراسـر کثافـت، لجـن، پـُر از روایت هـا و 
داسـتان های سـرکوب گرایانه بـود؛ مضمونـی نبـود کـه آدمـی 
از خواندنـش لـذت ببـرد؛ جز ماجرای کشـتن نادرشـاه توسـط 
خالـق هـزاره. بارها خودم را جـای خالق هزاره تصـور می کردم 
و از همـان زمـان، بـه سـرم زده بـود کـه مکتـب بخوانـم، زبان 
خارجـی یـاد بگیرم، بروم در کشـور دیگری مدرک کارشناسـی 
ارشـد بگیـرم و بـه وطنـم برگـردم و آن را از دام فسـاد و تاریخ 

سراسـر مردانـه، برهانم.
 تا پلک روی هم گذاشـتم، بزرگ شـده و وارد دانشـگاه شـدم؛ 
امـا کـم کم متوجـه این می شـدم که رؤیـای کودکـی، آن قدر  
هـم شـیرین نیسـت و برای رسـیدن به آن، بایـد از هفت خوان 
رسـتم گذشـت. سـهل نیسـت در یک سـاختار مردسـالار و پر 
از تبعیض هـای جنسـیتی و قومـی، یـک زن آن هـم هـزاره، 
رییس جمهـور شـود. ایـن واقعیتـی بـود کـه تـاش کـردم بـه 
خـودم تلقیـن کنم؛ امـا با این حـال، امید رییس جمهورشـدن، 
هنـوز در دلـم زنـده بـود تـا ایـن  کـه در یـک روز تابسـتانی، 
در چهـارراه پل سـرخ بـا دوسـتانم دور هـم نشسـتیم. همـه 
نگرانیـم، یکـی ویـزه ی ایـران را گرفتـه و کوله بـار سـفرش را 
بسـته، دیگـری نگـران پاسـپورتش اسـت و یکـی دیگـر مـان، 
هیـچ نمی دانـد کـه بـه کـدام نگرانـی اش اولویـت بدهـد. یکی 
می گویـد: »کابـل هـم بـه زودی سـقوط می کنـد، بایـد قبل از 
آن بیرون شـویم. طالبان همان روز اول ما را خواهند کشـت.« 
دیگـری، می گویـد: »راسـت می گویـی     امـا چاره چیسـت؟ چه 
کنیـم کجـا برویـم؟« یکـی دیگـر     مـان امـا هنـوز     امیـد دارد و 
می گویـد: »کابـل بـه این زودی سـقوط نمی کند. سـقوط کابل 
بـه ایـن آسـانی  ها نیسـت.« همـه قهـوه ای کـه سـفارش داده 
بودیـم را قـورت می دهیـم و راهـی خانه هـای مـان می شـویم. 
رخ  شـوکه کننده ای  رویـداد  آگسـت،   15 روز،  آن  فـردای 

می دهـد؛ کابـل نیـز به دسـت طالبـان می افتـد. قرارگرفتن در 
میـان ایـن حقیقـت نپذیرفتنـی، باعـث شـد کـه زمـان را گـم 
کنـم و بـه خـودم می گفتـم کـه »آری ایـن یک کابوس اسـت 
و واقعیـت نـدارد.« همـه شـهروندان ناامید و سـرخورده شـده 
بونـد؛ ناامیـدی ای کـه مردانی را واداشـت که برای فـرار از این 
جـا، روی بـال هواپیمـا بنشـینند کـه تصویـری آخرالزمانـی را 

کرد.  خلـق 
در شـام گاه 15 آگسـت، دکتـر عبـدالله در رسـانه ها اعام کرد 
که اشـرف غنی، از افغانسـتان فـرار کرده و حاکمیت به دسـت 

طالبان افتاده اسـت.
بعـد از آمـدن طالبان، چهار مـاه در کابل مانـدم و هر روز، تک 
تـک دوسـتانم کشـور را تـرک می کردنـد. بیـرون نمی رفتـم؛ 
را  سـیاه  سراسـر  زشـت  لبـاس  آن  نداشـتم  دوسـت  چـون 
بپوشـم و از طرفـی، مـدام بـه کلـه  ام مـی زد کـه بایـد در برابر 
ایـن گـروه بی ایسـتیم و نگذاریـم در سـودای طالبانی سـازی 
بایـد کنـار هـم  موفـق شـوند.  افغانسـتان  و تک قومی کـردن 
آغشـته  لجـن  بـه  را  مـا  باتـاق،  در  زیسـتن  بمانیـم؛ چـون 

نمی رسـاند.  امنیـت  بـه  و  می کنـد 
گریسـتیم،  و   خندیدیـم  خیابـان  در  کـه  بودیـم  نسـلی  مـا 
اعتـراض کردیم، کشـته شـدیم و گاه بدون هیـچ اعتراضی، زیر 
مـوج حمله هـای متعـدد انتحـاری قـرار گرفتیـم. ما تـا گفتیم 
برابری، حذف شـدیم. با این که سـهمی از سیاسـت نداشـتیم؛ 
اما همیشـه در عزا و عروسـی سیاسـت مدارها سـربریده شدیم.

از طرفی، در سـرزمینی که مردسـالاری، بدرفتاری و بی عدالتی 
علیه زنان، در آن پیشـینه ای دیرینه دارد، خشـونت بخشـی از 
زندگـی زنـان اسـت؛ زنانی کـه بـا خشـونت بـه دنیـا می  آینـد، 
بـا خشـونت بـزرگ می شـوند و بـا خشـونت، زندگـی را بدرود 
می  گوینـد. در چنیـن وضعـی، چـه گونه می تـوان ادامـه داد!؟

  حـالا پس از دو سـال از فروپاشـی جهوری، خانـه تنها پناه گاه 
زنـان اسـت و مـن نیـز، جـای رؤیـای رییس جمهورشـدن، هر 
شـب ضجه هـای برادرزاده هایـم و خواهرانـم را می شـنوم کـه 

دیگـر نمی تواننـد بـه مکتب یـا دانشـگاه بروند.

قصه ی زهره از
سوگی که پایانی نداردگلوله های جمهوری تا جلیقه های امارت

 قدریه آذرنوش

مـا نسـلی بودیـم کـه در خیابـان خندیدیـم و  گریسـتیم، 
اعتراض کردیم، کشـته شـدیم و گاه بـدون هیچ اعتراضی، 
زیـر مـوج حمله هـای متعـدد انتحاری قـرار گرفتیـم. ما تا 
گفتیم برابری، حذف شـدیم. با این که سـهمی از سیاسـت 
نداشـتیم؛ امـا همیشـه در عـزا و عروسـی سیاسـت مدارها 

سـربریده شدیم.
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پرویـن رحیمـی کـه فعالیت هـای بی شـمار حقوق بشـری 
در کارنامـه ی خـود دارد، از شـر طالبـان، توانسـته تا پاکسـتان 
بـرود، وقتـی با حسـرت به گذشـته اش نـگاه می کنـد، روزهای 
نسـبتا خوبـی را از دوره های رژیم های کمونیسـتی و جمهوری 
بـه یـاد مـی آورد؛ روزهایـی که زنـان و دختـران، می توانسـتند 
ماننـد مـردان، بـه حقـوق انسـانی شـان دست رسـی داشـته 

باشند.  
دوره ی دانش آموزی و دانش جویی

پرویـن رحیمی در محله ی شـش درک شـهر کابـل به دنیا 
آمـده، دوره ی آموزش هـای ابتدایی را در مکتب تاجور سـلطانه 
و دوره ی متوسـطه و لیسـه را در لیسـه ی عالـی زرغونـه کابـل 
بـه پایـان می رسـاند؛ سـپس وارد دانشـکده ی حقـوق و علـوم 
سیاسـی دانشـگاه کابـل شـده و دوره ی کارشناسـی اش را در 

ایـن دانشـکده بـه پایان می رسـاند. 
خانـم پرویـن می گویـد؛ زمانـی کـه شـامل مکتب شـده، 
جمهـوری داوودخـان بـوده و در این دوره در مکاتب، سـازمانی 
بـه  نام سـازمان زمرکان وجود داشـت کـه دانش آمـوزان ممتاز 
را جلـب می کـرد و بـرای آن هـا لبـاس و یونیفورم خـاص تهیه  
می کـرد. پرویـن نیز، شـامل سـازمان زمـرکان می شـود که در 
رژیـم کمونیسـتی بـه سـازمان پیشـاهنگان تغییر نـام می یابد.

خانـم پرویـن، دانش آمـوز صنـف سـوم مکتـب بـوده کـه 
کودتـای هفـت ثـور به وقـوع می پیونـدد. جمهـوری داوودخان 
در  می آیـد.  کار  روی  کمونیسـتی  رژیـم  و  می کنـد  سـقوط 
زمـان خلقی هـا، حضـور زنـان در اداره هـای دولتـی، مکاتـب 
و دانشـگاه ها چشـم گیرد بـود و ایـن رژیـم از زنـان در همـه 
عرصه هـا حمایـت می کرد. خانـم پروین، در این بـاره می گوید: 
»چـون دانش آمـوز بااسـتعداد و کوشـا بـودم، بـه همیـن دلیل 
از سـوی سـازمان زمـرکان که بعدها بـه پیشـاهنگان تغییر نام 
داد، بـا چهـار دانش آمـوز ممتـاز دیگـر بـرای یـک ماه و نیـم به 

فرسـتاده شدیم.« مجارسـتان 
خانـم رحیمـی، می گویـد کـه پالیسـی حـزب دمکراتیک 
خلـق افغانسـتان، بـه گونـه ای بـود کـه دانش آمـوزان نخسـت 
شـامل سـازمان پیشـاهنگان می  شـدند و زمانـی کـه صنـف 
12 می شـدند، آن هـا را وارد سـازمان جوانـان می کـرد. از آن 
جـا می توانسـتند عضویـت حـزب را بـه دسـت آورنـد. »زمانی 
لیسـه ی زرغونـه شـدم، عضویـت سـازمان جوانـان  کـه وارد 
را پذیرفتـم و سـپس بـه عضویـت حـزب دمکراتیـک خلـق 

درآمـدم.« افغانسـتان 
خانم پروین در  18سـالگی، رسـماً عضـو حزب دمکراتیک 
خلـق افغانسـتان می شـود؛ امـا فعالیت هـای حزبـی اش، باعـث 
می شـود کـه در مکتـب نمـره اش کـم شـود و آمـوزگاران به او 
توصیـه می کنـد کـه از سیاسـت دسـت بـردارد. او، می گویـد: 
»وقتـی کـه در سـال 136۷ وارد دانشـکده ی حقـوق و علـوم 
سیاسـی دانشـگاه کابـل شـدم، از فعالیت های سیاسـی دسـت 
کشـیدم؛ چون می خواسـتم خـوب درس بخوانـم، همین  که در 
سـال 13۷0 از رشـته ی قضـا و سـارنوالی دانشـگاه کابـل فارغ 
شـدم، مسـتقیماً بـه ریاسـت منابـع بشـری معرفی  شـدم و در 
آن جـا مـن و هشـت نفـر از هم صنفانـم را بـرای اسـتخدام در 
دادگاه عالـی معرفـی کردنـد، یـک مـاه بعـد از فارغ التحصیلـی 

صاحب شـغل شـدیم.«
خانـم رحیمـی ماننـد بسـیاری از شـهروندان افغانسـتان، 
خاطـرات شـیرین و تلخی را از تکـرار تاریخ خونین افغانسـتان 
بـه یـاد مـی آورد و می گویـد کـه »در دوره ی خلقی هـا زنـان 
در نهادهـای عدلـی و قضایـی بـه ویـژه دادگاه عالـی حضـور 
و صاحیـت چشـم گیر داشـتند؛ تـا آن جـا کـه حکـم اعـدام 
مجرمیـن را صـادر می کردنـد. در دوره ی رژیـم جمهـوری نیز، 
تاریـخ تکـرار شـد و زنـان در نهادهـای عدلی-قضایـی واجـد 

قـدرت و صاحیـت شـده بودنـد.«
 خانـم پرویـن کـه در دوره ی حکومـت مجاهدیـن قاضـی 
دادگاه عالـی بـوده، در بـاره ی آن  روزهـا، می گویـد: »به دلایلی 
بـر زنـان فشـار می آوردنـد، دفترهـای کاری زنـان و مـردان را 
جـدا کـرده بودنـد، صحبـت مـردان و زنـان کارمند، پوشـیدن 
کفش هـای پاشـنه بلند و کـورس اسـتاژ قضایـی بـرای زنـان را 
ممنـوع کـرده بودنـد. از زنـان کارمنـد، دوباره امتحـان گرفتند 
کـه از میـان 110 نفـر، 34 نفـر کامیاب شـده و 9 نفر دختری 
کـه در دادگاه عالـی کار می کردنـد، همگـی آن هـا بیش تـر از 
90 نمـره گرفتـه بودنـد، در آن زمـان، رییـس دادگاه عالـی، 
مولـوی محمدنبـی محمـدی، رهبـر حـزب حرکـت اسـامی 
انقـاب مـردم افغانسـتان بـود. اعضـای ایـن حـزب فعـاً بـا 

طالبـان ادغـام شـده اند.«

پروین رحیمی و رژیم قبلی طالبان )2001-1996( 
دادگاه  قاضـی  مجاهدیـن  دوره ی  در  کـه  پرویـن  خانـم 
عالـی بـود، بـا تسـلط طالبـان بـر افغانسـتان در دهـه ی هفتاد 
خورشـیدی، توسـط این گروه از کار سـبک دوش می شـود؛ اما 
او در کشـور مانـده و فـرار نمی کنـد. او، در پنج سـال حکومت 
دختـران  بـه  و  کـرده  برگـزار  سـوادآموزی  کـورس  طالبـان، 
آمـوزش می دهـد. کـم کـم پـای پرویـن در نان وایی هـای زنانه 

کشـانده می شـود کـه در آنجـا قصه هـای دردناکـی از وضعیت 
زنـان، در سـایه ی رژیـم طالبـان می شـنود.

پروین و نظام جمهوری )2001-2021(
پـس از سـقوط طالبـان در 2001 و روی کارآمـدن دولـت 
انتقالـی، خانـم پرویـن بـا پوشـیدن حجاب)برقـع( دوبـاره بـه 
دادگاه عالـی رفـت تـا در آن جا مشـغول کار شـود؛ امـا بقایای 
طالبـان، هنـوز آن جـا کارمنـد بودنـد و بـه او اجـازه ندادند تا 

در آن جـا کار کنـد. 
کـه  می شـود  آگاه  اسـتادانش،  طریـق  از  پرویـن  خانـم 
سـیما سـمر بـه عنوان یـک زن هـزاره، جـزو تصمیم گیرندگان 
حکومـت نوپـا و انتقالـی اسـت. او، می خواهـد وزارتـی زیـر نام 
وزارت امـور زنـان بسـازد. خانـم پروین که سـند کارشناسـی و 
تجربـه ی کار در دادگاه عالـی کشـور را داشـت، خـود را واجـد 
شـرایط می دانـد تـا در نظـام جدید به کار گماشـته شـود. »به 
دیـدار سـیما سـمر رفتم و خـود را برای او معرفی کـردم، خانم 
سـمر بـه مـن گفت کـه هـر وقـت وزارت تشـکیل شـد، پیش 

بیا.« مـن 
وقتـی سـیما سـمر کارهـای وزارت امـور زنـان را شـروع 
می کنـد، خانـم پرویـن آن جـا مـی رود و در بسـت آمریـت 
مدافـع حقـوق زنـان، بـه کار گماشـته می شـود. پـس از پایان 
مسـتقل  کمیسـیون  سـمر  سـیما  انتقالـی،  حکومـت  دوره ی 
او،  جـای  بـه  و  می کنـد  ایجـاد  را  افغانسـتان  بشـر  حقـوق 
حبیبـه سـرابی وزیـر امـور زنـان می شـود. در آن زمـان، خبـر 
زندان هـای  ولایت هـا،  برخـی  در  زورمنـدان  کـه  می رسـد 
خصوصـی دارنـد و مـردم را در دادگاه هـای صحرایـی مجـازات 
می کننـد. هیئتـی از وزرات هـای امـور زنـان، عدلیـه، داخلـه، 
صحـت عامه، ریاسـت های امنیت ملی، حقوق بشـر، سـارنوالی 
و دادگاه عالی تشـکیل می شـود تـا وضعیت زندان هـای دولتی 
خانـم  کننـد.  بررسـی  ولایت هـای کشـور  در  را  و خصوصـی 
پرویـن در زون مرکـزی )ولایت هـای کابل، کاپیسـا، پنجشـیر، 
پـروان و بامیـان( انتخـاب می شـود. او در سـفر نظارتـی اش به 
ایـن ولایت هـا، درمی یابـد کـه حقـوق زنـان و کـودکان نقـض 
می شـود و دامـن جرایـم جنایی گسـترده تر از آن اسـت که در 
یـک سـفر نظارتی حل شـود. »در کاپیسـا دو زن بـه اتهام قتل 
محکـوم به زندان شـده بـود؛ زندان نبـود و آن هـا در خانه یک 
مـا نگـه داری می شـدند. مـا بـه یکـی از آن ها تجاوز جنسـی 
می کـرد. در پـروان، تمـام زندانی هـا در یـک سـلول بودنـد؛ اما 
یـک پسـر جـوان در یـک اطـاق با تمـام امکانـات زندانـی بود؛ 
ولـی مریـض بـود. دلیـل بیماری پسـر این بـود کـه قمندان ها 

بـر او تجـاوز می کردنـد.«
خانـم پرویـن وضعیـت کابـل را دردناک تـر از ولایت هـا 
در  زن   54 بـه  نزدیـک  کـه  می گویـد  و  می کنـد  توصیـف 
نظارت خانـه ی کابـل زندانـی بودنـد. »وقتـی آن جـا رسـیدیم، 
مـن  تنهـا  ندادنـد،  ورود  اجـازه ی  را  مـردان  پلیس هـای زن، 
داخـل رفتـم. از پلیـس خواسـتم کـه آن جـا را تـرک کننـد تا 
بـا زندانیـان تنها صحبـت کنم. دو دختر زندانی بسـیار شـیک 
بـا گونه هـای زرک دار، ابروهـای چیـده و آرایـش غلیـظ در آن 
جـا بودنـد؛ ولـی برخـاف سـایر زندانی هـا، بـا پلیس هـای زن 
هم اتـاق بودنـد. وقتـی دلیلـش را پرسـیدم، زنان دیگـر گفتند 
کـه هـر روز سـاعت پنـج بعـد از ظهـر ایـن دو دختـر آرایـش 
می کننـد و بـه مهمان خانـه ی بصیر سـالنگی قمنـدان امنیه ی 
می ماننـد.  جـا  آن  پنـج صبـح  سـاعت  تـا  و  می رونـد  کابـل 
هم چنـان متوجـه شـدم کـه یـک دختـر جـوان توسـط یکـی 
از پلیس هـای زن بـه یک خانه ی فسـاد فروخته شـده اسـت.«
نهادهـای  و  حکومـت  رهبـری  کابـل،  زنـدان  گـزارش 
حقوق بشـری را تـکان می دهـد و باعـث می شـود کـه بصیـر 
سـالنگی از سـمت قمندانـی امنیـه ی شـهر کابـل بـه جـای 
دیگری تبدیل شـود. وقتی سـیما سـمر، از ماجرا آگاه می شـود 
کـه گـزارش زنـدان کابـل را کارمنـد قبلـی اش در وزارت امـور 
زنـان بیـرون داده، او را در کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر 
دعـوت می کنـد و بـه عنوان آمـر مدافع و انکشـاف حقوق زنان 

در دفتـر سـاحوی بامیـان )هزارسـتان( می گمـارد.
سـاحوی  دفتـر  در   ،200۷ تـا   2002 از  پرویـن  خانـم 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر در بامیـان کار کـرده و  پس 
از آن، تـا 2014 بـه عنـوان آمـر انکشـاف حقوق زنـان در دفتر 
سـاحوی این کمیسـیون در کابـل، کار کرده کـه میدان وردک، 
لوگـر، غزنـی، پـروان، پنجشـیر، کاپیسـا و کابـل را پوشـش 
مـی داد. او، از 2014 تـا 2016 بـه عنـوان دادسـتان عمومـی 
منـع خشـونت علیـه زنـان در دادسـتانی کل افغانسـتان کار 
کـرده و از آن زمـان تا پانزدهم آگسـت 2021، در پنج ریاسـت 
دادسـتانی کل از جمله ریاسـت استیناف دادسـتانی زون غرب 
کابـل، وظیفـه اجرا کـرده اسـت.»در این مدت، تمام تاشـم را 

وقـف دفـاع از حقـوق زنان کـردم.«
در 1395، زمانـی کـه فریـد حمیـدی، بـه  عنـوان رییـس 
دادسـتانی کل افغانسـتان انتصـاب می شـود، خانـم پرویـن نیز 
فرصت آن را پیدا می کند که وارد سیسـتم عدلی کشـور شـده 
و در ایـن بخـش بـرای تأمیـن حقـوق شـهروندان تـاش کند. 
گفتـه می شـود که حمیـدی یکـی از خوب ترین دادسـتان های 

دوره ی 20سـاله ی رژیـم جمهـوری بـوده اسـت. خانـم پروین 
می گویـد کـه حمیـدی، شـماری از افراد متعهـد و متخصص را 
بـه منظـور تشـکیل یک تیـم کارا در دادسـتانی کل اسـتخدام 
کـرد، تـا ایده های خـود را در راسـتای اصـاح نهاد دادسـتانی 
کل و زیرمجموعه هـای آن در سـطح ولایت هـا تطبیـق کنـد. 
»مـن یکـی از ایـن افـرادی بودم کـه بـه ترتیب در بسـت های 
رییـس عمومـی سـارنوالی منع خشـونت علیه زنان، سرپرسـت 
سـارنوالی  رییـس  زنـان،  علیـه  خشـونت  منـع  مرسـتیالی 
اسـتیناف زون غـرب کابـل، رییس سـارنوالی نظـارت بر جرایم 
فسـاد اداری، رییس عمومی سـارنوالی منـع آزارواذیت زنان در 
ادارات عامـه و خصوصـی و بـار دیگر به عنوان رییس سـارنوالی 
اسـتیناف زون غـرب شـهر کابـل، در لـوی سـارنوالی کار کردم 
و تـا روز سـقوط در آن جـا مصـروف بررسـی پرونده هـا بودم.« 
خانـم پرویـن می گویـد کـه در پایـان رژیـم جمهـوری، 
در  اداری  و  مسـلکی  بخش هـای  در  زن  هـزار  دو  از  بیش تـر 
اداره ی دادسـتانی کل کار می کردنـد کـه از آن میـان، 14 زن 
امـا پرویـن  انجـام می دادنـد؛  در بسـت های ریاسـت وظیفـه 
نخسـتین زنـی بـوده کـه از طریـق رقابـت آزاد بـا مـردان بـه 
عنـوان رییـس دادسـتانی اسـتیناف زون غرب کابل که شـامل  
حوزه هـای 3، 5، 6، 13 و 18 امنیتـی می شـد، کار می کـرده و 
رییسـان زن دیگـر، نتوانسـته که خـود را با مجرمـان خطرناک 

و جرایـم سـازمان یافته مواجـه کننـد. 
فرهنـگ مردسـالاری و عنعنه هـای قبیلـه ای بـه عنـوان 
یـک مشـکل جـدی سـد راه رسـیدگی بـه پرونده هـای زنـان 
قـرار داشـت؛ امـا بـا اسـتخدام دادسـتان های زن، تـا انـدازه ی 
زیـادی ایـن مشـکل کاهـش می یابـد. خانـم پرویـن می گوید: 
»روزی کـه مـن رییس عمومـی سـارنوالی منع خشـونت علیه 
زنـان شـدم، تنهـا یـک زن به عنوان سـارنوال در مرکـز یکی از 
ولایت هـای افغانسـتان کار می کـرد. تمـام قضایـای مربـوط به 
خشـونت علیـه زنـان را سـارنوال های مـرد نـه مطابـق قانـون، 
بـل کـه بر اسـاس عرف و عنعنات جامعه ی افغانسـتان بررسـی 
می کردنـد. در بررسـی دوسـیه ها، تابعیـت بی قیدوشـرط زنـان 

از مـردان را بـه  عنـوان یـک اصـل در نظـر می  گرفتند.«
پرونده هـای  بـه  رسـیدگی  سـاختار  در  دیگـر  مشـکل 
زنـان، نبـود هـم کاری میـان دادسـتان های منع خشـونت علیه 
زنـان بـا جامعـه ی مدنـی، رسـانه ها، پژوهش گـران و نهادهـای 
نظارتـی غیردولتـی بـوده کـه دادسـتانی را بـه مثابـه ی  یـک 
جزیـره ی خشـک و فسـادزا تبدیـل کرده بـود. خانـم پروین با 
اسـتخدام دادسـتان های زن، رابطه میان دادسـتانی و نهادهای 
هـم کاری  بـا  پرویـن  می بخشـد.  بهبـود  را  مدنـی  جامعـه ی 
دادسـتان کل، یـک شـبکه ی متشـکل از وزارت صحـت عامـه، 
نهادهـای جامعه ی مدنی، شـلترها، کمیسـیون مسـتقل حقوق 
بشـر، نهادهـای مدافـع حقـوق زنـان و مؤسسـه های خارجی را 
ایجـاد می کنـد. در میـان ایـن شـبکه، تقسـیم وظایـف صورت 
می گیـرد تـا مسـائلی چـون طـب عدلـی، حمایـت از زنانی که 
از خانـه فـرار می کننـد، نظـارت از رونـد بررسـی پرونده هـا، 
معرفـی خانم هـا بـه کلینیک ها و ارائـه ی خدمـات روان درمانی 

بـرای خانم هـای آسـیب دیده بـه موقـع انجـام شـود. »مـن و 
سـارنوال،  لـوی  مسـتقیم  وهم آهنگـی  تأییـد  بـا  هم کارانـم 
کارهـای سـارنوال های منـع خشـونت علیـه زنـان را در ولایات 
مـورد ارزیابـی قرار دادیـم. بر اسـاس نتایج به دسـت آمده، لوی 
سـارنوالی فیصلـه کـرد کـه در تمـام ولسـوالی ها یـک نفـر زن 
بایـد بـه  عنـوان سـارنوال منـع خشـونت علیـه زنان اسـتخدام 
شـود. بـا اسـتخدام سـارنوال های زن فسـاد تـا حـدودی کم تر 
مدنـی،  جامعـه ی  نهادهـای  بـا  سـارنوال ها  هـم کاری  و  شـد 

رسـانه ها و نهادهـای نظارت کننـده بهبـود یافـت.«
وقتـی خانـم پرویـن در ریاسـت مبـارزه بـا جرایـم فسـاد 
اداری کار می کنـد، متوجـه می شـود کـه پرونده هـای فسـاد 
مقام هـای حکومتـی بسـته می شـود و فسـاد در وزارت خانه ها، 
در  فسـاد  بیش تریـن  کـه  می گویـد  پرویـن  می کنـد.  بیـداد 
وزارت معـارف وجود داشـت و مقام های ایـن وزارت از چوکی و 
خیمـه ی معـارف گرفتـه تا چاپ کتـاب، سـاختن تعمیر مکتب 
می کردنـد.  سوء اسـتفاده  ممتـاز،  دانش آمـوزان  بورسـیه ی  و 
»یکـی از نهادهـای امریکایـی بـا وزارت معـارف قـرارداد کرده 
بـود کـه سـالانه دانش آموزان ممتـاز را از  افغانسـتان به امریکا 
می فرسـتد. دیدیـم کـه مقامات وزارت، سـکرتر و قوم و خویش 
خـود را فرسـتاده بـود. امریـکا متوجـه شـد و ایـن بورسـیه را 

کرد.« متوقـف 
پرویـن رحیمـی به زعـم خود با توجـه بـه امکان هایی که 
در دادسـتانی کل در اختیـار داشـت، به منظـور تأمین عدالت، 
تـاش فراوانـی بـرای مبارزه با فسـاد انجـام داد کـه مهم ترین 

و درشـت ترین آن را در زیـر می آوریـم. 
یـک: خانـم پرویـن، زمانـی کـه رییـس دادسـتانی منـع 
خشـونت علیـه زنـان بـود و می دیـد کـه زنـان زیـادی توسـط 
سـیمنارهای  هم کارانـش،  بـا  می شـوند،  کـوب  لـت و  مـردان 
آموزشـی ویـژه بـرای دادسـتان های منـع خشـونت علیـه زن 
برگـزار می کردنـد، تـا دادسـتان های زن بـا دیـدن وضعیـت 
زنانـی کـه مـورد خشـونت فیزیکـی قـرار می گرفتنـد، در روند 
پرونـد  خانـم  نکننـد.  عمـل  جانب دارانـه  پرونده هـا  تحقیـق 
می گویـد کـه هدفـش از برگـزاری ایـن سـیمینارها ایـن بـوده 
کـه »سـارنوالان منـع خشـونت علیـه زنـان، بـا تکیه بـر روش 
تحقیـق بی طرفانـه، تشـخیص بدهنـد کـه زن مقصـر اسـت 
یـا مـرد.« خانـم پرویـن هم چنـان می گویـد کـه در هنـگام 
بررسـی پرونده هـای خشـونت در برابـر زنـان، گاهـی دریافتـه 
نسـخه هایی  شـوهرش،  توسـط  زن  قتـل  پرونـده ی  در  کـه 
مبنـی بـر روانی بـودن مـرد در میـان پرونـده گذاشـته شـده 
تـا دادسـتان های تحقیـق را فریـب بدهنـد کـه قاتـل مشـکل 
روانـی دارد؛ چیـزی که باعث می شـد پروند از مسـیر اصلی اش 
منحـرف شـود. پرویـن می گویـد کـه بـرای بررسـی بیش تـر 
آمـوزش  را  زن  دادسـتان های  دسـت،  ایـن  از  پرونده هایـی 
مـی داد کـه چـه گونـه بیش تـر تحقیـق و کار کننـد تـا حـق 
از باطـل تشـخیص داده شـده و عدالـت در حـق طرف هـای 

پرونـده تأمیـن شـود. 
دو: در اثـر تاش هـای خانـم پرویـن، دادسـتانی کل در 

دادستانی که20سال باخشونت جنسیتی مبارزه کرد
 محمدانور رحیمی
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امضـاء  آسیافندیشـن  بـا مؤسسـه ی  تفاهم نامـه  2019، یـک 
کـرد کـه بـر اسـاس آن، ایـن مؤسسـه آمـوزش 240 دختـر 
تحصیل کـرده در رشـته های حقـوق و شـرعیات را بـه عهـده 
سراسـر  از  دختـران  »ایـن  می گویـد:  پرویـن  خانـم  گرفـت. 
کشـور گزینـش شـده بودنـد. طـی دوره ی شـش ماهه، آموزش 
بـا احـراز درجـه ی کـدری در ولسـوالی ها بـه عنـوان سـارنوال 
منـع خشـونت گماشـته شـدند.« به گفتـه ی او، دادسـتان های 
زن پـس از سـپری کردن ایـن دوره ی آموزشـی، در اداره هـای 
بـا  شـان  خـود  و  شـدند  صاحیـت  صاحـب  کل  دادسـتانی 
اعتمادبه نفـس و روحیـه ی مسـئولیت پذیری، تحقیـق کـرده و 
نتیجـه ی آن را نهایـی می کردنـد. خانـم پرویـن می گوید: »در 
پایـان حکومـت جمهـوری، زنـان زیـادی در نهادهـای خدمات 
ملکـی بـه ویـژه نهاد هـای عدلـی و قضایـی صاحـب صاحیت 
فعالیـت  زنـان،  وضعیـت  بهبـود  راسـتای  در  و  بودنـد  شـده 

می کردنـد.«
سـوم: در اثـر تاش هـای خانـم پرویـن، دادسـتانی کل، 
بـه عدالـت، در هـر دادسـتانی یـک  بـرای دسـت یابی زنـان 
دیتابیـس ایجـاد کـه هنـگام مراجعـه ی زن شـاکی، پرونده اش 
در دیتابیـس ثبـت می شـد و رییس عمومی به آن دست رسـی 

داشـت و می توانسـت آن را پی گیـری کنـد.
خانـم پرویـن می گویـد کـه در ایـن دوره، »زمانـی کـه 
شـاکیان زن از شـکایت خـود منصرف می شـدند، انصـراف باید 
در حضـور سـارنوال و بـدون جبـر و اکـراه صـورت می گرفـت. 

قانـون در مـورد مجرمیـن تطبیـق می شـد.« 
رییـس  عنـوان  بـه  پرویـن  زمانـی کـه خانـم  چهـارم: 
دادسـتانی اسـتیناف زون غـرب کابل بـه اجرای وظیفه شـروع 
می کنـد، تـاش زیـادی می کنـد کـه با فسـاد مبـارزه کـرده و 
اصاحـات مـورد نظر دادسـتان کل را در این بخش دادسـتانی 
تطبیـق کنـد؛ هدفی که برای آن به این بسـت گماشـته شـده 
بـود. خانـم پرویـن می گویـد کـه مـن ابتـدا بـرای ایجـاد نظم 
در اداره اقـدام کـردم؛ به طـور نمونـه بـا ایجـاد یـک سیسـتم 
کمپیوتـری بـرای سـارنوال ها، کمیته هـا را باهـم ادغـام کـرده 
کارهـای  کـردم،  مقـرر  زن  سـارنوال  یـک  کمیتـه  هـر  در  و 
سـارنوال ها را ارزیابـی کـردم تا درسـت کاران و رشـوه خواران را 
از هـم تفکیـک کنم. قبل از آن یک سـارنوال سـالیان متمادی 
در یـک کمیتـه مثـل ترافیـک، جرایـم و غیـره کار می کـرد و 
بـرای رشـوه خوری زد و بنـد بـه وجـود آورده بـود.  کمیته هـا 
مختلـط شـد. با سـارنوال های تحقیـق و آمرین حـوزه جداگانه 
جلسـه دایـر نمـوده و بـه آنهـا اخطار دادم که هرکسـی رشـوه 
بگیـرد بافاصلـه به ولایت هـا تبدیل می شـود. دروازه ام به روی 
تمـام مراجعیـن باز بـود. در دفترها نوشـته بودم که مشـکات 
خـود را مسـتقیم بـا ریاسـت شـریک کنیـد. پروسـه کاری را 
طـوری تنظیـم کـردم که رییـس عمومـی از تمام دوسـیه ها و 

پروسـه نظـارت می کـرد.«
زمانـی کـه خانـم پرویـن، بـه دفتـر ریاسـت دادسـتانی 
اسـتیناف زون غـرب کابـل گماشـته شـده بـود، ایـن زون بـه 
نـام دبـی کوچـک شـهرت داشـت. بیـش از دو میلیـون و 5۷ 
هـزار نفـر جمعیـت در ایـن زون زندگـی می کردنـد.» متوجـه 
شـدم کـه اکثر سـارنوال ها دوسـت دارند در غـرب کابل وظیفه 
اجـرا کننـد؛ چـون فقیرتریـن مردم کابـل در ایـن زون زندگی 
می کردنـد و آمـار جـرم هـم در ایـن قسـمت شـهر خیلـی بالا 
بـود. فسـاد و رشـوه خوری در آن جـا بیـداد می کـرد. یـک زن 
هـزاره در اتـاق کار رییـس سـارنوالی مـورد تجاوز جنسـی قرار 

بود.« گرفتـه 
پنجـم: خانـم پرویـن پـس از ایـن که بـه عنـوان رییس 
دادسـتانی اسـتیناف زون غـرب کابـل بـه کار شـروع می کنـد، 
می کوشـد در ایـن بخـش بـا زورمنـدان و قانون گریـزان مبارزه 
او  نـرود.  آن هـا  تهدیدهـای  و  سـفارش ها  بـار  زیـر  و  کـرده 
از  بیـش  پرونده هـا  بررسـی  رونـد  در  »زورمنـدان  می گویـد: 
حـد دخالـت می کردنـد. در بسـیاری مـوارد دوسـیه ها قومـی 
می شـد. یـک مجـرم که بـادی گارد یـک آدم کان بـود و حین 

سـبقت گرفتن از موتـر دیگـر، با مالـک موتر درگیر شـده بود و 
دو مرمـی بـه زانـوی طـرف مقابل شـلیک کرده بـود. وقتی که 
بـه دسـتور مـن او را بازداشـت کردنـد، اربابـش بـا مـن تماس 
گرفـت کـه او را بایـد آزاد کنـی؛ ولـی مـن زیـر بـار نرفتـم.« 
پرویـن می گویـد کـه در ایـن زمـان، یـک پرونـده از محافظان 
محقـق کـه به یـک کاروان عروسـی شـلیک کرده و عـروس را 
کشـته بودنـد نیـز، در دادسـتانی بـود و بـا این که می دانسـته 
اعضـای کاروان عروسـی هنـگام عبـور از پیش خانـه ی محقق، 
شـلیک هوایـی کـرده بودنـد و افـراد محقق بـه خیـال این که 
آن هـا دشـمن  اند، به سـمت آن ها شـلیک کرده بودنـد، اما آن 
پرونـده را پـس از تحقیـق همه جانبه بـه دادگاه راجـع می کند 

تـا در مـورد آن تصمیـم گرفته شـود. 
خانـم پرویـن رحیمـی که اکنون بـه عنوان یک دادسـتان 
آواره در پاکسـتان در بی سرنوشـتی بـه سـر می بـرد، با تأسـف 
روزهایـی را بـه یـاد مـی آورد کـه در رژیـم جمهـوری، قانـون 
احـوال شـخصیه ی گروه های قومی و مذهبی رسـمیت داشـت 
دوره،  ایـن  در  می شـد.  صـادر  قضایـی  حکـم  آن،  مطابـق  و 
حکومـت بـرای زنـان خانه هـای امـن /مراکـز حمایتـی ایجـاد 
کـرده بـود؛ زنان به بسـیاری از حقـوق و امتیازهای انسـانی که 
قبـاً از آن هـا محـروم بودند، دست رسـی داشـتند و وقتی یک 
زن قربانـی خشـونت بـه خانه هـای امـن پنـاه مـی آورد، مـورد 
حمایـت همه جانبـه قـرار می گرفـت، برایـش محـل اسـکان و 
غـذا می دادنـد، یـک پزشـک روان کاو بـرای بهبـود مشـکات 
قربانـی  زنـان  بـرای  دوره،  ایـن  در  بـود.  موظـف  روانـی اش 
خشـونت، کورس هـای سـوادآموزی و آمـوزش حرفـه و فـن 
و صنایـع دسـتی برگـزار می شـد. خانـم پرویـن می گویـد کـه 
وقتـی زنان بـرای تعقیـب پرونده ها شـان بـه دادگاه می رفتند، 
وکیـل مدافـع رایـگان در اختیـار آن هـا قـرار می گرفـت، برای 
رفت وآمـد بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی، از وسـایط نقلیـه ی 
رایـگان اسـتفاده می کردنـد و همیـن گونـه، خانه هـای امـن از 
سـوی نهادهای حقوق بشـری مسـتقل، تمویل مالی و مدیریت 
می شـد. فعـاً طالبـان تمام خانه هـای امن را بسـته و زنان را از 

تمـام حقـوق انسـانی و اسـامی شـان محـروم کـرده  اند.
در  قضایـی  و  عدلـی  نهادهـای  وضعیـت  پرویـن  خانـم 
»طالبـان  می  کنـد:  تعریـف  را چنیـن  طالبـان  فعلـی  دوره ی 
نهـاد سـارنوالی بـه ویژه بخـش تحقیـق را کاماً از بیـن برده و 
ریاسـت عمومـی نظـارت بر اوامـر و احـکام جـای آن را گرفته 
اسـت. سـارنوال ها بـه مأموریـن احـکام و فرامین مـا هبت الله 
تبدیـل شـده اند. ملیشـه های طالبـان همه کاره انـد، مجرمین/

متهمیـن را بـا شـکنجه و بـه جبـر وادار بـه اعتراف مـی کنند 
و اثرانگشـت آن هـا را بـه زور گرفتـه و صـدای آن هـا را ضبـط 
مـی کننـد.« بـه گفتـه ی خانم پرویـن، طالبـان اگر خواسـتند 
خـود مجـرم را در دادگاه صحرایـی مجـازات می کننـد و اگـر 
نخواسـتند بـه دادگاه طالبـان ارجـاع می دهنـد. او، می گویـد 
کـه بیش تـر کارمنـدان رسـیدی بـه دعـاوی در نهـاد قضایـی 
طالبـان، افـراد غیرمسـلکی اسـتند و بـا قوانین آشـنایی ندارند 
کـه در چنیـن وضعیتـی، اصـاً بـه دادگاه نیـاز نیسـت. خانـم 
پرویـن می افزایـد کـه »طالبـان زنـان را از نهادهـای عدلـی و 
قضایـی کامـاً حـذف کـرده انـد. هیـچ زنـی در سـارنوالی های 
افغانسـتان کار نمی کنـد، در نهادهـای عدلـی و قضایـی تحـت 
اداره طالبـان هیـچ نـوع قانونی تطبیق نمی شـود؛ همـه چیز بر 
اسـاس سـلیقه ی ملیشـه ها و کارمندان طالبان انجـام می گیرد 
و طالبـان، حقـوق اقلیت هـای مذهبـی را کامـاً نادیـده گرفته 

ند.«  ا
خانـم پروین در کنار سـیدگی به پرونده هـای مربوطه اش، 
از پرونده هـای مهـم و خطرنـاک نیـز آگاه بـوده و از آن نظارت 
داشـته اسـت. او، می گویـد کـه در دو پرونـده ی تکان دهنـده، 
عدالـت تطبیـق نشـد و مجـرم پـس از تثبیت جـرم و فصیله ی 
دادگاه، بـرای تطبیـق مجـازات حاضر سـاخته نشـد. در یکی از 
ایـن پرونده هـای جرمـی، رهبـری حکومت نیز طـرف مجرمان 

را گرفتـه بود.

الـف: خانـم پرویـن می گویـد کـه یکـی از پرونده هـای 
کریـم،  کرام الدیـن  جنسـی  تجـاوز  پرونـده ی  وحشـت ناک، 
رییـس فدراسـیون فوتبـال بـه دو فوتبالیسـت دختـر بـود کـه 
پـس از رسـیدن ایـن دو دختـر بـه بیـرون از کشـور، موضـوع 
تجـاوز بـر آن هـا، در روزنامـه ی گاردیـن منتشـر شـد. »یـک 
و  زنـان  علیـه  خشـونت  منـع  سـارنوالی  از  متشـکل  هیئـت 
سـارنوالی تحقیـق جرایم بـا هم کاری مؤسسـه ی عدالـت برای 
تحقیـق به دفتـر کار کرام الدین کریم رفتنـد و دروازه ی مخفی 
کـه پیـش روی آن کمـد کتاب ها را گذاشـته بود، پیـدا کردند. 
ایـن همـان اتاقـی بـود کـه دختـران در مصاحبـه بـا روزنامـه 
گاردیـن گفتـه بودنـد کـه در آن جـا مـورد تجـاوز جنسـی 
قـرار گرفتـه  انـد.« بـه گفته ی خانـم پرویـن، کرام الدیـن کریم 
هیـچ گاه بـرای تحقیـق بـه دادسـتانی حاضر نشـد؛ بـل که به 
پنجشـیر فـرار کـرد. او، می گویـد کـه یک تیـم از دادسـتان ها 
بـه خـارج رفتنـد و بـا دختـران قربانی تجـاوز جنسـی ماقات 
کردنـد، »صـورت دعـوی ترتیـب و تکمیـل شـده بـه محکمـه 
ارجـاع شـد. محکمـه هم حکـم مجـازات وی را صادر کـرد؛ اما 
کرام الدیـن کریـم نـه بـه محکمه حاضر شـد و نه مجـازات وی 

شـد.« عملی 
ب: دومیـن پرونـده ی تکان دهنـده ای کـه خانـم پرویـن 
در زمـان کارش در دادسـتانی کل بـه آن برخـورده، پرونـده ی 
تجـاوز جنسـی آمـوزگاران بـه 540 دانش آموز مکتـب در لوگر 
بـود. او، می گویـد: »بـه محـض این کـه این قضیه توسـط یک 
فعـال مدنـی به نام محمودی فاش شـد، اداره ی لوی سـارنوالی 
فـوراً کمیتـه ی مختلط تشـکیل داد و مؤسسـه ی عدالت نیز به 
کمک لوی سـارنوالی آمد. فرد افشـاکننده، از سـوی مسـئولین 
محلـی و نماینـدگان پارلمـان لوگـر تحـت تهدید بـود که چرا 
آبـروی لوگـر را برده اسـت. مسـئولین رده اول حکومتی هم بر 
سـارنوالی فشـار می آوردنـد.« بـه گفتـه ی خانـم پرویـن، فعال 
مدنـی ای که مسـئله ی تجاوز جنسـی به دانش آمـوزان را فاش 
کـرده بـود، بـه مرگ تهدید شـده بود، نخسـت بـه دفتر حقوق 
بشـر پنـاه برد و سـپس از افغانسـتان بیرون شـد. خانـم پروین 
می گویـد: »هویـت سـارنوالانی را کـه روی این پرونـده تحقیق 
می کردنـد، افشـا نکردیـم. مقامـات دولتـی حتـا تهدیـد کـرده 
بودنـد کـه اگـر بررسـی دوسـیه را متوقـف نکنیـد، از انتحاری 
اسـتفاده می کنیـم. مسـئله کامـاً قومی شـده بود. بسـیاری از 
کـودکان قربانـی، توسـط خانواده هـای شـان به قتل رسـیدند. 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر نتوانسـت تحقیق کنـد، لوی 
سـارنوال بـا حکومت هم سـو بـود، حکومت حتا بـا خانواده های 
قربانیـان صحبـت کـرده بودنـد کـه در ایـن مـورد بـا کسـی 
حـرف نزننـد. هیـچ از یـک از مجرمیـن بازداشـت نشـدند.« 
بـه گفتـه ی خانم پرویـن به دلیـل بلندبـودن سـطح تهدیدها، 
حتـا در اداره ی دادسـتانی کل، کسـی نمی دانسـت کـه روی 
ایـن پرونـده کـدام دادسـتان ها کار می کننـد. »خـود مقامـات 
بلندپایـه ی دولتـی تهدیـد کـرده بودنـد. کوشـش می کردنـد 
کـه حتـا از گروه هـای تروریسـتی اسـتفاده کننـد و تحقیـق 
روی ایـن قضیـه را خامـوش کننـد. مسـئله قومـی شـده بـود؛ 
امـا تعـداد زیـادی اطفـال قربانی شـدند. بسـیاری از کـودکان، 
توسـط خانواده هـای شـان کشـته شـدند تـا مصاحبـه نکنند.« 
خانـم پرویـن می گویـد؛ وقتـی کـه این رویداد رسـانه ای شـد، 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر از ایـن موضـوع آگاهـی پیدا 
کـرد، امـا در ایـن زمینه تحقیق نتوانسـت تا حدود کمیسـیون 
حقـوق بشـر با دادسـتانی هم کاری خـود را داشـت؛ اما رهبری 
حکومـت، هـم کاری نکـرد و حتـا مدیـر و سـرمعلم متجـاوز به 

دانش آمـوزان، بازداشـت نشـدند.

بازگشت طالبان و روزهای دشوار خانم پروین
تکـرار تاریـخ بـرای خانـم پـرون، خیلـی دردنـاک بـوده؛ 
چـون افـزون بـر از دسـت رفتن تمـام حقـوق انسـانی اش، حق 
حیاتـش نیـز در معـرض خطـر جـدی قـرار گرفتـه بـود. او، تا 
15 آگسـت 2021 در اداره ی دادسـتانی کل بـه عنـوان رییس 

دادسـتانی اسـتیناف زون غـرب کابـل کار می کـرد. او در حالی 
کارش  دفتـر  در  می شـنید،  را  ولایت هـا  سـقوط  خبـر  کـه 
مشـغول بررسـی پرونده هـا بود؛ چـون انتظار نداشـت که کابل 
سـقوط کنـد. »هم کارانـم یکـی یکـی اداره را تـرک می کردند، 
تعـدادی از زیردسـتانم اجازه گرفتند و رفتند، سـاعت ده پیش 
از ظهـر، رییـس اسـتیناف ولایـت لغمـان بـه دفتـر کارم آمد و 
بـه مـن گفـت که کابـل سـقوط می کنـد و از من خواسـت که 
بـروم و حـدود پانـزده روز دور از خانه زندگی کنـم؛ چون تمام 
مجرمـان از زندان هـا آزاد شـده  انـد و امکان دارد از مـن انتقام 
بگیرنـد و اگـر بـه دسـت طالبـان بیفتـم، هـم بـه مـن آسـیب 

می زننـد. سـرانجام پیشـنهاد او را پذیرفتـم.«
پرویـن رحیمـی وقتی از محـل کارش بیرون می شـود که 
وضعیت از کنترل خارج شـده بود، مردم سراسـیمه و هراسـان 
بـه هرسـو می دویدنـد؛ افـراد زیـادی بـه سـوی فـرودگاه کابل 
می رفتنـد امـا هـر گز فکـر نمی کـرد کـه امریکایی ها مـردم را 
بـه خـارج انتقال می دهنـد، به خانـه رفت و اسـنادش را جایی 
پنهـان کـرد و بـه منـزل یکی از دوسـتانش پنـاه بـرد و پنهان 
شـد. دو روز از تسـلط طالبان گذشـته بود که یکی از مجرمان 
رهاشـده، بـه او زنـگ زد و بعـد از فحش و دشـنام بـه او گفت: 
»نوبـت تو گذشـت حـالا نوبت ماسـت، بـا آن که می توانسـتی 
مـرا بـه قیـد ضمانـت آزاد کنـی، اما نکـردی، امروز آزاد شـدم، 

منتظـر باش!« 
خانـم پرویـن، ناگزیـر برای شـماره ی مزاحـم، گزینه ی رد 
تمـاس را فعـال کـرد و تمـام شـماره های مهـم را از تلفنـش 
عـوض  زودبـه زود  را  اقامتـش  محـل  بارهـا  او،  کـرد.  حـذف 
یکـی  نمـی داد.  جـواب  ناشـناس  تماس هـای  بـه  می کـرد، 
از نهادهـای جامعـه ی مدنـی برایـش پنـج شـماره ی تمـاس 
فرسـتاد و بـه او یـادآوری کـرد کـه هرگـز بـه این پنج شـماره 
پاسـخ ندهـد. به گفتـه ی خود او، نهاد یادشـده پـس از آن این 
تمهیـدات امنیتـی را بـرای حفـظ جـان افراد در معـرض خطر 
در نظـر گرفتـه بـود کـه »طالبـان بـا اسـتفاده از نام یـک نهاد 
حقوق بشـری، بـه پنـج نفـر از خانم هـای فعـال مدنـی ولایـت 
بلـخ تمـاس گرفتـه و از آن هـا خواسـته بودند که هرچـه زودتر 
بـه فـرودگاه بیاینـد تـا آن هـا را بـه امریـکا انتقال دهنـد؛ ولی 
اجسـاد آن هـا چنـد روز بعـد از حوالـی شـهر مزارشـریف پیدا 
شـد. طالبـان نخسـت آن هـا را بی رحمانـه شـکنجه کـرده و 

سـپس تیربـاران کـرده بودند.«
در خـال همیـن وضعیـت نابه سـامان، پرویـن رحیمـی 
خبـر می شـود کـه یـک طالـب بـه نـام مولـوی محمدشـاکر 
حقانـی، جایـگاه او را در دادسـتانی کل اشـغال کـرده اسـت. 
طبـق گفتـه ی خـود او، »مولوی شـاکر وقتی احـکام و امضایم 
را دیـده بـود، بـه مدیـر اجرایـی دسـتور داده بود که بـا رییس 
سـابق تمـاس بگیـر، می خواهـم او را ببینـم. مدیر بهانـه کرده 
بـود کـه خانـم پروین از افغانسـتان رفته اسـت؛ چـون من قباً 
کارمنـد حقـوق  بشـر بـودم، مولـوی حـرف مدیر را بـاور کرده 
بـود. ایـن موضوع بـرای مولـوی زن سـتیز مایه ی تعجب شـده 
بـود کـه رییـس سـابق خیلـی خانـم شـجاع بـوده کـه حکـم 
آزادی تعـدادی از زندانیـان را بـه قیـد ضمانـت صـادر کـرده و 
از صاحیـت کاری خـود بـه درسـتی اسـتفاده کرده اسـت؛ در 
حالـی کـه سـایر رییسـان از صاحیـت قانونی خود اسـتفاده ی 
درسـت نکـرده انـد. واقعیت ایـن بود کـه دیگر روسـا قضایایی 
ماننـد رهایـی زندانـی بـه قیـد ضمانـت را بـه لـوی سـارنوال 
ارجـاع می دادنـد.  از سـوی دیگـر، ریاسـت عمومـی اسـتیناف 
زون غـرب کابـل، بسـت معینـت لوی سـارنوالی نیز بـود که به 
مـن امـکان می داد تا از صاحیـت حوزه ای خود اسـتفاده کنم. 

بـه هرحال تـاش مولـوی حقانـی نتیجه نـداد.«
روزگاری کـه بـرای پرویـن پـس از بازگشـت طالبـان رقم 
خـورد، بـرای زنـان زیادی که در در دسـت گاه عدلـی و قضایی 
کار می کردنـد یـا مدافـع واقعـی حقـوق بشـر بودند نیز شـکل 
گرفـت؛ چیـزی کـه باعـث شـده بیش تر آن هـا را بـه مهاجرت 

وادارد؛ مهاجرتـی از روی ناچـاری بـرای زنـده ماندن.

دادستانی که20سال باخشونت جنسیتی مبارزه کرد
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جوجیتسـو،  رزمـی  رشـته ی  قهرمـان  1۷سـاله،  آرزوی 
دسـت کم ۷0 مـدال طـا دارد. او، این مدال هـا را از رقابت های 

محلـی، ملـی و بین المللـی بـه دسـت آورده اسـت.
آرزو، راهـش را از محلـه ای زاغه نشـین در شـمال کابل، به 
سـمت موفقیت هـای بـزرگ بـاز کـرده اسـت. او که باشـنده ی 
اصلـی ولسـوالی بهسـود میـدان وردک اسـت، کودکـی اش را 
بیش تـر  محلـه ای  کابـل،  شـهر  وزیرآبـاد«  »چهارقلعـه ی  در 
هزاره نشـین، آغـاز کـرده اسـت و از این جا آهسـته و پیوسـته 

پله هـای موفقیـت را پیمـوده اسـت.  
چهارقلعـه ی وزیرآبـاد برخـاف نام شـیک و دهن پرکنش، 
به تمام معنا محله ای زاغه نشـین اسـت، در همسـایگی شـهرنو 
و وزیراکبرخـان؛ چیـزی کـه از کوچه هـای خاکـی و خانه هـای 
گلـی اش پیداسـت؛ امـا زندگی در ایـن جا سراسـر در بدبختی 
نبـوده، خوش بختی هایـی در آن بـود که احتمـالاً در محله های 
اعیان نشـین کابـل کم تـر دیـده می شـد؛ خوش بختـی ای مثـل 

آزادی. داشتن 
آرزو بـرای رسـیدن بـه جایگاهـی کـه حـالا در آن قـرار 
دارد، از چنـد نفـر ماننـد پـدر و اسـتادش نـام می بـرد. او، در 
مـورد آزادی چیـزی نمی گویـد؛ امـا از لابـای صحبت هایـش 
فهمیـده می شـود کـه او بـرای رسـیدن بـه خواسـت هایش، با 
هیـچ محدودیتـی از سـوی خانواده و باشـندگان محلـه روبه رو 
نبـوده اسـت. پـدر آرزو، هیـچ وقـت بـه او نگفتـه کـه »دختـر 
اسـتی، در خانـه باش« یا در محله هیچ کسـی مانـع رفت وآمد 
او بـه ورزشـگاه ها نشـده، در عوض تشـویق و حمایـت دریافت 

اسـت.  کرده 
دانش آمـوز  کـه  ایـن  بـا  هم زمـان  پنج سـالگی،  از  آرزو، 
بـوده، به بـازی »اسـکیت« نیـز روی آورده اسـت. می گوید که 
در اسـکیت خـوب درخشـیده و پـس از مـدت کوتاهـی، عضـو 
»اسـکیت زون« کابل شـده و در اسکیتسـتان کابـل، تمریناتش 
را ادامـه داده و بـه مقـام اسـتادی در ایـن رشـته نیـز رسـیده 
اسـت. آروز، می گویـد: »اسـکیت خـوب بـود، از طـرف دولت و 
خارجی هـا حمایـت می شـد.« او، قریـب نهُ سـال در این بخش 

فعالیـت کرده اسـت. 
از هشت سـالگی  آرزو،  اسـکیت بازی،  و  مکتـب  کنـار  در 
کمـی  مـدت  می کنـد.  آغـاز  رزمـی  ورزش هـای  تمریـن  بـه 
در  دختـران  بـرای  موانـع جـدی  امـا  می کنـد؛  کار  تکوانـدو 
دسـتگاه فدراسـیون ورزشـی افغانسـتان، او را از ایـن رشـته 
دل زده می کنـد. او، در باشـگاه خصوصـی حفیـظ الله عباسـی، 
نام نویسـی می کنـد و بـه ورزش رزمـی جوجیتسـو رو می آورد.  
جوجیتسـو را مـادر ورزش هـای رزمـی می گوینـد. ورزش 
قدیمـی مـردم جاپان کـه امـروزه طرف دارهای زیـادی در دنیا 
دارد و آن را »هنـر نـرم« یـا »هنـر تسلیم شـدن« می نامنـد؛ 
امـا روش هـا و تکنیک هـای آن را کشـنده نیـز گفتـه انـد. این 
ورزش در میـان دختران افغانسـتانی، کم طـرف دار بود و آرزو از 
محـدود دخترانـی بود کـه در این رشـته تمرین می کـرد. آرزو 
نـُه سـال می شـود کـه در ایـن رشـته فعالیـت می کنـد. او، تـا 
اکنـون در ۷0 رقابت از سـطوح باشـگاهی تا ملـی و بین المللی 
شـرکت کـرده و در همـه ی ایـن رزم هـا، پیـروز میـدان بـوده 
اسـت. آرزو، از میـان مدال هایـی که به دسـت آورده، 10 مورد 
آن افتخـاری اسـت. مـدال افتخاری به کسـانی تعلـق می گیرد 
کـه طبـق اصطـاح عامیانـه، از »اخـاق ورزشـی« برخـوردار 
باشـند. همیـن گونـه، او10 مـدال دیگـر را، زیـر نـام »بهترین 

مبـارز« به دسـت آورده اسـت. 
آرزو چندیـن رقابـت را بـه خاطر نداشـتن حمایـت مالی، 
یـا سـن پاییـن خـود، از دسـت داده اسـت. او، نتوانسـته در 

رقابت هـای قزاقسـتان، هنـد و امـارات متحده ی عربی شـرکت 
کنـد. آرزو، تـا اکنـون در 15 رقابـت تخصصـی و پنـج رقابـت 
بیرون مـرزی شـرکت کرده اسـت. آخرین مبـارزه را در جوزای 
1401در شـهر کراچـی پاکسـتان انجـام داد کـه با حاشـیه ای 

غیرمعمـول هم راه شـد. 
او، در رقابت های شـهر کراچی پاکسـتان، بـه نمایندگی از 
افغانسـتان شـرکت کرد و توانسـت با شکسـت دادن سه حریف 
از پاکسـتان، کانـادا و امریـکا، مقـام نخسـت را بگیـرد و مـدال 
طـا را بـه گـردن بیاویـزد. دو روز پـس از آن، هنگام بازگشـت 
از شـهر کراچی به سـمت اسـام آباد، توسـط پلیس راه، هم راه 
بـا عباسـی، اسـتادش بازداشـت شـد. او، پـس از هفت سـاعت 
از بازداشـتگاه آزاد شـد و اسـتادش، هنـوز در بنـد اسـت. آرزو 
مـی گوید کـه پلیـس راه، در منطقه ی »خیرپـور« در نیم راهی 
کراچی-اسـام آباد، آن هـا را بـه دلیـل نداشـتن اسـناد قانونی، 
بازداشـت کـرد؛ بـا ایـن کـه او و اسـتادش، هـر دو برگـه ی 
ثبـت نـام کمیسـیاری عالـی پناهنـدگان سـازمان ملـل متحد 
)UNHCR( را بـا خـود داشـتند. او، می گویـد کـه خـودش بـا 
مداخلـه ی کمیسـاری عالـی پناهنـدگان سـازمان ملـل و بـه 
دلیـل زیرسـن بودن، آزاد شـده؛ امـا نگـران اسـتادش اسـت. 

»ممکـن اسـت او را ردمـرز کنند.«
آرزو چیـزی در حـدود نـُه مـاه بـه تنهایـی در اسـام آباد 
زندگـی کـرده؛ اما بـه دلیل مهاجربودن، باشـگاه های این شـهر 
بـرای او اجـازه تمریـن نـداده و هـم راه اسـتادش بـا امکاناتـی 
برگـزاری  از  او،  اسـت.  داده  ادامـه  تمریناتـش  بـه  محـدود 
اجتماعـی  شـبکه های  طریـق  از  کراچـی،  شـهر  رقابت هـای 
آگاه شـده و بـرای آن آمادگـی می گیـرد و بـه نمایندگـی از 
می کنـد.  شـرکت  رقابت هـا  ایـن  در  افغانسـتان  ورزش کاران 
اکنـون خانـواده ی آرزو نیز، به او پیوسـته و در شـهر راولپندی 

پاکسـتان بـا هـم زندگـی می کننـد. 
ورزشـی شکسـت  مبـارزه ی  هیـچ  در  کـه  ایـن  بـا  آرزو 
جـای  از  او  زندگـی  باخت هـای  کـه  می گویـد  امـا  نخـورده؛ 
دیگـری شـروع شـده اسـت؛ 15 آگسـت 2021، روزی کـه 
مقام هـای فاسـد حکومـت پیشـین افغانسـتان فـرار کردنـد و 
کابـل بـه دسـت طالبـان افتـاد. او در دشـت برچی در غـرب 
کابـل، خانـه ی یکـی از دوسـتانش بـود و قـرار بود کـه در یک 
نمایـش تلویزیونـی شـرکت کنـد؛ امـا آن روز مجبور می شـود 
کـه از برچـی تـا وزیرآبـاد بـا پـای پیـاده خـودش را بـه خانـه 
برسـاند. فـردای آن روز، قـرار بود بـرای شـرکت در یک رقابت 
بـه پاکسـتان بـرود، آن هـم لغـو می شـود. کـم کـم همـه چیز 
در حـال لغوشـدن قـرار می گیـرد. آرزو کـه دانش آمـوز صنـف 
یازدهـم در مکتـب ملکـه ثریـا بـود، بـه سـختی ایـن صنف را 
پایـان می رسـاند و سـپس، آمـوزش دانش آمـوزان دختـر بالاتر 
از صنـف ششـم لغـو می شـود و او، نمی توانـد دوره ی مکتـب 
را تکمیـل کنـد. در فرداهـای سـقوط کابـل، آرزو از رفتـن بـه 
امـا  تهدیـد می شـود؛  اسـتادش  منـع می شـود،  نیـز  باشـگاه 
مخفیانـه بـه تمریـن ادامـه می دهـد. طالبـان بـه باشـگاه آرزو 
می آینـد و از اسـتادش، تعهـد می گیرنـد کـه دیگر دختـران را 
تمریـن ندهـد و حتـا به باشـگاه راه ندهـد. آن ها اما بـه تمرین 

ادامـه می دهنـد. 
چنـد  پاکسـتان،   2021 رقابت هـای  کـه  می گویـد  آرزو 
مـاه بـا تأخیـر در دیـره ی اسـماعیل خان برگـزار شـد. شـش 
فبـروری 2022 پـس از مبـارزه ای نفس گیـر، کمربنـد طایی، 
عالی تریـن مـدال ایـن مسـابقه را کسـب کرد و پرچم سـه رنگ 
افغانسـتان را در سـالن ورزشـی بالا می برد. در آن لحظه ای پر 
از هیجـان، فرامـوش می کنـد که رنـگ پرچم افغانسـتان تغییر 

کـرده و بالاگرفتـن پرچـم سـه رنگ جمهوری، می توانـد تبعات 
خردکننـده برایش داشـته باشـد. 

از تیـم 25نفـره ی افغانسـتان کـه قـرار بود در ایـن رقابت 
شـرکت کنـد، تنهـا چهـار نفـر شـرکت کردنـد؛ دو پسـر و دو 
دختـر. دو پسـر که زودتـر از آرزو و اسـتادش عباسـی به کابل 
بازگشـتند، شـماره های تلفـن آن هـا را بـه طالبـان می دهنـد. 
آرزو، می گویـد: »وقتـی بـه کابل بازگشـتیم، هیچ کسـی از من 
اسـتقبال نکـرد.« او در کابـل نـه تنهـا یـک قهرمـان دل زده از 
مبـارزه بـود؛ بل کـه پی هم مـورد تهدیـد و آزارواذیـت طالبان 
قـرار داشـت. »من و اسـتادم هر لحظـه تماس هـای تهدیدآمیز 
از  نمایندگـی  بـه  مسـابقات  بـه  چـرا  می کردیـم.  دریافـت 

افغانسـتان رفتیـد، چرا پرچم سـه رنگ را روی اسـتیج بردید.«
تـاب  کابـل  در  شـبانه روز  یـک  تنهـا  اسـتادش،  و  آرزو 
بـه  دوبـاره  کـه  می شـوند  مجبـور  آن،  از  پـس  می آورنـد. 
سـمت پاکسـتان فـرار کننـد، نزدیک تریـن پنـاه گاه. آن هـا در 
اسـام آباد، بـه عنـوان یـک مهاجـر بـا محدودیت هـای جدیـد 
روبـه رو می شـوند؛ از جملـه محدودیـت در تمرینات ورزشـی و 
گشـت وگذار. آرزو می گویـد کـه ایـن محدودیت هـا، او را ناامید 
نکـرده، منفی گرفتـن در پرونـده ی مهاجـرت از سـوی دولـت 
اسـپانیا نیز، سـد راه او نشـده است. او مسـرانه تاش می کند و 
بـرای رقابت هـای بعـدی آمادگـی می گیرد؛ هرچنـد در تنهایی 

مربی. بـدون  و 

 خالق ابراهیمی



10  سال هشتم    شماره 195     چهارشنبه    1 سنبله 1402    23 آگست 2023 

تیم تکواندوی دختران درایران بامشکلات روانی واقتصادی روبه رواست

جـاده ی ابریشـم: نزدیک به دو سـال می شـود کـه تیم 
تکوانـدوی بانـوان افغانسـتانی در ایـران، در حالت بی سرشـتی 
بـه سـر می برنـد و شـماری از آن هـا هنـوزم در سـایه ی سـیاه 
حاکمیـت طالبـان گیـر مانـده  انـد. مریم مـرام –نام مسـتعار- 
یکـی از دختـران تکواندوکار افغانسـتانی و عضـو تیم تکواندوی 
بانـوان افغانسـتان، می گویـد کـه بـه خاطـر مشـکات مالی ای 
کـه دامن گیـرش اسـت، نتوانسـته  بـه ایران یـا پاکسـتان برود. 
او، می گویـد کـه در روزهـای نخسـت بازگشـت طالبـان بـه 
قـدرت، از سـوی ایـن گـروه تهدیـد می شـد؛ چیزی کـه باعث 
شـده، محـل زندگـی اش را تغییـر داده و تمرین تکوانـدو را نیز 

کند. متوقـف 
و  بانـوان  تکوانـدوی  تیـم  مربـی  عطایـی،  حبیـب الله 
در  کـه  می گویـد  افغانسـتان،  زنـان  ملـی  تیـم  کمک مربـی 
ماه هـای نخسـت سـقوط کابـل بـه دسـت طالبـان، مخفیانـه 
تکوانـدو تمریـن می کردنـد؛ امـا طالبـان ورزشـگاه آن هـا را در 

غـرب کابـل پیـدا می کنـد و نمی گـذارد کـه دختـران در آن 
جـا تمریـن کننـد. او، می گویـد کـه در روز سـقوط جمهوری، 
بـرای  دختـران  ورزش کاران  و  بـود  فعـال  او  ورزشـی  کلـپ 
شـرکت در رقابت هـا آمادگـی می گرفتنـد؛ اما بـا ورود طالبان، 
برگـزاری رقابت هـا لغـو شـد. »مدتـی بـا دختـران مخفیانـه 
تمریـن می کردیـم؛ امـا کلـپ مـا در موقعیتـی بـود کـه همـه 
می دانسـتند، دختـران در ایـن جـا تمریـن می کننـد. چندیـن 
بـار توسـط طالبـان تهدید شـدیم و تحت تعقیب قـرار گرفتیم. 
سـرانجام مجبـور شـدیم کشـور را بـا تیم خـود تـرک کنیم.«

مربـی تیـم ملـی تکوانـدوی بانـوان افغانسـتان کـه خـود 
نیـز یـک زن بـوده، توانسـته از کابـل بـه یکـی از کشـورهای 
غربـی تخلیـه شـود؛ امـا دختـران تیـم ملـی، نتوانسـته انـد به 
پروسـه های تخلیـه راه یابنـد. عطایـی، مربـی آن هـا در یکی از 
کلپ هـای خصوصـی غرب کابـل، می گوید که او بـا چهار تن از 
دختـران تکوانـدوکار که برخـی از آن ها افتخـارات بیرون مرزی 

در پانزد هـم آگسـت 2021، زمانـی کـه نیروهـای ناتـو به 
رهبـری امریـکا آمـاده ی کامل کردن خروج شـان از افغانسـتان 
بودنـد، اشـرف غنـی، رییس جمهور و سـرقمندان اعـای قوای 
مسـلح، بی شـرمانه فـرار کـرد و نیروهـای امنیتـی بـدون هیچ 
مقاومتـی جـای شـان را بـه ملیشـه ها و کندک هـای انتحـاری 
طالبـان خالـی کردنـد و جامعـه ی افغانسـتان پـس از دو دهه، 

بـرای بـار دوم در تاریکـی و وحشـت محض فـرو رفت.
در ایـن دوره کـه همـه سـاختارهای حقوقی از هم پاشـید 
و دیگـر از حاکمیـت قانـون خبـری نبـود، طالبـان، کابینـه ای 
بـدوی و بـدون حضـور زنـان و اقـوام دیگـر بـه  ویـژه هزاره هـا 
زنـان  امـور  وزارت  آن  در  کـه  کابینـه ای  دادنـد؛  تشـکیل  را 
جایـش را بـه وزارت امربه معـروف و نهی ازمنکـر داده اسـت. 
بـه دنبـال این، گـروه طالبـان بدون درنـک، صـدور فرمان های 
جنسـیت زده، نژادپرسـتانه و بنیادگرایانـه ی خـود را در برابـر 

زنـان و گروه هـای قومـی غیرپشـتون آغـاز کـرد.
در سـوی دیگـر دردنـاک ماجـرا، نیروهایـی کـه سـال ها 
بـا گـروه تروریسـتی طالبـان در کوه هـا و دشـت ها جنگیـده 
بونـد و هیـچ راهـی جـز مقاومت علیـه ایـن گـروه نمی دیدند، 
مترجمـان و هـم کاران نیروهای ناتو، نیروهای سیاسـی دوره ی 
جمهـوری و بخشـی از فعـالان مدنی، خبرنـگاران و هنرمندان، 
توسـط کشـورهای غربی از افغانسـتان تخلیه شـدند و شماری 
هـم، خـود راه فـرار را در پیـش گرفتنـد. در ایـن میـان، تنهـا 
گروهـی کـه در برابـر فرمان هـای مرگ بـار طالبـان ایسـتادگی 
کـرده و بـرای مبـارزه بـه خیابـان آمد، زنـان و دختـران عمدتا 

تاجیـک و هـزاره بودند.
و  زنـان  از  زیـادی  شـمار   ،2021 سـپتمبر  سـه ی  در 
و  مردسـالارانه  کابینـه ی  ایجـاد  بـه  واکنـش  در  دختـران، 
نزدیکـی  فـواره ی آب در  پشـتون محور طالبـان، در چهـارراه 
»تحصیـل،  و شـعار  داده  اعتراضـی شـکل  گردهم آیـی  ارگ، 
کار، آزادی! پیـش بـه سـوی آبـادی« را سـر دادنـد. طالبـان، 
ایـن اعتـراض را بـا خشـوت تمـام سـرکوب کردند؛ طـوری که 
یکـی از زنـان معترضـان می گویـد: »طالبان، زنـان را لت وکوب 
کردنـد. کامره هـای عکاسـان و خبرنگاران را شکسـتاندند. زنان 

معتـرض را تحـت تعقیـب و تهدیـد قـرار دادنـد.«

طالبـان  بدوی-تروریسـتی  حاکمیـت  از  روز  هنـوز صـد 
نگذشـته بـود کـه رهبـر مجهول الهویـت ایـن گـروه، فرمـان 
بسـتن مکاتـب را بـه روی دانش آمـوزان دختـر بالاتـر از صنف 
ششـم، صـادر کـرد و پـس از آن، وزارت معـارف طالبـان در 
سـنبله ی 1400، دسـتور داد کـه تنهـا دانش آمـوزان دختـران 
پایین تـر از صنـف ششـم می تواننـد بـه مکتـب برونـد. ایـن 
بـار نیـز، تنهـا زنـان بودنـد کـه بـرای نافرمانـی از این دسـتور 
جنسـیت زده ی طالبـان، ایسـتادند و اعتراض هـای گسـترده ای 
را بـه راه انداختنـد. برخـورد نیروهـای طالبان اما بـا معترضان 
بسـیار تکان دهنـده و وحشـت ناک بـود. نیروهـای ایـن گـروه، 
معترضـان را بازداشـت، زندانـی و شـکنجه کردنـد تـا جایـی 
کـه بـر آن هـا تجـاوز جنسـی کـرده و سـپس اعتـراف اجباری 
گرفتنـد. پـس از آن، چندیـن معتـرض دختر دیگر نیز توسـط 
طالبـان بـه زنـدان افتادنـد و پـس از دادن اعتـراف اجبـاری، 
ناچـار شـدند کشـور را تـرک کنند و بـودن در غربـت و تبعید 

را ترجیـح دهنـد. 
رشـمین جوینـده، یکـی از معترضـان دختـر، کـه اکنـون 
بـه فرانسـه تبعیـد شـده، روزی کـه بـرای مخالفت بـا تصمیم 
بسـتن مکتـب به روی دختران بـه خیابان آمده بـود، در مقابل 
لیسـه ی مریـم در شـهر کابـل، گفتـه بود کـه طالبان با بسـتن 

دروازه هـای مکاتب بـه روی دختران، 
می خواهنـد کـه کشـور در دام ذلت و 
بی سـوادی غـرق شـود. طـوری که او 
گفتـه بـود، »بسـتن دروازه ی مکاتب 
بـه معنـای بسـتن دسـت وپای زنان، 
بـه معنـای مهـرزدن بـه دهـان آن ها 
اسـت. چنان چـه مکتب، بنیـاد تمام 
را  اسـت، مکتـب  ایـن دسـت آوردها 
بسـتند. این هـا از این فرمـول که اگر 
بخواهیـد کشـور را بـه ذلت بکشـید، 
نگـه  بی سـواد  را  جامعـه  آن  زنـان 
داریـد، اسـتفاده می کنـد.« طالبـان، 
رشـمین را بازداشـت و از او اعتـراف 

گرفتند. اجبـاری 

دارنـد و عضـو تیـم ملـی تکوانـدوی افغانسـتان نیـز بودنـد، از 
جـولای 2021 بـه این طرف در ایران در بی سرنوشـتی به سـر 
می برنـد. بـه گفتـه ی عطایـی، شـماری از ایـن دختـران دچار 
افسـردگی، مشـکات روانـی و اقتصـادی شـده  انـد کـه دوام 
چنیـن وضعیتـی بـرای آن هـا، می توانـد مشـکات بیش تـری 
برای سـامتی شـان بـه هم راه باشـد. عطایـی با اظهـار نگرانی 
افغانسـتانی زیـر حاکمیـت  از وضعیـت دختـران تکوانـدوکار 
طالبـان، می گویـد کـه دو تـن از دختـران تیـم او، در داخـل 
کشـور گیـر مانده  انـد، مخفیانـه زندگی می کننـد و در ترس و 

تهدیـد شـب وروز شـان را می گذراننـد.
در میـان دختـران تکوانـدوکار کـه بـا حبیـب الله عطایی، 
مربـی شـان به ایـران تبعید شـده  انـد، محدثه حسـینی، رقیه 
علـی زاده، صدیقـه نـوروزی و سـمیه محمـدی نیز اسـتند. این 
دختـران عضویـت تیـم ملـی تکوانـدوی بانـوان افغانسـتان را 
دارنـد و همـه ی شـان، دارای مـدال طـا و مـدارک بین المللی 

در رشـته ی تکوانـدو نیز اسـتند. 
محدثـه حسـینی کـه اکنـون در تبعیـد بـه سـر می بـرد، 
و  ملـی  رقابت هـای  از  طـا  مـدال  پنـج  از   بیـش  دارای 

اسـت.  بین المللـی 
بانـوان  تکوانـدوی  تیـم  مربـی  عطایـی،  الله  حبیـب 
افغانسـتان، می گویـد کـه محدثـه حسـینی، سـه مـدال طـا 
را در رقابت هـای ملـی از آن خـود کـرده و دو مـدال طـا را 
در بخش هـای پومسـه و کیاروگـی، از کـره جنوبـی بـه دسـت 
آورده اسـت. آقـای عطایـی، می گویـد کـه خانـم حسـینی از 
چندیـن رقابـت بین ولایتی، مقـام اول و لقـب بهترین بازی کن 
را کسـب کـرده و دارای مـدرک معتبـر بین المللـی کوکـی وان 
)دان3( اسـت. بـه گفته ی عطایی، کسـانی که دان 3 را داشـته 
باشـند، می تواننـد در سـطح بین المللـی در رشـته ی تکوانـدو 

فعالیـت و داوری کننـد.

طالبـان در ادامـه ی سیاسـت تبعیـض قومـی و جنسـیتی 
و حـذف نیمـی از جامعـه، زنـان را از رفتـن بـه دانشـگاه ها، 
محیـط کاری، سـفر، راه انـدازی گردهم آیی هـا و راه پیمایی های 

اعتراضـی و فعالیت هـای مدنـی نیـز منـع کردنـد. 
بـا ایـن حـال، طالبـان پیوسـته بـه صـدور دسـتورهای 
محدود کننـده بـر زنـان ادامـه دادنـد و تـا جـای ممکـن آن ها 
را بـه مانـدن در چهاردیـواری خانـه محکـوم کردنـد؛ وضعیتی 
کـه بـرای شـماری از زنـان و دختـران پذیرفتنـی نبـوده و بـاز 
هـم بـه همـان راه قبلـی یعنی مبارزه هـای مدنـی در خیابان ها 
رو آوردنـد؛ چیـزی کـه بـه مـزاق طالبـان خـوش نخـورده و 
سرنوشـت غیرانسـانی را بـرای معترضان رقم زدنـد. طالبان در 
نوبت هـای مختلـف، معترضـان زن را شناسـایی کـرده و پـس 
از آن، آن هـا را از خانـه و خیابـان بازداشـت، زندانی و شـکنجه 
کـرده انـد. به گونـه ی نمونـه، می توان بـه بازداشـت معترضان 
دختـر در بلـخ و پـس از آن بـه بازداشـت معترضـان دختـر در 
شـهر کابـل اشـاره کـرد کـه در نتیجـه ی آن شـمار زیـادی از 
ایـن دختـران ماننـد تمنا زریـاب پریانـی و خواهرانـش، پروانه 
ابراهیـم خلیـل، فرحـت پوپل زی، رقیه سـاعی ظریفـه یعقوبی 
بـرای  البتـه  وضعیـت  ایـن  کـرد.  اشـاره  سـادات  نرگـس  و 
معترضـان دختـر در همه ولایت هـا رقم خورده اسـت. طالبان، 

تطبیـق جهان بینـی  و  زنـان  بـرای سـرکوب  ماننـد همیشـه 
شـان  دم دسـت  ابـراز  تنهـا  از  پشـتون محور،  و  جنسـیت زده 
یعنـی خشـونت کار گرفتنـد و کوشـیده انـد کـه با شـکنجه و 
گرفتـن اعتـراف اجبـاری و ضمانـت از نزدیـکان و خانواده های 
معترضـان دختـر، آن ها را به سـکوت واداشـته و دوام سـتیز با 

حاکمیـت مردسـالارانه ی پشـتونی شـان را، منتفـی کننـد. 
بـا  را  دختـر  معترضـان  کـه  ایـن  هم زمـان  طالبـان، 
خشـن ترین و غیرانسـانی ترین روش هـا سـرکوب کـرده اند، به 
دوام صدور دسـتورهای سـلب کننده ی حقوق اساسـی زنان نیز 
ادامـه داده انـد کـه در آخریـن مـورد، می توان به منـع فعالیت  
آرایشـگاه های زنانـه اشـاره کـرد؛ کنش گـری ای کـه بـا هیـچ 

منطقـی جـز منطـق طالبانـی معناپذیر نیسـت. 
بـر اسـاس گـزارش بخـش زنـان سـازمان ملـل متحد که 
در 23 اسـد سـال روان نشـر شـده، گـروه تروریسـتی طالبـان 
از زمـان تسـلط بـر افغانسـتان تـا اکنـون، بیـش از 50 فرمـان 
سـلب کننده ی حقـوق زنـان را صـادر و اجرایـی کـرده اسـت.  
دوام سـتیز آشـکارا و پنهـان طالبـان با زنـان و درماندگی 
زنـان و تحمل ناپذیـری ایـن سـتیز، باعـث شـده کـه آینـده ی 
دختـران و زنـان افغانسـتانی در هالـه ای از ابهـام یـا بـه معنای 
دقیق تـر آن در سـیاه چالی گیـر کند که برای بـرون زدن از آن، 
هیـچ دسـتی جز خـود دختـران و زنـان نیسـت. دوام وضعیت 
کنونـی و انفعـال شـهروندان افغانسـتان و جامعـه ی جهانی در 
برابـر سیاسـت های طالبـان، می تواند زنـان را در وضعیتی بدتر 
از امـروز قـرار داده و شـماری از زنـان را که انگیـزه ی مبارزه و 
دادخواهـی دارنـد را نیز، به رفتن از کشـور ترغیـب کند که در 
ایـن صـورت نیـز، وضعیت بـه دل خـواه طالبان رقـم می خورد. 
بـرای بـرون زدن از وضعیتـی کـه زنـان افغانسـتانی در آن 
گیـر کـرده انـد، نیـاز اسـت کـه در نخسـت همـه شـهروندان 
کنـار هـم بیاینـد و بـرای حقـوق ازدسـت رفته ی زنـان بـا هـر 
روش ممکـن دادخواهـی کننـد و در گام دوم بـرای تحقق این 
دادخواهـی، جامعـه ی جهانـی بایـد از هـر اهرم فشـاری که در 
دسـت دارد، بـرای هم راه شـهروندان افغانسـتان به ویـژه زنان، 
طالبـان را بـه مسـیری بـاز گردانـد کـه در آن، حقوق اساسـی 

زنـان و گروه هـای قومـی تضمیـن شـود.

 علی ضحاک
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سـاعت، هشـت شـب را نشـان می داد کـه به چنـد زندانی 
زن در زنـدان هـرات، تماس هایـی ردوبـدل شـد مبنـی بر این 
کـه بسـاط خـود را جمـع کننـد و قـرار اسـت تـا یک سـاعت 
دیگـر، درهـای زنـدان بـه روی همـه ی آن ها بـاز شـود. آن ها، 
زنـان شـماری از طالبـان بودند که بـه زندان افتـاده بودند. اول 
پچ پچ هـای زنانـه ی داخـل محوطـه ی نظارت خانه شـروع شـد، 
پنـج دقیقه طول نکشـید که همـه زندانیان از بازشـدن درهای 
زنـدان حـرف می زدنـد؛ هـر یـک از زنـان بقچـه ای زیـر بغـل 
گرفتـه بـود و بعضی ها هم کودک خردسـال هم راه  شـان بود و 
چنـد نفـری که تـازه زایمان کـرده بودنـد، تند تند نـوزاد خود 
را قنـداق می کردنـد. در ده دقیقـه، چنـان شـلوغی در زنـدان 
بـه راه افتـاد کـه صـدا به صـدا نمی رسـید؛ حتـا خالـه بلقیس 
کـه 10 سـال در گوشـه ی تخـت خـود لـم داده بـود و زیـاد از 
تختـش بلنـد نمی شـد، حـالا در صـف اول و هـم راه قرآنی زیر 
بغـل ایسـتاده بـود. یـادم اسـت کـه همیشـه در حـال خواندن 
قـرآن و اسـتغفار بـود. زندان بانـان با خنـده و تمسـخر و گاه با 
خشـونت، آن هـا را بـه باک های شـان هدایـت می کردنـد؛ اما 
زنـان نظارت خانـه، شـمار شـان بیش تـر بـود و نمی شـد آن هـا 
را در یـک مـکان جمـع کـرد. در این میـان، سـیماگل بیش تر 
از همـه نگـران بـود کـه مبـادا آزاد شـود. خانـواده اش، کمر به 
قتـل او بسـته بودنـد و اگـر یـک طالـب می فهمید کـه جرم او 

چیسـت، حتمـا او را بـه سنگ سـار محکـوم می کرد.
در میـان همهمـه ای کـه در زنـدان پیچیده بود، شـماری 
چنـان خوش حـال بودنـد کـه بـا لباس های دسـت شـان رقص 
می کردنـد تـا جایـی که سـلطان رقص هـای نامنظم، نزد شـان 
کـم مـی آورد؛ ولـی می شـد نگرانـی را از در چهـره ی تـک تک 
آن هـا دیـد. تنهـا چنـد تـا سـرجمع )کسـانی کـه نماینـده ی 
بـاک بودنـد( داخـل زنـدان خوش حـال بودنـد که آن هـا هم، 
و  داشـتند  مردانـه  زنـدان  بخـش  در  قلـدر  دوست پسـرهای 
معلـوم بـود دل گرمـی ای دارنـد کـه ایـن قـدر تـاش می کنند 
تـا درهـای زنـدان زودتر بـاز شـود. در ایـن میـان، زندان بانان، 
زنـان را بـه آرامـش دعـوت می کردنـد کـه یکـی از بیـن زنان، 
فریادکنـان گفـت: »هـی خانـم فانی! به خـدا در رَ بـاز نکنی، 
خشـتکت رَ پـاره می کنـم.« خانـم فانـی، بـا عصبانیـت گفت: 
»مگـه کشـور قانـون نـداره؟« در ایـن حالـت، همـه زنـان یک 
جـا زدنـد زیر خنـده. خانم فانـی، ادامـه داد: »درهـای زندان 
شـدند.  بسـته  سـنگین  قفل هـای  بـا  و  اسـتند  مرمـی  ضـد 
طالـب هـرات رَ گرفتـه نمی تانـه. امیـر دَ حـال قتـل عام شـان 
اسـت. آن هـا شکسـت می خورنـد؛ کلـی تانک هـای سـنگین 

پشـت دروازه بـرای حفاظـت شـما قـرار گرفتـه. برویـد داخـل 
باک هـای تـان، هیـچ خبـری نیسـت.« زنـان زندانـی امـا که 
بـوی آزادی بـه مشـام شـان خـورده بـود، گوش شـان بـده کار 
ایـن حرف هـا نبـود و درلحظـه شـورش کردنـد و زندان بانـان 
فـوری قفل هـای بـزرگ را بـه دروازه ی داخلی زنـدان آویختند 
و خـود شـان، بیـرون محوطـه ی زنـدان داخل کانتینر نشسـته 
بودنـد. شـماری اندک داخل باک های شـان در گوشـه ی اتاق 
خزیـده بودنـد و جایـی بـرای پنهان شـدن می طلبیدنـد؛ ولـی 
وقتـی دیدنـد زنـدان خالـی شـده، آن ها هـم باک هـا را خالی 

کردند.
شـوهر  تهدیدهـای  یـاد  و  بـود  ترسـیده  سـیماگل، 
۷0سـاله اش کـه یـک طالـب در منطقه ی گـذره بود افتـاد؛ یاد 
تهدیدهـای پـدرش افتـاد کـه دختـرش را در 18سـالگی روی 
چهـار انبـاق در بدل پـول هنگفتی بـه یک طالب پیـر فروخته 
بـود. او، یـاد برادرهـای ناتنـی اش افتـاد کـه نگذاشـته بودند با 
پسـرخاله اش کـه او را از کودکـی دوسـت داشـت، ازدواج کند؛ 
یـاد پسـرخاله اش افتاد که قصد داشـت سـیماگل را از جهنمی 
کـه داخـل آن افتـاده، نجـات بدهـد. پسـرخاله، تنهـا کسـی 
اسـت کـه می توانـد بـه سـیماگل کمـک کنـد. او، بعـد از ایـن 
کـه می خواسـت سـیماگل را از جهنمـی کـه خانـواده برایـش 
سـاخته بودنـد فـراری دهـد و از کشـور بیـرون شـوند، هـر دو 
از سـوی نیروهـای امنیتـی دسـت گیر و در نهایـت بـه زنـدان 
افتـاده بودنـد. زنـدان مردانـه، تقریبـاً روبـه روی زنـدان زنانه و 
در یـک سـرک قـرار داشـت. طالبان بـه محض تصـرف هرات، 
در نخسـت، زندانیـان را آزاد کردنـد. ناگهـان فکـری بـه سـر 
سـیماگل زد. او، فـوری یـک انگشـتر کـه یـادگاری خواهـرش 
بـود را از داخـل بقچـه اش بیـرون آورد و خـودش را از جمعیت 
در حـال شـورش، بـه قمـرگل کـه یـک سردسـته بود، رسـاند 
و انگشـتر را بـه او داد و التمـاس کـرد کـه مبایلـش را بدهـد 
تـا تماسـی بگیـرد. تنهـا سردسـته ها آن هـم بـا رشـوت دادن 
بـه زندان بانـان، مبایـل فعـال داشـتند. ایـن رسـم زنـدان بـود 
کـه در ازای شـنیدن صـدای کسـی، بایـد گوهـری یـا پولـی 
پرداخـت کنند. سـیماگل شـماره گرفـت. مبایل پسـرخاله اش 
بـوق خورد. شـانس سـیماگل کـه پسـرخاله اش یـک مبایل به 
صـورت پنهانـی هـم راه خود داشـت کـه گاهی سـاعت ها با هم 
صحبـت می کردنـد و بـه همیـن خاطـر، او مجبور بـود هر روز 

اتـاق قمـرگل را پـاک کاری کند.
الو منم سـیما! پسـرخاله در جا فریاد زد: »هله سـیماگل، 
حـالا در زنـدان باز میشـه. هیچ جا نرو دم دروازه ایسـتاد شـو، 

میام دنبالت و گوشـی قطع شـد.«
شـمار زندانیـان زن، تقریبـاً بـه 13۷ نفـر می رسـید. همه 
بـا چنـد فشـار دسـته جمعی، در را شکسـتاندند و وارد حیـاط 
زنـدان شـدند. زندان بانـان، همگـی داخـل کانتینـر حفاظتـی 
بودنـد. سـاعت نـُه شـب شـده بـود، کـم کـم صداهـای فیـر 
شـدت گرفـت، زندان بانـان از کانتینرهای شـان بیرون نشـدند 
و تنهـا خانـم »فانـی« بـود کـه بـا زندانیـان صحبـت می کرد 
و از آ ن هـا می خواسـت بـه داخـل زنـدان برگردنـد. حـالا همه 
زندانیـان داخـل حیـاط بـزرگ زنـدان شـده بودنـد. جمعیـت 
سـمت در خروجـی حملـه کـرد و زندان بـان بیـن جمعیـت 
گـم شـد. سـیماگل کمک کـرد تـا خانـم زندان بـان، خـود را از 
زیـر پـای زندانیـان بلنـد کنـد. خیلی هـا قصـد تافی داشـتند 
و می خواسـتند بـه صـورت خانـم زندان بـان مشـتی بزننـد؛ اما 
بـا کمـک چنـد زن جـوان، زندان بـان بـه داخـل کانتینـر برده 
شـد. فیرهـا شـدت گرفـت. طالبـان پشـت درهـای زنـدان در 
حـال فیـر بودنـد. چنـد زن عجـول پشـت در زنـدان بـود تـا 
شـاید بتواننـد قفل هـا را بـاز کنند. درهـا به وسـیله ی فیرهای 
سبک وسـنگین بـاز شـد. به واسـطه ی همیـن فیرهـا، چند نفر 
در جـا زخمـی شـدند، برخی می گفتند که دو نفر کشـته شـد. 
در همیـن فاصلـه، سـیماگل و چند زن جوان دیگـر، لباس های 

خـود را بـه زندان بان هـا داد و آن هـا را بـا خود از زنـدان بیرون 
کردنـد. سـرک ولایـت در آن شـب شـوروحال دیگری داشـت. 
دروازه ی زنـدان مردهـا هـم بـاز شـده بـود؛ گویـا بسـیاری از 
خانواده هـا از ایـن پیش آمـد، اطاع داشـتند و هم راه با ریکشـا 
و تکسـی منتظـر بودنـد، تـا زنـان زندانی خـود را ببرنـد. مانند 
سـیماگل زیـاد بودنـد کـه تنهـا امید شـان، همان دوست پسـر 
شـان بـود که داخـل زنـدان مردانـه بودنـد. برخـی از زندانیان 
مـرد هـم گویـا جـاده ی فـروش اشـیای لیامـی آمده باشـند، 
یـک خانـم را بـدون ایـن کـه پرسـان کننـد کجـا مـی روی، با 
خـود می بردنـد. سـیماگل از بیـن جمعیـت پسـرخاله اش خود 
را دیـد. پسـرخاله تا چشـمش به سـیماگل افتـاد، او را در بغل 

گرفـت و دسـت بـه دسـت هـم، از محل دور شـدند.
هیـچ جایـی نبـود که سـیماگل و پسـرخاله اش، احسـاس 
آرامـش کننـد. ناگزیـر، یـک بلیـط برای سـفر کابـل می گیرند 
و سـمت ایـن شـهر راه می افتنـد، سـه روز در کابـل ماندند که 
ایـن شـهر هـم سـقوط می کنـد. هـر دو از فیسـبوک شـنیدند 
کـه فـرودگاه کابـل، پروازهـای چارتـر دارد؛ بقچـه ی شـان را 
در بغـل گرفتـه و راهـی فـرودگاه شـدند و بـا تمـام مشـقت و 
خـاری، خـود را در پـرواز اول جای دادند. حالا سـیماگل هم راه 

پسـرخاله اش در شـهر ویرجینیـای امریـکا زندگـی می کند.

ریچـارد بنـت، گزارش گـر ویـژه ی حقـوق بشـر سـازمان 
ملـل متحـد بـرای افغانسـتان، در گزارشـی کـه در 25 جوزای 
از  پـس  طالبـان  کـه  بـود  گفتـه  کـرده،  منتشـر  روان  سـال 
به قدرت رسـیدن، بیـش از 50 فرمـان محدودکننـده را در برابر 
زنـان و دختـران افغانسـتانی صـادر کـرده  انـد. ایـن  جـا، 48 
مـورد از فرمان هـا و دسـتورهای محدودکننـده ی حقـوق زنان 

فهرسـت می کنیـم. را 
1: طالبـان پس از تسـلط بر افغانسـتان، در یک سـنبله ی 

1400، بـا صـدور فرمانـی، کارمنـدان زن در اداره هـا بـه ویـژه 
خبرنـگاران را مجبـور کـرد که در کنـار رعایت دسـتور حجاب 

اجبـاری، لبـاس رنگـی و چادرهای کوتاه نپوشـند.
بـه    ،1400 سـنبله ی  نخسـت  روزهـای  در  طالبـان   :2
صـورت رسـمی جـواز خانه هـای امـن را لغـو و فعالیـت آن را 

ممنـوع کردنـد.
3: طالبان در 14 سـنبله ی 1400 کابینه ی تک جنسـیتی 
حکومـت شـان را اعـام کردنـد کـه در آن، وزارت امـور زنان و 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر از سـاختار اداری افغانسـتان 
حـذف و وزارت امربه معـروف و نهی از منکـر در کابینـه اضافـه 

. شد
4: طالبـان در 1۷ سـنبله ی 1400، به همه ورزشـگاه های 
نبایـد در رقابت هـای ورزشـی  افغانسـتان، گفتنـد کـه زنـان 

کنند. شـرکت 
5: طالبـان در 1۷ سـنبله ی 1400، اعـام کردند که زنان 
حـق ورزش کـردن و کار در اداره هـای دولتـی بـه  جـز بخـش 

بهداشـت را ندارند.
6: در 1۷ سـنبله ی 1400، وزارت داخله ی طالبان با نشـر 
یـک بیانیـه، معترضـان زن را متخلـف و اخال گـر نظـم عامـه 
عنـوان کـرده و گفتنـد کـه باید پیـش از برگـزاری تظاهرات از 

ایـن وزارت اجـازه بگیرند.
۷: طالبـان در سـنبله ی 1400، صنف هـای دانشـگاه ها را 
بـرای دختـران و پسـران بـا نصب پـرده بخش بنـدی کردند که 

بعـداً بـه جداسـازی روزهای درسـی انجامید.
زن  کارمنـدان  بـه   ،1400 سـنبله  ی   20 در  طالبـان   :8
وزارت مالیـه، گفتنـد کـه در خانـه بماننـد و مـردی از اعضای 

خانـواده ی خـود را بـرای کار بـه  جـای خـود بفرسـتند. 
9: طالبـان در 26 سـنبله ی 1400، دانش آمـوزان دختـر 

بالاتـر از صنـف ششـم را از رفتـن بـه مکتب بازداشـتند.
10: در 2۷ سـنبله ی 1400، رسـانه ها گـزارش دادنـد که 
کارمنـدان زن اداره هـای دولتـی، اجـازه نیافته اند بـه محل کار 

خود وارد شـوند.
11: طالبـان در هشـت میـزان 1400، اعـام کردنـد کـه 

زنـان حـق اعتـراض و برپایـی تظاهـرات را ندارنـد.
12: طالبـان در 13 میـزان 1400، محدودیت هایـی مانند 
جدایـی صنف هـای دختران از پسـران، پوشـش کامـل حجاب 
و هم چنین بازداشـتن زنان از فراگرفتن شـماری از رشـته های 

تحصیلـی را وضـع کردند.

در  طالبـان،  نهی ازمنکـر  و  امربه معـروف  وزارت   :13
میانـه ی عقـرب 1400، بـا صـدور فرمانـی 10مـاده ای، نشـر و 
پخـش سـریال ها و فیلم  هایـی را کـه زنـان در آن ها نقـش ایفا 

کـرده  انـد، منـع کرد.
اعـام کردنـد کـه  14: طالبـان در یـک جـدی 1400، 
اسـت. ممنـوع  شـفاخانه ها،  در  بیمـاران  بـا  زنـان  هم راهـی 

15: طالبـان در پنج جدی 1400، به ترانسـپورت شـهری 
و تکسـی های داخـل شـهر، اعـام کردنـد کـه تنهـا می تواننـد 
بـه زنانـی که حجـاب کامل اسـامی دارند، خدمـات ارائه کنند 
و زنـان نبایـد بـه مسـافت بیـش از ۷8 کیلومتـر بـدون محـرم 

سـفر کنند.
16: طالبـان در 8 حـوت 1400، سـفر زنـان بـدون محرم 

بـه بیـرون از کشـور را منـع کردند.
1۷: طالبـان در شـش حمـل 1401، سـفر هوایـی زنـان 

بـدون هم راهـی محـرم مـرد را ممنـوع اعـام کردنـد.
18: وزارت امر به معـروف و نهی ازمنکـر طالبـان در هفـت 
حمـل 1401، بـا صـدور مکتوبـی، رفتـن زنـان و مـردان بـه 
صـورت باهمـی در پارک ها را منـع کرد و اجـازه داد به گونه ی 
تنهـا در روزهـای یکشـنبه، دوشـنبه و سه شـنبه، »بـا حجـاب 

شـرعی« بـه پارک هـا بروند.
19: وزارت تحصیـات عالی طالبان، در سـه ی ثور 1401، 
اعـام کـرد کـه دختـران تنهـا در هفتـه سـه روز )روزهـای 

جفـت( بـه دانشـگاه آمـده می تواننـد.
20: طالبـان در 1۷ ثـور 1401، اعـام کردنـد که زنان در 
مکان هـای عمومـی بایـد از برقـع و روبنـد اسـتفاده کننـد، در 

غیـر آن ولـی )سرپرسـت( شـان مجازات می شـود.
21: طالبـان در 29 ثـور 1401، از رسـانه های تصویـری 
خواسـتند کـه مجریـان زن در هنـگام اجـرای برنامه هـا، بایـد 

صـورت  شـان را بپوشـانند.
22: طالبـان در ثـور 1401، بـه آموزشـگاه های رانندگـی، 

 معصومه عادل

 عادله آذین نظری

آن شب درزندان زنانه ی هرات چه گذشت؟

طالبان بیش از50 فرمان زن ستیزانه صادرکرده است
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توصیـه کردنـد که زنـان را آمـوزش ندهند. این گـروه از صدور 
جـواز رانندگـی به زنـان نیز خـوداری کرد.

23: طالبـان در یـک جـوزای 1401، اعـام کردنـد کـه 
زنـان حـق حضـور در اداره هـای دولتـی را ندارنـد.

24: طالبـان در 11 جـوزای 1401، از دانش آمـوزان دختر 
صنف هـای چهـارم تـا ششـم، خواسـتند کـه صـورت  شـان را 

حیـن رفت وآمد در شـهر بپوشـانند.
25: وزارت مالیـه ی طالبـان در روزهـای پایانـی جـوزای 
1401، از کارمنـدان زن ایـن وزارت، خواسـت کـه بـه جـای 
خـود، عضـو مـرد خانـواده ی  شـان را بـرای کار معرفـی کنند.

26: حـزب الله ابراهیمـی، رییس تدقیـق و مطالعات دادگاه 
عالـی طالبـان، در 12 سـنبله ی 1401،  بـه خبرنـگاران گفتـه 
بـود کـه بـه حضـور قاضیـان زن در دادگاه هـای حکومـت این 

گـروه ضرورت نیسـت.
بـا  خورشـیدی،   1401 سـنبله ی   2۷ در  طالبـان   :2۷
صـدور مکتوبـی از دانش جویـان بخـش قابلگـی دانشـگاه طبی 
کابـل، خواسـتند کـه از عکس گرفتـن و فیلم بـرداری در صحن 

دانشـگاه خـودداری کننـد.
28: رسـانه ها در 1۷ عقـرب 1401، گـزارش دادنـد کـه 
زنـان از رفتـن بـه حمام هـای عمومـی از سـوی طالبـان منـع 

اند. شـده 
29: رسـانه ها در 19 عقـرب 1401، گـزارش داد کـه زنان 
از رفتـن بـه پارک هـای عمومی از سـوی طالبان منع شـده اند.

30: طالبان در دسـتوری در 30 عقرب 1401، دختران را 
از رفتـن به مرکزهای آموزشـی خصوصـی منع کردند.

31: طالبـان در 24 قـوس 1401، حضـور مـردان را در 
کردنـد. منـع  دختـر  دانش جویـان  فراغـت  جشـن های 

ادامـه ی   ،1401 قـوس   28 در  طالبـان  حکومـت   :32
تحصیـل دختـران در دانشـگاه های دولتـی و خصوصـی را منع 
کـرد و در همیـن مـاه، برگزاری جشـن فراغت دختـران هم راه 

بـا پسـران در خـارج از دانشـگاه را نیـز منـع کـرد.
کـه  دادنـد  دسـتور   ،1401 جـدی   1 در  طالبـان   :33
آمـوزش دختـران بالاتر از صنف ششـم، در مرکزهای آموزشـی 

خصوصـی نیـز منـع اسـت.
جـدی  یـک  در  طالبـان،  عالـی  تحصیـات  وزارت   :34
1401، ورود اسـتادان زن، کارمنـدان اداری و خدمه هـای زن 

بـه دانشـگاه ها را ممنـوع قـرار داد.
35: طالبـان در سـه ی جـدی 1401، اعـام کردنـد کـه 
زنـان حـق کار در مؤسسـه های غیردولتـی داخلـی و خارجـی 

را ندارنـد.
36: رسـانه ها در 10 جـدی 1401، گـزارش دادنـد کـه 
وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف طالبان، دسـتور داده کـه دختران 
بالـغ، نمی تواننـد بـه مدرسـه های دینـی دخترانـه ای کـه در 

مسـجدها و حسـینیه ها انـد، وارد شـوند.
از  را  و دختـران  زنـان  دلـو 1401،  نـُه  در  3۷: طالبـان 
کردنـد.   منـع  خصوصـی  دانشـگاه های  کانکـور  در  شـرکت 

38: سـازمان ملـل متحـد در 14حمـل 1402، اعام کرد 
کـه مسـئولان طالبـان به آن هـا اطـاع داده اند کـه دیگر هیچ 
در  ایـن سـازمان  دفترهـای  در  کار  اجـازه ی  افغانسـتانی  زن 

افغانسـتان را نخواهد داشـت.
39:  وزارت صحـت عامـه ی طالبـان، در 13 ثـور 1402 
اعـام کـرد کـه زنـان اجـازه ی شـرکت در آزمـون »اکمـال 

ندارنـد. را  تخصـص« 
40: طالبـان در نـُه جوزای 1402، زنان را از کشـیدن خط 
ابـرو، کاشـت ناخـن، خال کوبـی، کشـیدن خط ابـرو و خط لب 

کردند.  منع 
41: ریاسـت امربه معـرف و نهی ازمنکـر طالبـان در هـرات 
در 28 جـوزای 1402، بـه آرایشـگاه های زنانـه ، گفـت که زنان 
بایـد پیـش از آرایش شـدن وضـوء بگیرنـد. هم چنـان زنـان به 
ادای نمـاز، رعایـت حجـاب، منـع نصـب کمره هـای امنیتـی، 

گوشـی اش زنـگ می خـورد، یکـی از دوسـتانش اسـت که 
بـه او می گویـد؛ طالبـان دسـتور داده انـد کـه آرایشـگاه های 
خـودش  بـا  و  نمی شـود  بـاورش  شـود.  بسـته  بایـد  زنانـه، 
می گویـد کـه شـاید ایـن دسـتور بـرای آرایش گرانی باشـد که 
جـواز فعالیـت ندارنـد، یـا هـم مالیـه ی شـان را نپرداخته انـد؛ 
درمی یابـد  اجتماعـی،  شـبکه های  جسـتوجوی  از  پـس  امـا 
کـه طالبـان دسـتور بسـتن همـه  آرایشـگاه های زنانـه را صادر 
کرده انـد. مطمئن شـدن از درسـتی ایـن خبـر، او را کـه تنهـا 
می کنـد؛  اندوه گیـن  شـدت  بـه  اسـت،  خانـواده اش  نـان آور 
اندوهـی کـه هنگام واردشـدن مـن بـه آرایشـگاهش، هنوز در 
چهره اش پیداسـت، درسـت مانند آرایشـی تازه که به سـادگی 

دیـده می شـود.
آرزو، در حالـی که موهایش را رنگ و ابروهایش را هاشـور 
کـرده، بـا دیدنـم کوشـش می کنـد اندوهـش را کنار بگـذارد و 
سـر صحبـت را بـاز می کنـد. او، خـاف دیگـر آرایش گـران در 

کابـل، به راحتـی می پذیرد کـه در مورد حس وحالـش در برابر 
دسـتور بسـتن آرایشـگاه ها حرف بزند و نگرانی اش را با رسـانه 
شـریک کنـد. آرزو می گویـد؛ از آن جـا که دختـران حق رفتن 
بـه مکتب، دانشـگاه و کار در سـازمان ها را ندارنـد، منع فعالیت  
آرایشـگاه های زنانـه، برایـش حیرتـی نـدارد؛ امـا بـرای این که 
خـودش بـا آرایش گـری بایسـتی هزینه هـای زندگـی خـود و 
شـوهرش را فراهـم کنـد و خواهـر جوان تـرش که زیردسـتش 
کار می کنـد نیـز، بـه تنهایـی بـار تأمیـن نیازهـای خانـواده ی 
پـدر را می کشـد، او را نگـران کـرده کـه پـس از این، بـه کدام 
جهـت رو کننـد تا بتواننـد درآمدی برای خود شـان دسـت وپا 
کـرده و نـان بخورنمیری بـرای خانواده های شـان فراهم کنند.

آرزو کـه جـز خواهـرش، چهـار شـاگرد دیگر نیـز دارد، با 
صورتـی که پرسـش های بی پاسـخ زیـادی را در خود جـا داده، 
می گویـد کـه از ایـن پـس، آن هایـی کـه از آمـوزش بازداشـته 
شـده اند، بـه کجـا پنـاه ببرند و بـا کـدام فعالیتی خود شـان را 

از تنهایـی خانـه بیـرون کنند؟
آرزو کـه از 18 سـال بـه ایـن سـو مصـروف آرایش گـری 
اسـت، می گویـد کـه بـا ایـن کار توانسـته بـر نـاداری خـود 
و خانـواده اش چیـره شـود و زندگـی مناسـبی را بـرای شـان 
بسـازد؛ زندگـی ای کـه اکنـون بـه دسـتور طالبـان در حـال 

فروپاشـی اسـت. 
در سـال های نخسـت حاکمیت جمهـوری، آرزو که هم راه 
خانـواده از ایـران بـه کابـل برگشـته بـود، بـا هـم کاری خواهر 
بزرگ تـرش کـه پیـش از ایـن در کابـل زندگـی می کـرد، در 
یـک نهـاد خیریه کـه به زنـان آموزش هـای حرفـه ای و هنری 
مـی داد، شـامل شـد و  حرفـه ای آرایش گـری را انتخـاب کـرد. 
ایـن نهـاد بـرای زنـان نهُ مـاه حرفـه ای را آموزش مـی داد و در 
جریـان ایـن برنامـه، از آن هـا قرضـه جمـع آوری می کـرد تا در 
پایـان ایـن دوره، پول شـان را پس بگیرند و در صـورت امکان، 
کسـب وکار متناسـب بـا حرفـه ای کـه آموخته  انـد را راه اندازی 

 . کنند
پـس از پایـان آمـوزش آرایش گـری، آرزو تـا انـدازه ای به 
کارش وارد شـده بود و با مشـورت  بزرگان خانواده، طاهایی را 
کـه از ایـران با خـود آورده بود، می فروشـد و به فکـر راه اندازی 
سـالن آرایش گـری می شـود. او، دکان کوچکـی را بـه کرایـه 
می گیـرد و مقـداری مـواد آرایشـی و دسـت گاه های مـورد نیاز 
آرزو،  مراجعه کننـدگان  نخسـتین  می کنـد.  تهیـه  بـازار  از  را 
دوسـتان و نزدیکانـش بودنـد کـه در برابـر دریافـت خدمـات 
آرایش گـری، کم تـر از اندازه ی تعیین شـده پـول می پرداختند. 
آهسـته آهسـته، مشـتری های آروز بیش تـر می شـود و کارش 

سـامان می گیـرد. 
آرزو می گویـد: »او زمانـا آرایشـگاه کم تـر بـود و زیادتـر 
زن هـا، تـازه آرایشـگاه می آمدنـد. بـه ای خاطـر خیلـی خوش 
بـودم کـه بـه مـردم خدمـت می کنم. بـه اونا همیشـه مشـوره 
و  مرتـب  خـود  شـوهرهای  و  خانـواده  پیـش  کـه  مـی دادم 
از   زیـادی  بخـش  دوره  ایـن  در  او،  باشـند.«  خوش سـلیقه 
هزینـه ی زندگـی خانـواده اش را می پرداخـت. آرزو در جریـان 
کار، خواهـر جوان تـرش را نیـز آمـوزش می دهـد؛ دختـری که 

اکنـون تنهـا نـان آور خانـواده اسـت. 
آرزو، حـالا مـادر دو کودک چهارسـاله و شش سـاله اسـت 

و بـه نحـوی سرپرسـتی خانـواده اش را بـه دوش دارد؛ چـون 
شـوهرش کـه یـک نظامـی بـود، پـس از فروپاشـی جمهـوری 
بـی کار شـده و کارش محـدود بـه کارهـای خانـه شـده اسـت. 
ایـن موقعیـت شـوهر آرزو، سـبب می شـود کـه آن ها چنـد بار 
تصمیـم رفتـن به بیـرون از کشـور را بگیرند که بـه دلیل هایی 

نمی تواننـد آن را عملـی کننـد. 
محدودیت هایـی کـه شـوهر آرزو را از کار بـاز داشـته و 
بـه دنبـال آن، دسـتور بسـتن آرایشـگاه های زنانه، باعث شـده 
کـه او ایـن روزهـا احسـاس درماندگـی کنـد. »مـه چـه قـدر 
سـرمایه گذاری کـردم، طایـم رَ فروختـم؛ ولـی خوب شـد که 
دوبـاره طـا خریـدم. حالـی دیگـه یـک عالـم وسـایل خریدم، 
می فامـم اینـا رَ نـه کسـی می خـره و نـه در خانه او قـدر جای 
دارم کـه اینـا رَ جای به جـای کنـم. خـدا بـه اینـا انصـاف بته.«
و  آرزو  برابـر  در  کـه  ناروشـنی  دورنمـای  و  درماندگـی 
هفتـه ی  کـه  واداشـت  را  آن هـا  گرفتـه،  قـرار  هم مسـلکانش 
پیـش، بـا شـماری از هم مسـلکانش در مکانـی گـرد آمـده و با 
هـم مشـورت کردنـد کـه بـرای بیرون رفتـن از ایـن منجـاب، 
راه چـاره ای پیـدا کننـد. از میـان صـد آرایش گـری کـه در این 
جلسـه شـرکت کـرده بودنـد، چند تـن انتخـاب شـدند که در 
صـورت ممکـن، بـا مسـئولان طالبان ماقـات کنند و مشـکل 
از  هرچنـد  آرزو  بگذارنـد.  میـان  در  آن هـا  بـا  را  آرایش گـر 
نتیجـه ای کـه این تاش به دسـت می دهـد، چیـزی نمی داند؛ 
ولـی می دانـد کـه بایـد تـا نهایـت تـوان بـرای خـود، خانـواده  
و انسـان های پیرامونـش سـودمند باشـد. بـا آن هـم آرزو در 
باتکلیفـی محـض خـودش را می بینـد و هم زمـان بـه زن های 
مثـل خـودش می اندیشـد کـه زندگـی شـان دگرگـون شـده 
و هیـچ دری بـرای شـکایت ندارنـد، مگـر ایـن  کـه مهاجـرت 
غیرقانونـی را پیـش بگیرنـد. او که در آغاز مصاحبـه با چهره ی 
نسـبتاً بشـاش با من صحبت می کرد، آهسـته آهسـته ابروهای 
کمانـی هاشورشـده اش خـم می شـود و تـن صدایـش پایین تر 
مـی رود. دیگـر بیش تـر بـه فکـر فـرو مـی رود و بـا ناخن  هـای 

تـازه رنـگ کـرده اش، بـازی می کنـد.
آرایشـگاه های  همـه  بـه  دسـتوری  در  اخیـراً  طالبـان 
زنانـه در سراسـر افغانسـتان، گفتـه کـه تا 3 اسـد سـال روان، 

کننـد.  متوقـف  را  شـان  فعالیت هـای 

منـع حضـور مـردان و عـدم اسـتفاده  از مواد شـکننده ی وضوء 
مکلف شـدند. 

فعالیـت   ،1402 اسـد  دوم  در  غزنـی  در  طالبـان   :42
مؤسسـه های غیردولتـی داخلـی و خارجـی در ایـن ولایـت را 
ممنـوع کردنـد کـه برنامه های آموزشـی کوتاه مدت بـرای زنان 

نیـز شـامل آن بـود.  
43: طالبـان در دوم اسـد 1402، زنـان را از حضـور در 
مسـجدها و تکیه خانه هـای غزنـی بـرای عـزاداری منـع کردند.
44: طالبـان در نـُه اسـد 1402، بـه مرکزهـای صحـی در 
بلـخ، دسـتور دادند کـه اتاق ها، شـعبه ها و محـل کاری خانم ها 
و آقایـان را از هـم جـدا کـرده و بیماران زن، بـه کارکنان زن و 

بیمـاران مـرد به کارکنـان مرد مراجعـه  کنند.
45: طالبـان پـس از سـه ی اسـد سـال روان، فعالیت همه 

آرایشـگاه های زنانـه در سراسـر افغانسـان را منع قـرار داد. 

46: طالبـان در بغـان در 14 اسـد، به خیاط هـای مردانه 
کـه لباس هـای زنانـه  می دوختنـد، دسـتور داد کـه دکان هـای 

شـان را ببندند.
4۷: طالبـان با صـدور فرمانی در 16 اسـد 1402، آموزش 
دختـران بالاتـر از ده سـال و پایین تـر از ده سـال دارای قد بلند 

را منـع کردند.
 1402 اسـد   23 در  افغانسـتان،  خبرنـگاران  مرکـز   :48
اعـام کـرد کـه ریاسـت اطاعات وفرهنـگ طالبـان در هلمند، 
بـه رسـانه های محلـی در ایـن ولایـت هشـدار داده کـه صدای 

زنـان را نشـر نکنند. 
در این شـماره ها، شـماری از دسـتورهای محدودکننده ی 
حقـوق زنـان آمـده که آشـکارا صادر یا هم رسـانه ای شـده؛ اما 
ممکن اسـت که دسـتورهایی هم در دو سـال گذشـته از سوی 

طالبان صادر شـده باشـد که رسـانه ای نشـده است. 

 عادله آذین نظری
طالبان بیش از50 فرمان زن ستیزانه صادرکرده است

 عادله آذین نظری
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طالبـان پـس از بیسـت سـال دوری از مرکـز قـدرت در 
افغانسـتان، در 24 اسـد 1400 برای بار دوم به قدرت رسـیدند 
و از ایـن تاریـخ به این سـو، مانند دور نخسـت حاکمیت شـان، 
بـه هر شـکل ممکـن، کوشـیدند که از زنـان اسـتفاده ی ابرازی 
کننـد و در نهایـت بـه بهانه هـای مختلـف، آن هـا را بـه زنـدان 
انداخته و مورد تجاوز جنسـی قرار دهند. در دو سـال گذشـته، 
نیروهـای طالبـان در ولایت هـای مختلـف بـه زنـان زیـادی به 
گونـه ی معمـول زنـان غیرپشـتون، تجـاوز جنسـی کـرده اند و 
آن هایـی را کـه نتوانسـته اند بـه سـکوت وادار کننـد، تیرباران 
کـرده انـد. در ایـن گـزارش، بـه چنـد نمونـه از تجاوز جنسـی 
نیروهـای طالبـان بـر زنـان در ولایت هـای مختلـف می پردازیم 

که در دو سـال گذشـته رخ داده اسـت.
1: هم زمـان بـا روز جهانی هم بسـتگی زنان در سـال روان 
)هشـت مارچ 2023(، رسـانه ها گـزارش داده بود کـه نیروهای 
طالبـان، بـر یـک زن 40سـاله و دو دختـر 11 و 13سـاله اش 
در سـرپل تجـاوز کـرده انـد. اندپندنـت فارسـی، در 18 حـوت 
1401، گـزارش داده بـود کـه ایـن رویـداد در 10 حوت همین 
سـال، در روسـتای خانقـاه ولسـوالی سـوزمه قلعه ی سـرپل رخ 
داده و طالبـان، دو عامـل تجـاوز بـه نام هـای طاهـر و نـادر را 
بازداشـت کـرده انـد؛ امـا دو متجـاوز دیگـر هنـوز بازداشـت 
از منبعـش، نوشـته  اندپندنـت فارسـی بـه نقـل  انـد.  نشـده 
بـود: »ابراهیـم، همسـر زنـی کـه بـا دخترانـش هـدف تجـاوز 
قـرار گرفتـه اسـت، با حضـور در دفتـر والـی طالبـان، خواهان 
بازداشـت همـه عامـان تجـاوز جنسـی شـده اسـت؛ امـا والی 
و رییـس اسـتخبارات طالبـان بـه دلیـل وابسـتگی قومـی بـا 
و  پرونـده خـودداری می کننـد  ایـن  از پی گیـری  متجـاوزان، 
تـاش دارنـد کـه افـراد بازداشت شـده را نیـز آزاد کننـد.« در 
ایـن گـزارش آمـده؛ شـبی کـه طاهـر و نـادر بـا دو مـرد دیگر 
بـه خانـه ی ابراهیم هجـوم بردند و بـه زن و دو دختـر او تجاوز 
کـرده انـد، ابراهیـم در مرکـز شـهر سـرپل بـوده و فـردای این 
رویـداد، از طریـق هم سـایگانش آگاه شـده اسـت. در گـزارش 
آمـده که همسـر و دختـران ابراهیم در اثر تجاوز جنسـی مکرر 
و شـکنجه، در شـرایط بـد جسـمی و روانـی قـرار گرفتـه انـد.                                                                                                  
اندپندنـت بـه نقل از منبعش نوشـته که ابراهیـم از قوم اوزبیک  
اسـت و افـرادی کـه بـه زنان خانـواده ی او تجـاور کـرده  اند، از 
قـوم پشـتون  و از بسـتگان نزدیـک عبدالرحمان، والـی طالبان 

در سـرپل انـد. یکـی از ایـن افـراد بـه نـام طاهر، شـوهرخواهر 
مولـوی بشـیر، رییس اسـتخبارات طالبان در سـرپل اسـت. در 
گـزارش آمـده کـه پـس از بازداشـت طاهـر، مولـوی بشـیر، به 
ابراهیـم فشـار آورده کـه از پی گیری این پرونده دسـت بردارد؛ 
زیـرا ممکـن اسـت بـه او پیامـد بدتری به هم راه داشـته باشـد. 
سـیدانور سـادات، وزیـر کار و امـور اجتماعـی در حکومت 
پیشـین کـه یـک دور نماینده ی سـرپل در مجلـس نمایندگان 
بـود، در هشـت مارچ، با نشـر ویدیویی در فیسـبوکش، نوشـته 
از  ابراهیـم،  اعضـای خانـواده ی  بـه  بـود کـه عامـان تجـاوز 
نزدیـکان والـی طالبـان در سـرپل  انـد. او افـزوده بـود: »امـروز 
هشـتم مـارچ، روز هم بسـتگی بین المللـی زنـان جهـان اسـت. 
بـازار تبریک گویـی بـه زنـان گـرم اسـت. بـه کـدام روز شـان 
تبریـک بگوییـم؟ دو تـن طالـب تروریسـت و خون آشـام بـه 
خانـه ی یـک شـخص غریبـه در روسـتای خانقاه سـرپل داخل 

شـده و بـه زنـان و دختـران تجـاوز کـرده  انـد.«
در همیـن حـال، در ویدیویـی مرتبـط بـه این رویـداد که 
در شـبکه  های اجتماعـی منتشـر شـده بـود، دیـده می شـد که 
یـک زن در حالـی کـه چـادری به سـر دارد، به یـک زن و چند 
مـرد دیگـر در درون یـک اتـاق، گریه کنـان ایـن رویـداد را بـه 
زبـان اوزبیکـی بازگـو می کند. »یازده بجه شـب بـود که در زده 
شـد. بـه دختـرم گفتم برویـم ببینیم چـه گپ اسـت. دروازه را 
بـا لگـد می کوبیدنـد، می گفتنـد در را بـاز کـن. آن هـا بـه زور 
داخـل خانه شـدند و دسـت وپای ما را بسـته کردنـد و به من و 

دخترانـم حملـه کردند و هـر کاری را انجـام دادند.«
2: روزنامـه ی هشـت صبـح در 25 ثـور 1402، بـا نشـر 
فاریـاب،  در  زن  زندانیـان  بـه  طالبـان  کـه  گفتـه  گزارشـی 
سـمنگان و جوزجـان، تجـاوز می کننـد. در گـزارش آمـده کـه 
پس از فروپاشـی جمهوری، 90 زن در این سـه ولایت از سـوی 
طالبان بازداشـت و زندانی شـده اند؛ 36 زن در فاریاب، 34 زن 

در سـمنگان و 20 زن دیگـر در جوزجـان. 
در  زن  زندانـی   90 میـان  از  کـه  نوشـته  صبـح  هشـت 
جوزجـان، فاریـاب و سـمنگان، 16 تـن آن هـا در اثـر تجـاوز 
جنسـی پی هـم، بـاردار شـده و در شـفاخانه های محلـی جنین  
شـان را سـقط کـرده  انـد. در ایـن گـزارش بـه نقـل از منابـع 
صحـی در فاریـاب و سـمنگان، آمـده کـه جنین های ایـن زنان 
در ماه هـای سـوم و پنجـم بـارداری بـه دسـتور طالبـان سـقط 

داده شـده  اسـت. در گـزارش آمـده کـه زندانیان زن در شـمال 
افغانسـتان، بـه زور و خـاف رضایت  شـان، مجبور شـده اند که 
بـا شـماری از مقام هـای محلی طالبـان رابطه ی جنسـی برقرار 
کننـد. هشـت صبح نوشـته: »یکـی از زندانیان رها شـده، تأیید 
می کنـد کـه دسـت کم چهـار زندانـی زن در سـمنگان در اثـر 
تجـاوز جنسـی متواتر افراد طالبان، دچار بیماری شـدید شـده 
و سـرانجام از سـوی طالبان تیرباران شـده  اند.«   هشـت صبح 
بـه نقل از کارمندان صحی بخش نسـایی-ولادی شـفاخانه های 
فاریـاب، سـمنگان و جوزجـان، نوشـته که در جریان یک سـال 
گذشـته -ثـور 1401 تـا ثـور 1402- نیروهـای طالبـان 48 
زن را از طـرف شـب بـرای درمـان بـه ایـن شـفاخانه ها منتقل 
کـرده  انـد کـه در اثر شـکنجه ی فیزیکی و تجاوز جنسـی دچار 
خون ریـزی شـدید بودنـد. در سـوی دیگـر، نیروهـای طالبـان 
در ایـن موردهـا، بـه پزشـکان هرگز اجـازه ی ترتیـب پرونده ی 
ثبـت بیمـار را نـداده  انـد.                     هشـت صبـح بـه نقـل 
از پزشـکی در شـفاخانه ی ولایتـی شـهر میمنه، مرکـز فاریاب، 
نوشـته اسـت: »13 تـن از زندانیـان زن کـه در محبـس پـس 
از تجـاوز جنسـی از سـوی طالبـان حمـل گرفتـه بودنـد، برای 
سـقط به بخش نسـایی-ولادی این شفاخانه شـب هنگام انتقال 
داده شـدند. بیش تـر این زنان در سـه مـاه  اول بارداری، سـقط 
جنیـن کردنـد و دوباره به زندان منتقل شـدند.«  هشـت صبح 
بـه نقـل از منابعـش در شـفاخانه ی ولایتـی سـمنگان، نوشـته 
اسـت که در شـش مـاه از عقـرب 1401 تـا ثـور 1402، هفت 
زندانـی زن کـه در اثـر شـکنجه ی بدنـی و تجاوز جنسـی دچار 
خون ریزی شـدید شـده بودند، از سـوی نیروهـای طالبان برای 
درمان به این شـفاخانه آورده شـده  اسـت. »در این مدت، سـه 
زن حاملـه بـرای سـقط جنیـن توسـط طالبـان بـه ایـن مرکز 

صحـی منتقل شـده  اند.«
1402گـزارش  ثـور   5 در  روز،  اطاعـات  روزنامـه ی   :3
داده کـه دو نیـروی گـروه طالبـان، بـر یـک دختـر 25سـاله 
در روسـتای »خلیـان« ولسـوالی چـاه آب تخـار، تجـاوز کرده و 
سـپس بـه قصـد کشـتن، بـا میـل تفنـگ بـه سـرش زده انـد. 
بـه گـزارش اطاعـات روز، ایـن رویـداد در 31 حمـل همیـن 
سـال، رخ داده اسـت. ایـن روزنامه، بـه نقل از منابعش، نوشـته 
اسـت: »ایـن دو عضو طالبـان، حوالی 02:00 شـب وارد خانه ی 
امیـر محمدشـاه، نظامی پیشـین شـده و بـر دختر 25سـاله ی 

او تجـاوز جنسـی کـرده  انـد.« در گـزارش آمـده کـه »امیـر 
محمدشـاه« دو مـاه پیش از فروپاشـی جمهوری، کشـته شـده 

ست. ا
اطاعـات روز نوشـته کـه اعضـای طالبان به قصد کشـتن 
دختـر امیـر محمدشـاه، به سـر او ضربـه زده  انـد و صبح همان 
شـب، هنگامـی کـه مـادرش مـردم را از رویـداد آگاه می کنـد، 
بـر  اسـت.  زنـده  هنـوز  کـه دختـر  متوجـه می شـوند  مـردم 
اسـاس ایـن گـزارش، عامان تجـاوز بر ایـن دختر، بـه  نام های 
مولـوی  حمایـت  تحـت  افـراد  از  عمـر«  »سـید  و  »مؤمـن« 
هجـرت، آمـر امربه معـروف و نهی ازمنکـر طالبـان در ولسـوالی 

چـاه آب تخار اسـتند.
اطاعـات روز، بـه نقل از مونسـه مبارز، یکـی از معترضان 
زن و از باشـندگان ولسـوالی چـاه آب تخـار، نوشـته: »افـرادی 
کـه بـر ایـن خانـم تجاوز جنسـی کـرده  اند، پـس از بازداشـت 
دوبـاره رهـا شـده  انـد. خانـواده ی این دختـر و مـردم محل که 
در انتقـال او بـه شـفاخانه و دادخواهی بـرای او کمک کرده  اند، 

از سـوی طالبـان تهدید شـده  اند.«
مسـئولان محلـی طالبـان در تخـار، تـا زمـان نشـر ایـن 

گـزارش در مـورد ایـن رویـداد چیـزی نگفتـه انـد.
 1401 میـزان   22 در  افغانسـتان،  آزاد  رسـانه های   :4
گـزارش داده بـود که آمـر معارف گـروه طالبان برای ولسـوالی 
شـولگره، یـک دانش آمـوز 16سـاله را بـا جبـر بـه نـکاح خـود 
درآورده اسـت. بـر اسـاس گزارش هـا، ایـن دختـر دانش آمـوز 
صنـف دهـم  مکتـب »قبچـاق« در ولسـوالی شـولگره ی بلـخ 

. ست ا
بـه گـزارش رسـانه ها، محمدیاسـین حمـاس، آمـر معارف 
گـروه طالبان در ولسـوالی شـولگره، بـا واردکردن فشـار به پدر 
و مـادر ایـن دانش آمـوز کـه در مکتب قبچـاق صفاکار اسـتند، 
آن هـا را مجبـور کـرده انـد کـه بـه این عروسـی تن بدهنـد. بر 
اسـاس گزارش هـا، محفـل عروسـی آمـر معـارف گـروه طالبان 
بـرای ولسـوالی شـولگره، در یکـی از مکتب هـای این ولسـوالی 
برگـزار شـده و ایـن عضو طالبـان هزینـه ی برگـزاری محفل را 
نیـز از آمـوزگاران گـردآوری کـرده اسـت. ایـن در حالی اسـت 
کـه رضایـت طرفیـن در عقد عروسـی، یکی از شـرایط اساسـی 
آن اسـت و بـدون رضایـت دختر به عروسـی، برقـراری رابطه ی 

جنسـی از سـوی مـرد، بـه معنای تجاوز جنسـی اسـت.

 در گزارشـی کـه از سـوی رسـانه ها در 21 اسـد منتشـر 
شـد، طالبـان در فاریـاب، جوزجان و ننگرهار، نـُه نفر را در برابر 
دیـد همـگان شـاق زده  انـد. رسـانه ها بـه نقـل از دادگاه عالی 
طالبـان، نوشـته بودنـد کـه در فاریاب، چهـار نفر بـه اتهام های 
»داشـتن رابطـه ی نامشـروع« و »لواطـت« محاکمـه و هـر یک 
بـه 29 تـا 30 ضـرب شـاق محکوم بـه مجـازات شـده بودند. 
ایـن دادگاه، روشـن نکـرده بـود کـه در جمـع متهمـان چنـد 
زن بـوده  اسـت. هم زمـان بـا ایـن، مسـئولان محلـی طالبـان 
در جوزجـان نیـز، گفتـه بودنـد کـه بـر دو نفـر به  شـمول یک 
زن، در ورزشـگاه شـهر شـبرغان در برابـر دیـد عمـوم حکـم 
شـاق اجرا شـده اسـت. ریاسـت اطاعات وفرهنـگ طالبان در 
جوزجـان، گفتـه بود کـه این دو نفـر متهم به داشـتن رابطه ی 
نامشـروع بودنـد و در دادگاه ایـن گـروه، بـه 39 ضـرب شـاق 

محکـوم بـه مجـازات شـده بودند. 
ایـن دادگاه هـای صحرایـی در حالـی برگـزار می شـود که 
طالبان در دلو 1400 خورشـیدی، برگـزاری دادگاه صحرایی را 
ممنـوع کردند. عبدالسـام حنفـی، معاون نخسـت وزیر طالبان 
در دیـدار بـا دیبـرا لاینـز، نماینـده ی پیشـین سـازمان ملل در 
امـور افغانسـتان، از ممنوعیـت برگـزاری دادگاه صحرایـی در 
افغانسـتان خبـر داده و گفتـه بـود، بـا افـرادی کـه خودسـرانه 

ایـن کار را انجـام دهنـد، برخـورد خواهد شـد. او، گفته بود که 
بـه هیچ فـردی اجازه ی برگزاری دادگاه صحرایی در افغانسـتان 

داده نخواهد شـد.
بـا ایـن حـال، دادگاه عالـی حکومـت طالبـان، یـک بـار 
گفتـه بـود که تطبیق مجـازات علنـی، منجر به کاهـش جرایم 
جنایـی در جامعـه و درس عبرتـی بـرای افـراد  دیگـر خواهـد 

 . شد
در همیـن حـال، منبعـی در وزارت داخلـه ی طالبـان، بـه 
جـاده ی ابریشـم می گویـد کـه در دو هفتـه ی پسـین، بیـش 
دیگـر  و  نامشـروع  رابطـه  ی  داشـتن  بـه جـرم  طالـب  از 10 
پرونده هـای »نأموسـی«، از سـوی ایـن وزارت در کابـل معرفی 
و بازداشـت شـده  انـد؛ امـا مشـخص نیسـت کـه بـر اعضـای 
بازداشت شـده ی ایـن گـروه، آیـا ماننـد دیگـر مجرمـان جـزا 

تطبیـق می شـود یـا خیـر.
در مـورد چه گونگی برگزاری جلسـه های محکمـه در اداره 
طالبـان نیز سـوال ها و انتقادهـای زیادی وجـود دارد. منتقدان 
می گوینـد کـه متهمـان به وکیـل مدافـع دست رسـی ندارند و 
مجـازات متهمـان بـه گونـه ی فراقانونـی در افغانسـتان جریان 

دارد.

طالبـان کـه بخشـی از هویـت آن هـا در حکومـت داری را 
برگـزاری دادگاه هـا صحرایـی شـکل می دهـد، پـس از تسـلط 
عدلـی  سـاختار   ،1400 اسـد   24 در  افغانسـتان  بـر  دوبـاره 
و قضایـی کشـور را دگرگـون کـرده و بـرای تطبیـق جـزا بـر 
مجرمـان، بـه برگـزاری دادگاه هـای صحرایـی رو آورده انـد. 

دادگاه صحرایـی بـه  دادگاهی گفته می شـود که به محض 
دسـت گیری متهـم و بـدون گذرانـدن مرحله هـای بازجویـی و 
بازپرسـی، تشـکیل و حکـم آن در همـان جلسـه، در حضـور 
روحانی هـا و مایـان صـادر و بی درنـگ بـه اجـرا درمی آیـد. 
طبـق معیارهـای پذیرفته شـده ی جهانـی، قوانیـن یـک دولـت 
مشـروع، بایـد بـا مقـررات سـازمان ملـل مطابقـت کنـد و باید 
دارای قانـون اساسـی، قانـون جـزا، محاکمـه، تحقیـق قاضی و 
وکلیـان مدافـع، حامیـان و محافظـان قانـون داشـته باشـند. 
طبـق ایـن معیارهـا، یـک متهـم در زمان هـای مختلـف، بایـد 
سـه بـار دادگاهی شـود، پـس از آن مطابق به قانـون جزای آن 
کشـور، مجـرم شـناخته شـده و سـپس حکـم بـه اجـرا درآید. 
ایـن رونـد دادرسـی در سـاختار قضایـی کنونـی افغانسـتان در 

بیش تـر موردهـا تطبیق شـدنی نیسـت.
هبـت الله آخندزاده، رهبر طالبان در دیـدار با قاضیان خود 
در 21 عقـرب 1401، بـه آن هـا دسـتور داده بود کـه با رعایت 
شـرایط شـرعی نسـبت به متهمـان، »قصـاص« و »حـدود« را 
اجـرا کننـد کـه در پـی آن، ده هـا زن و مـرد در ولایت هـای 
مختلـف افغانسـتان از جملـه هلمنـد، فـراه، تخار، لوگـر، کابل، 
بدخشـان، پـروان، ارزگان، جوزجـان، پکتیـا، پکتیـکا، لغمان و 
برخـی از ولایت هـای دیگـر در برابـر دیـد همـگان شـاق زده 
شـده و بـر یـک تـن نیـز حکم »قصـاص« تطبیق شـده اسـت. 
ایـن  ذبیـح الله مجاهـد، سـخن گوی حکومـت طالبـان، بـاری 
عمل کـرد را »مجـازات اسـامی« خوانـده و انتقادهـا در برابـر 
آن را »مداخلـه ی کشـورها در امـور داخلی«گفتـه و محکـوم 

بود. کـرده 
عبدالمالـک حقانـی ، معـاون دادگاه عالـی طالبـان، در ثور 

سـال روان، اعـام کـرده بـود کـه بـه تطبیـق حـدود و قصاص 
متعهـد اسـت. او، گفتـه بـود کـه دادگاه هـای این گـروه، 1۷5 
حکـم قصـاص، 3۷ حکم سنگ سـار و چهار مورد حکم کشـتن 
از طریـق زیردیوارکـردن را صـادر کـرده انـد. ایـن حکم ها پس 
از تأکیـد مکـرر هبـت الله آخنـدزاده، رهبـر طالبان صادر شـده 

است.
مـا پیـش از ایـن، بـه مـواردی از سنگ سـارها و برگـزاری  
دادگاه هـای صحرایـی  پرداخته ایم که از زمان بازگشـت طالبان 
بـه قـدرت تا پایـان 1401 انجام شـده اسـت. در ایـن گزارش، 
اشـاره  صحرایـی   دادگاه هـای  و  سنگ سـارها  از  مـواردی  بـه 
می کنیـم کـه پـس از آغـاز 1402 در افغانسـتان اجـرا شـده 

ست. ا
در آغـاز سـرطان سـال روان، نیروهـای طالبـان یـک مرد 
را در پکتیـکا بـه  جـرم داشـتن رابطـه ی بیـرون از ازدواج، در 
برابـر دیـد همـگان شـاق زدنـد. در 20 سـرطان همین سـال، 
گزارشـی نشـر شـد کـه دادگاه عالـی حکومـت طالبـان، اعـام 
کـرده کـه در پانزدهـم سـرطان ، دو مـرد و یـک زن بـه جـرم 
فـرار از منـزل کـه قباً حکم مجازات شـان صادر شـده بود، در 
میـدان وردک شـاق زده شـده انـد. حکم مجازات این سـه تن، 
در اسـتدیوم ورزشـی غـازی امان الله خـان بـا حضور شـماری از 
مقام هـای طالبـان و باشـندگان محل تطبیق شـده کـه در آن، 

هـر یـک 39 شـاق خورده اسـت. 
دادگاه عالـی طالبـان در 21 سـرطان، با نشـر خبرنامه ای، 
اتهـام  بـه  زن،  یـک  بـه شـمول  تـن  کـه چهـار  بـود  گفتـه 
برابـر دیـد همـگان در کابـل شـاق زده  »فسـق  وفجور«، در 
شـده اسـت. ایـن دادگاه گفتـه بـود که جـزای تعزیـری بر این 
چهـار تـن در دادگاه  ابتدائیـه ی ولسـوالی پغمان کابـل، تطبیق 
شـده اسـت. در خبرنامـه، آمـده بـود که هر یـک از ایـن افراد، 
از سـوی دادگاه ابتدائیـه ی ولسـوالی پغمـان، بـه سـه  سـه ماه 
حبـس تنفیـذی و 20 »دُره ی شـرعی« بـه مجـازات محکـوم 

اند. شـده 

 فرهاد کوهستانی

 عادله آذین نظری

تجاوز طالبان به زندانیان زن؛
زنانی که باردارمی شوند درخفاجنین شان سقط

داده می شود

سنگسار؛
طالبان ده هازن رادادگاه صحرایی کرده است
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 علی ضحاک

درچهارماه گذشته بیش از35 زن خودکشی کرده اند
بازگشـت طالبـان به قـدرت در کنـار آسـیب گذاری همگانی، 
دو  در  را  زیـادی  تحمل ناپذیـر  و  دسـت وپاگیر  محدودیت هـای 
سـال گذشـته بـرای زنـان به هـم راه داشـته اسـت. این گـروه، در 
نخسـتین اقـدام، دانش آمـوزان دختـر بالاتـر از صنـف ششـم را از 
رفتـن بـه مکتـب بازداشـتند و بـه دنبـال آن، زنـان و دختـران از 

رفتـن بـه دانشـگاه نیـز منـع کردند. 
زنـان  طالبـان،  گـروه  نهی ازمنکـر  و  امربه معـروف  وزارت 
حمام هـای  و  ورزشـگاه ها  تفریحـی،  پارک هـای  بـه  رفتـن  از  را 
عمومـی نیـز منـع کردنـد و برگشـت و گـذار زنـان در مکان هـای 
عمومـی محدودیـت وضـع کـرد. پـس از چنـدی، زنـان از کار در 
مؤسسـه های داخلـی و خارجـی نیـز منع شـده و سـفر طولانی را 
نیـز به داشـتن هم راه محـرم مرد، منـوط کردنـد. درآخرین مورد، 
گروه طالبان آریشـگاه های زنانه را نیز بسـتند و نان را از سـفره ی 

هـزاران خانـواده ربودند.
وضـع محدودیت هـای دسـت وپاگیر بـر زنان از سـوی طالبان 
و گسـترش دامنـه ی نـاداری، باعـث شـده کـه زنـان و دختـران 
بیش تـر از پیـش قربانـی خشـونت های خانوادگـی و ازدواج هـای 
اجباری شـوند؛ چیزی که سـبب شـده شـماری از زنان بـرای فرار 
از ایـن وضعیـت، به مـرگ پناه ببرند. بـه باور روان شناسـان، ایجاد 
مهم تریـن  از  اجتمـاع،  در  زنـان  برابـر حضـور  در  محدودیت هـا 

عامل هـای اقـدام بـه خودکشـی در میـان آن ها اسـت.  
بـر اسـاس یافته هـای جـاده ی ابریشـم، از آغـاز سـال روان 
خورشـیدی تا اکنون بیش از 35 زن و دختر، در 14 ولایت کشـور 
خودکشـی کـرده اسـت. ممکن آمار خودکشـی زنـان و دختران به 
مراتـب بیش تـر از ایـن باشـد؛ امـا بـه دلیـل سـنتی بودن جامعه و 
محدودیـت بـر فعالیت های رسـانه ای، از آن گزارش نشـده باشـد.

در زیـر بـه گونـه ی فشـرده به خودکشـی زنـان و دختران در 
نزدیـک بـه چهـار ماه ونیـم گذشـته می پردازیم.

غـور: مسـئولان محلـی طالبـان در غـور گفتنـد کـه یـک 
دختـر 15سـاله بـه  نـام نوریـه روز پنجشـنبه- چهـارم جـوزای 
1402- در روسـتای »قشـقه«ی ولسـوالی دولتیـار ایـن ولایـت، 

خـود را حلق آویزکـرده و بـه زندگـی اش پایـان داده اسـت.
 مسـئولان طالبـان، دلیـل خودکشـی این دختر را مشـکات 

روانـی عنوان کـرده بودند. 
غزنـی: منابـع محلـی در غزنی بـه تاریخ 26 ثور سـال روان، 
خبـرداده بـود کـه جسـد یـک پرسـتار زن در ولسـوالی جاغـوری 
ایـن ولایـت، در حالـی کـه حلق آویـز بـوده پیدا شـده اسـت. این 
زن نازدانـه نـام داشـت و دانش آموختـه رشـته ی پرسـتاری بود. او 
در شـفاخانه ای در منطقـه ی غجـور جاغوری، کارمنـد رضاکار بود 

و فعالیت هـای اجتماعـی نیز داشـت. 
بـا ایـن که روشـن نشـده بـود کـه ایـن زن خودکشـی کرده 
یـا توسـط فرد یا افـراد دیگـری حلق آویز شـده؛ اما منابـع محلی، 

گفتـه انـد که این پرسـتار خودکشـی کرده اسـت. 
ننگرهـار: منابـع محلـی در 21 حمـل سـال روان، خبرداده 
بودنـد کـه یـک دختر جـوان در شـهر جال آبـاد، مرکـز ننگرهار، 
خـودش را بـه رودخانـه انداخته و بـه زندگی اش پایان داده اسـت. 
ایـن دختـر در 21 حمـل، در ناحیـه ی هفتـم شـهر جال آبـاد 

خودکشـی کرده اسـت.
گفتـه  روان،  سـال  جـوزای   19 در  محلـی  منابـع  کنـدز: 
بـود کـه یـک زن جـوان بـاردار، در ناحیـه ی سـوم شـهر کنـدز با 
نوشـیدن تیـزاب بـه زندگـی اش پایان داده اسـت. ایـن زن حوالی 
حمیدبـای  روسـتای  در  جـوزا-   18- پنج شـنبه  شـب   11:30
ناحیه ی سـوم شـهر کندز، بـرای فـرار از خشـونت های خانوادگی، 

خودکشـی کـرده اسـت. 
کاپیسـا: در ادامـه خودکشـی زنـان، دو رویـداد خودکشـی 
اسـت. منابـع  ثـور و جـوزا در کاپیسـا گـزارش شـده  زنـان در 
محلـی، خبـرداده کـه یـک دختـر 1۷سـاله در روسـتای »کـوت« 
ولسـوالی تـگاب کاپیسـا، بـا شـلیک کاشـینکوف بـه زندگـی اش 
پایـان داده اسـت. ایـن دختـر فرمینه نام داشـته و حوالـی 03:00 
پـس  از چاشـت دوشـنبه -29 جـوزا- بـرای فـرار از خشـونت های 

خانوادگـی خودکشـی کـرده اسـت.
همیـن گونـه منابـع محلـی داده که یـک زن 30سـاله به نام 
یاسـمین در ولسـوالی محمودراقـی ایـن ولایت، خـود را حلق آویز 
کـرده و بـه زندگی اش پایان داده اسـت. مسـئولان امنیتی طالبان 
در کاپیسـا، بـا تأییـد ایـن رویـداد، گفتـه بودنـد کـه یاسـمین، 
حوالـی 09:00 صبـح هفـت ثور، با تنـاب تکه ای خـود را حلق آویز 
کـرد و نیروهـای مبـارزه بـا جرایـم جنایی طالبـان، جسـد او را از 

خانـه اش پیدا کـرده اند.
پـروان: فرماندهـی امنیه ی طالبـان در پروان، در چهار اسـد 
از مـرگ مرمـوز یـک زن در ولسـوالی سـیاه گرد این ولایـت، خبر 

بود.  داده 
محمدکامـران زیـد، سـخن گوی فرماندهـی امنیـه ی طالبـان 
در پـروان، گفتـه بـود کـه ایـن زن صبـح سـه ی اسـد در دره  ی 
قمچـاق ولسـوالی سـیاه گرد بـر اثـر جراحـت از ناحیـه ی گـردن، 
جـان باختـه اسـت. به گفتـه ی او، ایـن زن جوهـرگل نام داشـته و 

هنـگام مـرگ 45سـاله بوده اسـت.
جوزجان: از آغاز سـال روان تا اکنون، سـه رویداد خودکشـی 

زنان در سـه ولسـوالی این ولایت گزارش شـده است. 
مسـئولان محلـی طالبـان در جوزجـان، گفتـه انـد کـه در 
20 سـرطان، یـک دختـر 18سـاله در روسـتای ایمـاق ولسـوالی 
بـه  و  کـرده  حلق آویـز  را  خـود  ولایـت،  ایـن  خواجه دوکـوه 

اسـت. داده  پایـان  زندگـی اش 
بـه گفته ی مسـئولان محلـی طالبـان، این دختـر رحیمه نام 
داشـته و بـه  دلیـل ابتا به بیماری عصبی و افسـردگی خودکشـی 

کرده اسـت.
همیـن گونـه، منابـع محلـی خبردادنـد کـه در یـک رویـداد 
دیگـر، یـک دختـر جوان در یک سـرطان سـال روان در روسـتای 
»تبـه«ی ولسـوالی آقچـه ی جوزجان خودکشـی کرده اسـت. این 
دختـر 20 سـال داشـته و بـا شـلیک سـاح نـوع چـره ای در خانه 

بـه زندگـی اش پایان داده اسـت.
 مسـئولان امنیتـی طالبـان در ولسـوالی آقچـه ی جوزجـان 
نیـز، خودکشـی ایـن دختـر جـوان را تأیید کـرده  اند. گفته شـده 
کـه ایـن دختـر بـه دلیـل ابتا بـه بیمـاری روانـی، بـه زندگی اش 

اسـت. داده  پایان 
در همیـن حـال، فرماندهـی امنیـه ی طالبـان در جوزجـان، 
گفتـه اسـت کـه در 22 جوزا، یک دختر 1۷سـاله به نام سـبزه گل 
در روسـتای شـورتپه ی ولسـوالی قرقیـن ایـن ولایـت در خانه اش 

خـود را حلق آویـز کـرده و بـه زندگـی اش پایان داده اسـت.  
یـک منبـع از روسـتای شـورتپه  ولسـوالی قرقیـن جوزجـان 

علـت ایـن خودکشـی را خشـونت های خانوادگـی می دانـد.
بادغیـس: در سـال روان، سـه رویـداد خودکشـی در میـان 

دختـران در بادغیـس گـزارش شـده اسـت. 
کـه  می گوینـد  بادغیـس،  در  طالبـان  محلـی  مسـئولان 
دو دختـر جـوان در ولسـوالی قـادس ایـن ولایـت در سـال روان 
خورشـیدی خودکشـی کـرده انـد؛ در رویداد نخسـت، یـک دختر 
25سـاله بـه نـام »امیربی بی« در سـه ی اسـد، در روسـتای حاجی 
عبدالله خـان ولسـوالی قـادس ایـن ولایـت، بـا شـلیک تفنگچه به 

زندگـی اش پایـان داده اسـت. 
به گفتـه ی سـخن گوی والی طالبـان در بادغیـس، رویداد دوم 
در روسـتای »اولاد میرزاهـا«ی ولسـوالی قـادس رخ داده اسـت و 
یـک دختـر 24 سـاله به نام »پروانه« با شـلیک مرمی کاشـنیکف 

بـه زندگی اش پایان داده اسـت.
منابـع محلـی خبردادند که یـک دختر 1۷سـاله در 18 جوزا 
در روسـتای »قبچـاق« ولسـوالی آب کمـری بادغیـس، خـودش را 

حلق آویـز کـرده و بـه زندگـی اش پایان داده اسـت. 
صدیـق الله صدیقـی، سـخن گوی فرماندهـی امنیـه ی طالبان 
در بادغیـس نیـز، خودکشـی این دختـر را تأیید کـرده و دلیل آن 

را »مشـکات خانوادگـی« عنوان کرده اسـت.
فاریـاب: در سـال روان، فاریـاب بـا ده مـورد خودکشـی در 
میـان زنـان، بلندتریـن آمـار خودکشـی را به خود اختصـاص داده 

ست. ا
رویـداد نخسـت: طبـق یافته هـای جـاده ی ابریشـم، یـک 
دختـر 16سـاله در هشـت اسـد، در شـهر میمنه، مرکـز فاریاب، با 
شـلیک تنفگ چـره ای به زندگـی اش پایان داده اسـت. این دختر، 
در روسـتای عزیزآبـاد ناحیـه ی اول شـهر میمنه زندگـی می کرد.

رویـداد دوم: منابـع محلـی گفتنـد کـه یـک زن در 30 
سـرطان، در روسـتای سـرچکان ولسـوالی گرزیـوان فاریـاب، خود 
را حلق آویـز کـرده و بـه زندگـی اش پایـان داده اسـت. ایـن زن 
بی بی هاجـره نـام داشـته و 40سـاله بوده اسـت. به گفتـه ی منابع، 
شـوهر ایـن زن علـت خودکشـی او را بیمـاری روانی عنـوان کرده 

ست. ا
رویداد سـوم: منابـع امنیتی طالبـان در فاریـاب، گفته اند 
کـه یـک زن 25سـاله بـه نـام خالـده، در 2 سـرطان در ولسـوالی 
بلچـرغ ایـن ولایـت، بـا خـوردن داروی زهـری، خودکشـی کـرده 

ست. ا
ایـن منابـع گفتـه انـد کـه خالـده زن دوم شـوهرش بـوده و 
بـه  دلیـل بی توجهـی او در طـول پنـج سـال زندگـی مشـترک، 

خودکشـی کـرده اسـت.
رویـداد چهـارم: منابـع محلـی گفتند کـه یـک زن جوان 
در ولسـوالی گرزیـوان ایـن ولایـت، در 29 جوزا، خـود را حلق آویز 
کـرده و بـه زندگـی اش پایـان داده اسـت. این زن 23سـاله، فرزانه 
برادرشـوهرش،  بـا  نـزاع خانوادگـی  از یـک  نـام داشـته و پـس 

خودکشـی کرده اسـت.
محمـد معـاوذ، سرپرسـت مدیریت جنایی طالبـان در فاریاب 
نیـز ایـن رویـداد را تأییـد کـرد و دلیـل آن را خشـونت خانوادگی 

اسـت.  کرده  عنوان 
 2۷ در  محلـی  منابـع  گفته هـای  طبـق  پنجـم:  رویـداد 
جـوزای سـال روان، یـک زن جوان در ولسـوالی گرزیـوان فاریاب، 
خـود را حلق آویـز کـرده و بـه  زندگـی اش  پایـان داد. یافته هـای 
جـاده ی ابریشـم نشـان می دهـد کـه ایـن زن جمیلـه نام داشـته 

و 28سـاله بـوده اسـت.
رویداد ششـم: منابـع محلی خبردادنـد که یـک زن باردار 
در ولسـوالی قیصـار فاریـاب، در 26 جـوزا با خـوردن مرگ موش، 
بـه زندگـی اش پایان داده اسـت. این زن لیلماه نام داشـته و هنگام 
خودکشـی، هفته ماهـه بـاردار بوده اسـت. بـه گزارش رسـانه ها، از 

ایـن زن 32سـاله، سـه کـودک دیگر نیـز به جا مانده اسـت.
رویداد هفتـم: همچنـان یافته های جاده ی ابریشـم نشـان 
می دهـد کـه یک دختـر 21سـاله در ولسـوالی قیصار فاریـاب، در 
مخالفـت بـا ازدواج اجبـاری بـا یـک مـرد لال، خودکشـی کـرده 

ست. ا
گفته می شـود که این دختر سـکینه نام داشـته و باشـنده ی 
روسـتای »نـودری« ولسـوالی قیصـار بوده اسـت و پـس از این که 
بـدون اطـاع خـودش، بـا یـک مـرد کارگـر در ایـران کـه توانایی 
حرف زدن نداشـت، از سـوی خانـواده اش نامزد شـده، در 18 جوزا 
خودکشـی کـرده اسـت. سـکینه پـس از یـک تمـاس تصویـری با 

نامـزدش، می فهمـد که او لال اسـت.  
رویـداد هشـتم: منابـع محلـی خبـر دادنـد کـه در 25 ثـور 
سـال روان، یـک زن و یک دختر در ولسـوالی های شـیرین تگاب و 

پل چـراغ فاریـاب خودکشـی کـرده اند.
یافته هـا نشـان می دهـد کـه، در رویـداد نخسـت، یـک زن 
19سـاله در روسـتای کـوه صیـاد ولسـوالی شـیرین تگاب، بـرای 
بـا خـوردن مـرگ مـوش بـه  از خشـونت های خانوادگـی،  فـرار 
زندگـی اش پایـان داده اسـت. طبـق گزارش هـا، ایـن زن متأهل و 

مـادر یـک دختـر چهارسـاله بـوده اسـت. 
همچنـان در همیـن روز، یـک دختـر 16 سـاله در مرکـز 
ولسـوالی بلچـراغ، خـودش را حلق آویـز کـرده و بـه زندگـی اش 

پایـان داده اسـت.
رویـداد نهم: طبـق گفته هـای منابـع محلـی، در هفت ثور 
سـال روان، یـک زن 56سـاله در منطقـه ی باغ وبوسـتان ولسـوالی 
بـه  و  کـرده  حلق آویـز  اتاقـش  درون  را  خـود  فاریـاب،  قرغـان 
زندگـی اش پایـان داده اسـت. ایـن زن سـلطانه نـام داشـته و بـه 

دلیـل ابتـا بـه بیمـاری روانـی، خودکشـی کرده اسـت. 
کـه  می دهـد  نشـان  ابریشـم  جـاده ی  یافته هـای  تخـار: 
یـک دختـر 24سـاله در ولسـوالی دشـت قلعه ی تخـار کـه پدرش 
می خواسـته برخـاف میلـش، او را بـا یکـی از نزدیکانـش نامـزد 

کنـد، در 26 سـرطان سـال روان خودکشـی کـرده اسـت. 
در همیـن حـال، منابـع محلـی خبردادنـد کـه یـک زن در 
تخـار خودکشـی کـرده انـد؛ یافته هـا نشـان می دهد کـه، یک زن 

متأهـل 23سـاله در ولسـوالی ینگی قلعـه بـا خـوردن داروی مرگ 
مـوش بـه زندگی اش پایان داده اسـت. ایـن زن طاهره نام داشـت 
و در چهـار جـوزای سـال روان، در روسـتای کفترعلـی ولسـوالی 

ینگی قلعـه تخـار خودکشـی کرده اسـت. 
بدخشـان: منابـع محلـی خبردادندکـه یـک زن 40سـاله 
در شـهر فیض آبـاد، مرکـز بدخشـان، بـا خـوردن مـرگ مـوش به 
زندگـی اش پایان داده اسـت. ایـن زن که متأهل بـوده، در 13 ثور 
در ناحیـه ی پنجـم شـهر فیض آبـاد اقدام به خودکشـی کرد و پس 

از انتقـال بـه شـفاخانه جان باخته اسـت.
سـرپل: فرماندهـی امنیـه ی طالبـان در سـرپل، گفتـه انـد 
کـه یـک دختـر 19سـاله که  بـه  تازگی مراسـم عروسـی اش بدون 
حضـور دامـاد برگـزار شـده بـود، در این ولایـت خودکشـی کرده 

ست. ا
بـر اسـاس داده هـای فرماندهـی امنیـه  سـرپل، ایـن دختـر 
باشـنده ی روسـتای »زنجان« ولسـوالی سـانچارک این ولایت بود 
و در 13 سـرطان بـا اسـتفاده از سـاح گـرم بـه  زندگـی اش پایان 

داده اسـت.
در همیـن حـال، منابـع محلـی خبردادنـد کـه یـک دختـر 
15سـاله در ولسـوالی کوهسـتانات سـرپل کـه بـدون رضایتـش 
بـا مـردی نامـزد شـده بـود، خودکشـی کـرده اسـت. ایـن دختـر 
باشـنده ی روسـتای ده  قوریق ولسـوالی کوهسـتانات بوده و در 15 

حمـل بـه زندگـی اش پایـان داده اسـت.
ازدواج  و  فامیلـی  خشـونت  دختـر،  ایـن  خودکشـی  علـت 

اسـت.  شـده  گـزارش  اجبـاری 
والـی  سـخن گوی  سـیغانی،  فـرزان  عبدالصبـور  بامیـان: 
طالبـان در بامیـان، در چهـار اسـد، به رسـانه ها گفته بـود که یک 
دختـر 18سـاله در روسـتای »ماغام«، از مربوطـات مرکز بامیان 
خودکشـی کـرده اسـت. ایـن دختـر نیلوفـر نـام داشـت و حوالـی 
11:00 قبـل از ظهـر روز چهـار اسـد خـود را حلق آویـز کـرد و به 

زندگـی اش پایان داده اسـت.
دایکنـدی: منابع محلـی در دایکندی خبردادنـد که در 26 
سـرطان سـال روان، یـک دختر 1۷سـاله بـه  نام رعنا در ولسـوالی 
میرامـور دایکنـدی خـود را حلق آویز کـرده و به زندگـی اش پایان 

است. داده 
 2۷ در  کـه  خبردادنـد  محلـی  منابـع  دیگـری  رویـداد  در 
سـرطان، یـک زن 28سـاله بـه  نـام طاهـره در روسـتای »پیتـاب 
آزموک« ولسـوالی شهرسـتان دایکنـدی خـود را حلق آویز کرده و 

بـه زندگـی اش پایـان داده اسـت. 
همچنـان، مسـئولان محلـی طالبـان در دایکنـدی، گفته اند 
کـه در 15 جـوزای سـال روان، یـک زن در ولسـوالی کجـران این 
ولایـت، بـا خوردن تریاک خودکشـی کرده اسـت. ایـن زن »اولس 
بی بی« نام داشـته و باشـنده ی روسـتای مناره ی ولسـوالی کجران 

بوده اسـت.
دلیـل خودکشـی این زن مشـکات و نـزاع خانوادگی خوانده 
شـد و گفتـه می شـود کـه قبـل از این نیـز، او یـک بار بـا خوردن 
تریـاک اقـدام بـه خودکشـی کـرده؛ امـا پس از رسـیدن بـه مرکز 

صحی نجـات یافتـه بود.
منابـع محلـی در روز نخسـت سـال روان خورشـیدی، یـک 
دختـر 18سـاله بـه نـام لایقـه، در روسـتای »تگابلـور« ولسـوالی 

شهرسـتان دایکنـدی خودکشـی کـرده اسـت.
بـر اسـاس گزارش هـا، لایقـه دانش آمـوز صنـف نهـم مکتـب 
بـوده و بـا چـادرش خـود را حلق آویز کـرده و به زندگـی اش پایان 

است. داده 

وضـع محدودیت های دسـت وپاگیر بر زنان از سـوی طالبان و گسـترش 
دامنـه ی ناداری، باعث شـده که زنـان و دختران بیش تـر از پیش قربانی 
خشـونت های خانوادگـی و ازدواج هـای اجبـاری شـوند؛ چیـزی کـه 
سـبب شـده شـماری از زنان بـرای فـرار از ایـن وضعیت، به مـرگ پناه 
ببرنـد. به بـاور روان شناسـان، ایجـاد محدودیت ها در برابر حضـور زنان 
در اجتمـاع، از مهم تریـن عامل های اقـدام به خودکشـی در میان آن ها 

است.  
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یکـم( تقریبـاً همـه ی آن هـا کـه مسأله شـان هسـت- نه 
لزومـاً معنـای تاریخـی و انُتولوژیکی از »مسأله شـدنِ« چیزی- 
به اجمـال می داننـد کـه دولـت جمهـوری توسـط چـه اشـیا، 
و  قدرت منـد  سیسـتم های  کـدام  شرکت-کشـور1ها،  کـدام 
مناسـباتِ بی رحـمِ اطاعاتی، چه شـکاف ها و خلأهـای درونی، 
کـدام منافـع کبیـر و صغیـر، چـه نـوع صغارت هـای بی ماننـد 
تاریخـی2 و چـه نـوع »فرسـتاده«های خون آشـام امـا بامهارت 
و خبیـر، بـه زمیـن کوفتـه شـد. یعنـی همـه می داننـد همـان 
مادرانی که جنینِ جمهوریت را بیسـت  سـال قبل در زایشـگاه 
بـُن زاییدنـد، خـود آن را در قتـل گاه کابل از شـیر کشـیدند و 
سـرش را بریدنـد. البتـه ایـن آگاهـی نه یـک آگاهـی منطقی-

تاریخـی- زیـرا اگر چنیـن ماهیتی می داشـت؛ یعنـی از ادراکِ 
سرشـتِ منطقـیِ پدیده هـا و شـکلِ معیّـنِ حیـاتِ نیروهـای 
تاریخـی 3 برآمده بود، تراژدی سقوط/اسـقاط ناممکن می شـد- 

بـل آگاهـی ژورنالیسـتی، منفعانـه و پـس از واقعـه بود. 
دوم( آن چـه در سـطحِ تاریـخِ عمومـی از واقعـه انتشـار 
یافتـه، همیـن آگاهـیِ مزبـور را برسـاخته و همیـن قامـت از 
واقعیـت را برمـا کـرده اسـت. لیکـن ورای این سـطح آگاهی، 
در سـطح  پرداخـت:  واقعـه  متافیزیـکِ  بـه قسـمی  می تـوان 
عمیق تـر، رویـداد سـقوطْ مولـود امتـزاج تاریخـی و ماهـویِ 
به خوبـی  نسـبت  ایـن  اسـت.  سـرمایه داری  و  نئولیبرالیسـم 
قربانی شـدن  آن  منطقـیِ  لازمـه ی  کـه  می دهـد  توضیـح 
بسـیاری از ملّت هـا و برآمـدن جوامعـی به مثابـه ی »اربـاب« 
و جوامعـی دیگـر به منزلـه ی »پرولتاریـا« خواهـد بـود: جوامع 
سـرمایه دار به عنـوان اربـاب و جوامع درحال توسـعه به منزله ی 
پرولتاریـا. گویـی، پیـکار طبقاتـی بـا تجـاوز از سـطح فـردی، 
اینـک در سـطح جوامـعْ بازتولیـد می شـود. بـه معنـای دیگـر، 
دولت ها/کشـورها/ برخـی  کالاشـدن  و  پرولتاریایی شـدن 

جوامـع، جـای شـکل برهنه ای از اسـتثمار و اسـتعمار را گرفته 
و ماهیتـی به غایـت بی رحمانه تـر از قبـل یافتـه اسـت. آن چـه 
در افغانسـتان روی داد، به طـور واضـح مشـتق از همیـن منطق 
ماهیـت  بـا  البتـه  بـالا-  از  میلیتاریسـتی  قهـر  و در کسـوت 
سرمایه سـالارانه ی نولیبرالیسـم- و انقیـاد پرولتاریـای از پایین 
بـود؛ ایـن قهـر و توسـعه ی میلیتاریسـتی و دوگانـه ی اربـاب و 
پرولتاریا را در جنگ اکُراین نیز شـاهدیم. بدون شـکّ، قسـمی 
»بـازیِ بـزرگ« حتی بزرگ تـر از آن چه در اواخر قـرن نوزدهم 
و اوایـل قـرن بیسـتم جریـان داشـت، بـا مناسـبات پیچیده تر 
و اراده هـای بدوی تـر، در جریـان اسـت؛ بدویتـی کـه آشـکارا 
جوامـع دیگـر را قربانیِ خویش می سـازد و شـکاف های خونین 
و حقارت بـارِ انُتروپولوژیسـتیِ برخاسـته از منطق سـرمایه داری 
را عمیق تـر می گردانـد. چامسـکی به درسـتی توضیـح می دهد 
کـه دموکراسـی اجتماعـی، نه فقط نسـخه ی اروپایـی اش، بلکه 
سـایر نسـخه ها هم، تحـت حمات شـدید دوران نولیبرالیسـمِ 
نسـل گذشـته واقع شـده اسـت، واقعیتی که برای عموم مدرم 
در تقریبـاً همه جـا ویران گـر و بـرای نخبـگان معدود سـودمند 
بـوده اسـت. نمـودی از زشـتی های ایـن آمـوزه )نولیبرالیسـم( 
در مطالعه ای آشـکار شـده اسـت که به تازگی آکسـفام منتشـر 
کـرده و نشـان می دهـد کـه یـک درصـد ثروت مندتریـن مردم 
اختیـار  در  را  دنیـا  ثـروت  از  نیمـی  از  بیـش  بـه زودی  دنیـا 

داشـت. خواهند 
بـه تصریح چامسـکی، نه »نولیبرالیسـم« و نه نسـخه های 
به قطـع  نبوده انـد،  افسـانه  »لیبرالیسـم«  ماننـد  آن  پیشـین 
نـه بـرای آنانـی کـه هـر روز در جـای جـای جهـان و جوامـع 
قربانـی می گردنـد و بـا قهّاریـت بـه بردگی کشـانده می شـوند. 
پـل بیـروک، مـورخ اقتصاد، تنها یکی از بسـیار کسـانی اسـت 
جهـان  اجبـاریِ  اقتصـادیِ  »لیبرالیسـم  داده انـد  نشـان  کـه 
سـوم در قـرن نوزدهـم یـک عنصـر اصلـی در توضیـحِ تأخیـرِ 
صنعتی شـدنش اسـت«؛ درواقـع صنعتی زدایـی اش، داسـتانی 
کـه در لفافه هـای گوناگـون و نقاب هـای اغواکننـده، تـا امـروز 

ادامـه یافته اسـت.
منتهـا، ترکیـب سـرمایه داری و نئولیبرالیسـم از دریچه ی 
مهیّـای رادیکالیسـم مذهبـی و تکیـه گاه نژادیِ آن وارد شـد و 
مناسـبات قـدرت را بـه نفـع عطـش توسـعه ی نظامـی تغییـر 

1. چامسکی آمریکا را به دلیل روح سرمایه سالانه ی آن، یک شرکت-کشور می نامد. 
2. همــه ی رهبــران سیاســی-و چــه بی انــدازه ایــن تعبیــر بی معنــا و مشــمئزکننده اســت- در دو دهــه ی اخیــر دچــار حماقــت، بلاهــت و صغــارت بی نظیــر 

ند. بود
3. نــژاد، پیــش از آن کــه در چنــگال قضــاوت اخلاقــی و ارزش داوری بیفتــد، پیــش از آن کــه بــه دُشــنه ای در دام »نژادبــاوری« بــدل شــود و قبــل از آن کــه 
نژادبــاوران آن را بی معنــا و منحــط معرّفــی کننــد تــا دکتریــن نژادبــاوری خویــش را از خــلال ایــن رویــت منافقانــه پیــش ببرنــد، نیــروی اصیــل طبیعــت 

اســت، نیــروی بــودن و اعــلام موجودیــت. توضیــحِ بســنده ی ایــن مطلــب بــه زودی در مقالــه ی »در بــاب نژادبــاوری« خواهــد آمــد. 
4. مقصــود و ارجــاع همــه ی مــردان و زنانــی اســت کــه دیــروز نخبــگان سیاســی و فرهنگــی افغانســتان به شــمار می آمدنــد و حــالا همــه روزه در پس زمینه ای 
ــل  ــای افغانســتان انترنشــنال، بی.بی.ســی، صفحــات شــخصی و... به خصــوص در شِبه پرسش پاســخ هایی مث ــی( از تریبون ه ــردی )پناهندگ ــتگاری ف از رس

»میــدان« و ســایر شــبِ گفت وگوهــای خانگــی، منتقــد وضعیــت برآمــده و در کســوت منــادی رادیــکال نقــد، نقــش بــازی می کننــد. 

داد. بسـیار واضـح اسـت کـه ایـالات متحـده ماننـد انگلیـس 
بـه  بیسـتم،  نوزدهـم و سـراپای قـرن  از آن در قـرن  پیـش 
پشـتیبانی از اسـام تنـدرو و مخالفـت بـا ملی گراییِ سـکولار، 
کـه هـردوی  ایـن دولت هـای امپریالیسـتی آن را بـرای اهداف 
سـلطه و کنتـرل سـکولار خـود خطرناک تـر می دانند، مشـتاق 
بـوده اسـت. هـم بدیـن نظـم بـود کـه از خـوانِ خونیـنِ قلع و 
قمـعِ ملّی گرایـی سـکولار هـردو زوج میلیتاریسـم و هژمونـی 
نژادی-مذهبـی بـه ژوئیسـانس رسـیدند. بدین سـان، به خوبـی 
درک می شـود کـه هـر اقـدام رسـتگاری طلبانه بـرای خـروج 
از بن بسـت، دسـت کم مسـتلزم پـس زدن و ناکام سـاختن ایـن 

منطـق جهان شـمول در فضـا و زمـان معیّـن اسـت. 
فـرض  »فرسـتاده«-  اخیـر  سـخنان  اینـک،  سـوم( 
می گیریـم کـه صحبـت وی مطابق بـا واقع اسـت- تکلیف همه  
را روشـن کـرده اسـت: تنهـا دو راه وجـود دارد: یـا 1( بیعت با 
امـارت اسـامی، یا 2( نبرد علیه آن. هـر دو راه ماهیت تراژیک 
دارنـد و بی گمـان هـر راه دیگـری غیـر از ایـن دو، بیراهـه ی 
تاریخی-سیاسـی بـوده و ایضـاً تراژیـک خواهـد بـود، چـرا که 
ذیـلِ حاکمیـتِ مناسـباتِ حاضـر، قهراً بـه منتهاالیـه »بیعت« 

یـا »نبـرد« خاتمـه می یابنـد.
یـک پرسـش( پرسـش اکنـون ایـن توانـد بـود کـه آیا 
ایـن  یـا،  می طلبـد؟  سیاسـی  اقـدام  نـوع  چـه  آگاهـی  ایـن 
آگاهـی بـرای چـه چیـزی و کـدام اقـدامْ کفایـت می کنـد؟ 
اساسـاً یـک اقدام تاریخی-سیاسـی، چـه چیزی غیـر از آگاهی 
می طلبـد؟ افـزون بـر ایـن و ماتقـدم بـر هـر امـری، اصـاً مـا 
طالـبِ چـه اقدامـی هسـتیم و مهیّـای کـدام وضعیـت؟ چرا و 
چگونـه؟ فـرض می کنیـم ایـن شـعر و شـعور عوامانـه صـادق 
باشـد کـه »مقابلـه بـا طالب لحظه بـه لحظه در بدنـه ی جامعه 
راسـخ و نافـذ می گـردد... عمـر حکومـت طالـب کوتاه اسـت و 
دسـت روزگار بازی هـای بسـیاری در آسـتین دارد«، ثـمّ ماذا؟! 
یعنـی چـه انسـانی قـرار اسـت جـای انسـان درّنـده، کوچـی، 
بادیه زیسـت و قانون گریـز بنشـیند؟ چـه نظـم و نظامـی با چه 
مکانیسـم و منطقـی قـرار اسـت به جـای نظم و نظـام توحّش 
طالبانـی، بربریت تندروی و فاشیسـم زمین خوار اسـتقرار یابد؟ 
چـه انسـان، کـدام نظم، کـدام منطـق، چـه وضعیـت؟ چگونه 
شـرور  ضـدّ  ایـن  گرفته ایـم  مفـروض  به سـادگی  همین طـور 
کـه بـرود، ضرورتـاً  یـک ضـدّ خیـر و نیکـو جـای آن خواهـد 
نشسـت؟ چه انسـانی قرار اسـت آن نظـم رسـتگارانه را با خود 
آورد؟ وقتـی هرگـز بـه این خـلأ و پرسـش پرداخته نمی شـود 
و هیـچ انقابـی هم در سـوژه رخ نداده اسـت، بدیهی اسـت در 
غیـاب واقعیـت و حقیقـت و فقـدانِ درکِ منطقـی از پدیده ها، 
زبـان توهّـم بسـط پیـدا می کنـد. به طـور فشـرده، مسـأله تنها 
و هرگـز رفتـن طالبـان نیسـت، مسـأله ی اصلی به زبان سـاده 
نظـم و نظـام بدیل اسـت. بعُـد تراژیـک ماجرا دقیقاً این اسـت 
کـه همـه، چونـان جادوگـرانِ پیش گـو از رفتن و ناکامـیِ رژیم 
طالبـان سـخن می  گوینـد، امـا مطلقـاً فرامـوش می کننـد کـه 
چـه انسـان و چه نظمـی جای آن خواهد نشسـت. ایـن خلأ از 
منظـر انُتولوژیکی-تاریخی، ریشـه ی تاریخـیِ زنجیره ی زوال و 
انحطـاط بـوده و خواهـد بـود. یک وضعیـت زمانی به بن بسـت 
می رسـد کـه در بنیـادش سـوژه  فاقـد امکان شـده اسـت؛ این 

سـوژه را قـدری باید توضیـح داد. 
چهـارم( مـا نـه با سـوژه، بـل با یـک نا-سـوژه سـروکار 
داریـم. پـس در وهلـه ی اول نا-سـوژه ای را به صـورت کوتـاه 
و  چهـره  می کوشـد  سـقوط  ماجـرای  از  پـس  کـه  واکاویـم 
صـورت دیگـری از خویـش بـه صحنـه آورد: پـس از سـقوط 
می کوشـد  کـه  داریـم  سـروکار  روایت گـری  نا-سـوژه ای  بـا 
شـاکله ی مبتذلـی از سـوگواری و ترومـا و هم هنـگام نقـد را 
از آن خویـش سـازد، مبتـذل بدیـن جهـت که خـود در آن چه 
سـتیزه گرانه حـالا از خویـش نفـی می نمایـد، مشـفقانه سـهم 
کـرده  ارتـزاق  آن  از  چند تکـه اش  سـوبژکتیویته ی  و  داشـته 
اسـت؛ نوعـی سـوژه ای محـروم از تبرئـه و نقد که تمـام تقاّی 
بی آزرمـش صـرف تطهیـر خـود و تقصیـر دیگـری می شـود4. 
ایـن احتمـالاً همان کارکرد و سـاختار جوهـریِ جامعه ای را به 
نمایـش می نهـد کـه به قـول ژیژک وقتـی در خـود »معیوب« 

اسـت، هوشـیاری »معیـوب« از خـودش بـه وجود مـی آورد. به 
معنـای دقیق تـر، اینـک سـوژه ای پدیـد آمـده کـه فاقـد هـر 
به طـور  را  هستی شـناختی اش  شـأن  و  بـوده  تاریخـی  نقـش 
کامـل از دسـت می دهـد. ایـن سـوژه را بایـد یـک نا-سـوژه ی 
نامکان منـد نامیـد، بدیـن جهـت کـه فاقـد پایـگان انُتولوژیکیِ 
سـوبژیکتیوش  مضمـون  احیـای  احیانـاً  کـه  اسـت  معیّنـی 
بـدان اتـکا دارد و بدیـن دلیـل مـدام بازی هـای قاهـر، آن را 
از جـا می کَنـد و بی هویـت اش می سـازد. مـا مـدام با سـوژه ای 
برخـورد می کنیـم کـه هرگـز از خویشـتن نپرسـیده و از قضـا، 
فقـط در فرافکنـی از خویشـتن مصـروف بـوده اسـت. خـوب 
دقّـت نماییـم تمـام کلیشـه های سـترونی که در دو سـال پس 
از سـقوط در خـارج از فضـا و مناسـبات حقیقـی و واقعـی اش 
بـه نـام نقّـادی وضعیـت مکـرراً نشـخوار می شـود، مبیّـن زبان 
اختگـی و حامـل نشـانه های عدم تغییـر وضعیت و نیـز امتناعِ 
دگرگونـیِ سـوژه اسـت. همـه ی نشـانه ها حاکـی از بن بسـت 

مطلـق و پایـدار اسـت.
پنجـم( زبـان، تنهـا زمـان نـدارد؛ مـکان هـم دارد. زبان 
در قـدم نخسـت، در پایـگاه مکانـی اش دلالت هایـش را اخـذ 
می نمایـد. اساسـاً حـدوث و تطـوّر زبـان به گونـه ی مکان منـد 
اتفـاق افتـاده، بسـاطت های اولیـه اش را پشـت سـر نهـاده و به 
ترکیب هـا و نسـبت های پیچیـده اش رسـیده اسـت. سـوژه ای 
ابتـدا مکان منـد  بـا زبـان و در زبـان رشـد کـرده،  هـم کـه 
بـوده اسـت. بنابرایـن، هـم زبـان و هـم سـوژه، مقهـور زمـان 
بـه  دارنـد.  انُتولوژیـک  اثـر  کـه  آپاراتوس هـای  مکان انـد؛  و 
همیـن جهـت اسـت کـه فضـا، شـهر، روسـتا و سـایر فضاهای 
میناتوری-زیسـتی را می توانـد چونـان وضعیـتِ زبـان یا زبان-

مـکان و یـک زبان-وضعیـت مطالعـه نمـود. 
حـال یک زبانـی از-جا-دررفته و مـکان زدوده چگونه قادر 
بـه برآمـدن به منزلـه ی یـک نقد خواهـد بـود؟! و یـا چگونه از 
دل آن سـوژه ای امـکان ظهـور خواهد یافت؟ آن چـه از قرارگاه 
انُتولوژیـک اش منسـلخ می گـردد، بی معنا می شـود؛ بدین معنا 
کـه چیـزی از آن در رتبـه ی تأثیرنهی و شـأن هستی شـناختی 
باقـی نمی مانـد و در درجـه ی صفر از بـودن و اثرگذاری منتقل 

 . می شود
ششـم( دُلـوز می نویسـد: تاریـخ یک چیـز، به طـور کلّی، 
توالـیِ نیروهایـی اسـت کـه آن را بـه تملـّک خـود درآورده اند 
و هم بـودیِ نیروهایـی کـه بـرای بـه دسـت آوردن مالکیّت آن، 

تقـاّ می کننـد. )دلـوز، نیچـه و فلسـفه، ص 14(. ایـنْ بیـانِ 
انُتولوژیـک هـر پدیـده ای از جملـه ظهـور و زوال پدیده هـای 
سیاسـی اسـت. جنـگْ برهنه تریـن صحنـه ی نبـرد نیروهای بر 
سـر تملـکّ یکدیگـر اسـت. جنـگْ در زبـان و منـش بردگـی، 
دچـار قضـاوت اخاقـی می شـود و مذمـوم جلـوه می کنـد، اما 
از منظـر وجودشـناختی رادیکال تریـن و واقعی تریـن صحنـه 
بـرای اثبـات و احیـای نیـروی وجود اسـت. جنـگْ اصیل ترین 
ظهـور نیـروی فوسـیس را نشـان می دهـد. نمی خواهـم منادی 
جنـگ باشـم، امـا مسـأله نـه قباحت جنگ اسـت نـه ضرورت 
آن؛ ایـن شـرایط تاریخی اسـت کـه جنگ را ضـروری می کند. 
می خواهـم بگویـم نوعـی هم بـودی نیروهـای دگرگونـه لازم 

اسـت تـا نیـروی حاکـم را از میدان بـردارد.
دو  فروپاشـی،  و  زوال  دوسـاله ی  آسـتانه ی  در  اکنـون 
از  فـراروی خویـش می  بینیـم:  را  فاجعـه  صفحـه ی مبسـوطِ 
یک سـو دچـار »توحّـش« ی رژیمـی هسـتیم کـه در مقیـاس 
بمبـاران هیروشـیمایی همه ی جامعه را می سـوزاند و خاکسـتر 
می گردانـد، از جانـب دیگر، گریبـان یک »خـلأ« بنیادین: خلأ 
پرسـش از نظـم و نظام بدیـل و همزاد آن سـوژه ی خط خورده 
فاشیسـم  ظهـور  روزهـای  نخسـتین  در  خویش بیگانـه.  از  و 
نژادی-مذهبـی، طـی مقالاتـی از ناتوان سـازی جامعـه توسـط 
به طـور  چگونـه  ناتوان سـازی  رونـد  دیدیـم  گفتـم.  طالبـان 
سیسـتماتیک و بـا خشـونت تمـام دنبـال شـد. در ایـن میـان 
امـا قربانـیِ درجـه نخسـت ایـن وضعیت »زنـان« بودنـد. زنان 
تنهـا قربانـیِ رژیـمِ تروریسـتیِ طالبـان نشـدند، بلکـه قربانـیِ 
منافـعِ جوامـع بین المللـی و قدرت هـای ذی دخـل در مسـائل 
افغانسـتان نیـز گردیدنـد. با این وجـود، زنانْ به خصـوص آنانی 
کـه در زبـان حاکمیـت متعلـق بـه اقلیّـت قومی انـد، پرچـم 
اعتـراض را زنـده نگـه داشـته اند. آن هـا صادق تریـن معترضان 
هرچنـد  اعتراض انـد.  سـوژه های  بی پناه تریـن  درعین حـال  و 
آن گونـه کـه توضیـح دادیـم، گشـودگیِ راه آینـده اجتماعی از 
نیروهـا را می طلبـد، امـا بـدون تردیـد، اعتـراض زنانـی که در 
بطـن توحّـش یـا در اضطـرار و آوارگـی صادقانه علیـه وضعیت 
آه می کشـند و جـز خـود آن ها هیچ کسـی دیگـری نمی توانند 
از آن هـا نمایندگـی کننـد، مهم تریـن نیـروی گشـایش خواهد 
بـود. امیـدوارم اتصالـی قدرت منـدی از نیروهـا شـکل گیـرد و 

نحـوه ی بـودنِ جدیـدی را بـه ارمغـان آورد.
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تبعیدیان مبارز؛
 عادله آذین نظری

نساء محمدی
نسـاء محمـدی، زن دیگر که از سـوی اتحادیـه ی زنان متحد 
ایتالیـا، بـرای دریافـت تندیـس رناتـا فونتـه انتخـاب شـده، تنهـا 
زنـی از افغانسـتان اسـت کـه دکتـرای بهداشـت بـاروری دارد. او 
کتابـی پیرامـون بهداشـت بـاروری نوشـته کـه در دانش گاه هـای 
ایـران، تدریـس می شـود. او ماسـتری و تخصصـش را در رشـته ی 
قابلگـی و صحـت بـاروری به پایان رسـانده اسـت. خانـم محمدی 
ریاسـت  مدت هـا  و  کـرد  آغـاز  چـراغ،  شـفاخانه ی  از  را  کار 
دانش کـده ی قابلگـی یکـی از دانش گاه هـای خصوصـی در کابـل 
را بـر عهـده داشـت. او یـک مرکـز شـخصی  نیـز، ایجاد کـرده بود 
کـه در حـوزه ی سـامت و حقوق بـاروری زنان و دختـران نوجوان 
انجمـن  اجرایـی  بـورد  عضـو  زمـان،  ایـن  در  می کـرد.  فعالیـت 
قابله هـای افعانسـتان، عضـو بـورد اجرایـی شـورای پرسـتارها و 
قابله هـای افغانسـتان، عضـو بـورد کمیتـه IRB  در وزارت صحـت 
عامـه و هم چنـان عضـو بـورد اجرایـی و هئیـت مدیـره ی شـبکه 
مشـارکت سیاسـی زنان افغانسـتان بود. خانم محمـدی به  گونه ی 
غیررسـمی و داوطلبانـه در رسـانه ها و ورکشـاپ های آموزشـی، 
بـرای زنـان از حقوق باروری و سـامت جنسـی، تنظیـم خانواده و 

حقـوق بـاروری و زایمـان ایمـن ، آگاهی مـی داد.
و  فعالیـت  نیسـت«  تابـو  »قابلگـی  در خصـوص  محمـدی، 
بـه خانواده هـا آگاهی دهـی می کـرد. اکنـون او در ایتالیـا بـه  سـر 
می بـرد و بـرای زنـان و دختـران مهاجـر، در زمینـه ی بـاروری و 
بهداشـت بـه گونـه ی آنایـن مشـاوره می دهـد. خانـم محمـدی، 
زمانـش را برای نشسـت های حضـوری برای زنان مهاجـر در ایتالیا 

اختصـاص می دهـد تـا آن هـا را از بهداشـت قاعدگـی، بـاروری و 
صحـت شـان آگاه تـر کنـد. او می گوید: »گرفتـن این جایـزه برای 
مـن بسـیار ارزش منـد اسـت بـه دلیـل آن  کـه نشـان می دهـد ما 
و دیگـر زنـان افغانسـتان در مبـارزات  مـان برنـده شـدیم. نشـان 
می دهـد کـه فریـاد اعتـراض زنـان افغانسـتان، فـارغ از هـر گروه، 
هـر نژاد، هـر گرایش و سـمتی، تمام مرزهای جهـان را درنوردیده 
اسـت. ایـن صـدای انقـاب زنان در افغانسـتان اسـت که بـر علیه 
گـروه متحجـر طالبـان پیـروز شـده اسـت.« خانـم محمـدی، این 
جایـزه را بـه نحـوی »ادای احترام به زنـان زجردیده و در اسـارت 
هنـوز  کـه  »خوش حالـم  می کنـد:  اضافـه  او  می دانـد.  طالبـان« 
هسـتم و می بینـم صدای زنان افغانسـتان خاموش نشـده اسـت و 
ایـن افتخـار را دارم کـه توانسـته ام در ایتالیا هم چنان بـه مبارزات 

خـود بـر علیه گـروه جهـل و تروریسـتی طالبـان ادامـه دهم.«
بـه دریافـت  خانـم محمـدی و سـه هـم رزم دیگـرش کـه 
تندیـس رناتـا فونتـه دسـت یافته  انـد، در افغانسـتان نیـز در برابر 
نابرابـری طالبـان اعتـراض کـرده  انـد و  بی عدالتـی، اسـتبداد و 
اکنـون، از دیـار مهاجرت، در نشسـت های رسـمی و غیررسـمی به 
آن ادامـه می دهنـد. »حتـا زمانـی  کـه مجبور بـه ترک افغانسـتان 
شـدیم، یـک لحظـه نتوانسـتیم در برابـر ایـن حجـم از خشـونت 
طالبـان بـرای زنـان و مـردم مظلـوم، سـکوت کنیـم. حضـور خود 
حضـوری،  و  مجـازی  نشسـت های  و  تظاهرات هـا  در  را  مـان 
پررنگ تـر کردیـم؛ بـه طـوری که مبـارزات ما بـرای زنـان و مردم 
مانـده در افغانسـتان و حتـا برای زنـان پناهنـده و در تبعید، ادامه 

داشـت و دارد.«

را »دادرسـی«  مبـارزه اش  ادامـه ی  دلیـل  خانـم محمـدی، 
از زنـان افغانسـتانی می دانـد و از این کـه بـه نمایندگـی از زنـان 
افغانسـتانی، توانسـته تندیـس رناتا فونته را دریافت کند، خرسـند 
اسـت؛ امـا از ایـن کـه می داند حضـور او بـرای زنان در افغانسـتان 
مؤثرتـر اسـت و او نمی توانـد تمـام توانـش را وقـف آن هـا کنـد، 
ناراحـت اسـت. دل خوشـی کوچکـش امـا ایـن اسـت کـه کم ازکم 
توانسـته بـا شـماری از زنـان دیگـر، فریـاد عدالت خواهـی زنـان 
افغانسـتان را بلنـد نگـه  دارد و نگـذارد کـه حکومـت طالبـان بـه  

رسـمیت شـناخته شود.

راضیه احسانی
خانـم احسـانی، فعـال رسـانه ای و فعـال حقـوق زن، از چهار 
زنـی اسـت که موفق به کسـب تندیـس رناتا فونته در ایتالیا شـده 
اسـت. او از 2011 تـا 2021 در شـبکه های تلویزیونـی افغانسـتان 
بـه حیـث خبرنـگار، تهیه کننده و مجـری فعال بـوده و در 2015، 
بـه نویسـندگی در هفته نامـه ی »زن افغان زمیـن« گماشـته شـد. 
در 2021، کارمنـد وزارت مهاجریـن و عودت کننـدگان بـود و در 
2022، هـم کاری بـا تیم هـای خیریـه بـرای شناسـایی، معرفـی 
زنـان  مخصوصـاً  و  نیازمنـد  خانواده هـای  بـه  کمـک  توزیـع  و 
ایـن کـه طالبـان روی کار  از  را آغـاز کـرد. پـس  بی سرپرسـت 
آمدنـد، بـه اعتـراض و دادخواهی پرداخـت و اکنـون در رم ایتالیا، 

پناهنده شـده اسـت.
احسـاس  جایـزه،  ایـن  دریافـت  »بـا  می گویـد:  احسـانی، 
مسـئولیت بیش تـری می کنـم. ایـن جایـزه بـه مـن تعلـق نـدارد؛ 
بـل کـه متعلـق بـه همه زنـان و دختـران افغانسـتان اسـت که در 
زیـر سـایه ی شـوم طالبـان در این دو سـال مبـارزه کـرده اند. این 
جایـزه نشـان دهنده ی آن اسـت کـه تـاش و مبـارزه و دادخواهی 
بـرای زنـان افغانسـتانی، نتیجه بخش بـوده اسـت.« او، خوش حال 
اسـت کـه در کنـار ایـن جایـزه، پیام هـای دلگرم کننـده ی زنـان و 
مـردم ایتالیـا را در بـاره ی زنـان افغانسـتان دریافـت کرده اسـت.

خانـم احسـانی، مهاجـرت را سـخت ترین حالـت ممکن برای 
کسـانی می دانـد کـه در افغانسـتان، سـال ها در راسـتای صلـح و 
آبـادی تـاش کردنـد. او، می افزایـد: »امـا نمی تـوان بـه آسـانی از 
آن چـه در افغانسـتان می گـذرد، چشـم پوشـید؛ پـس در کنـار 
هـر فعالیتـی، تـاش می کنـم دادخواهـی بـرای زنـان و دختـران 
افغانسـتان را در اولویـت کاری خـود قـرار دهـم و از هـر دریچه و 

تربیـون، صـدای مردم افغانسـتان باشـم.«

صدیقه مشتاق
صدیقه مشـتاق، از فعالان حقوق زن، تجارت پیشـه و پزشـک 
اسـت کـه بـه تندیس رناتا فونته، دسـت یافته اسـت. او در 2006، 
پـس از فراغـت از دانـش گاه، در شـفاخانه های دولتـی و سـپس 

در مؤسسـه های تحصیلـی خصوصـی بـه تدریـس آغـاز کـرد و در 
2010، یـک مؤسسـه ی آموزشـی خصوصی را با همسـرش و چند 
تـن از دوسـتان تأسـیس کردنـد و زمینـه ی تحصیـل بـرای تعداد 

زیـادی از جوانـان بـه خصوص دختـران را مهیـا کردند.
مؤسسـه ی  مدیریـت  خـود   2013 در  مشـتاق،  خانـم 
آموزشـی اش را عهـده دار شـد و فعالیـت داوطلبانـه ی دیگـری را 
نیـز در عرصـه ی سیاسـت و حقـوق زنان آغـاز کـرد. او، عضو بورد 

رهبـری اتـاق تجـارت و صنایـع زنـان افغانسـتان نیـز بـود و در 
2021، بـه عنـوان یکی از 16 زن شـجاع و تأثیرگذار افغانسـتان از 
طـرف سـازمان عفو بین الملل شـناخته شـد. جایزه ی رناتـا فونته، 
از ایـن جهـت بـرای خانـم مشـتاق ارزش منـد اسـت که احسـاس 
می کنـد، از ادامـه ی کار در بیرون از کشـورش نیـز می تواند نتیجه 
بگیـرد. او، می گویـد: »اخـذ ایـن جایـزه، قدم هـای مـرا اسـتوارتر 
سـاخت و اراده ام را چندیـن برابـر کـرد، تـا بـرای حقـوق زنـان و 
دختـران افغانسـتان، بتوانـم بیش تـر فعالیت داشـته باشـم.« او، از 
زمـان ورود بـه ایتالیـا، بـا هم کاری شـش خانـم دیگـر، تصمیم به 
تأسـیس یـک انجمن مختص به زنـان مهاجر در ایتالیـا را گرفتند 
و تـا اکنـون، برنامه هـای آموزشـی گوناگـون حضـوری و آناین را 
بـرای راه نمایـی، رشـد و ارتقـای ظرفیـت زنـان در آن  جـا برگـزار 
کـرده و می خواهـد، دامنـه ی فعالیت هـای شـان را فراخ تـر کنـد 
و صـدای عدالت خواهـی زنـان افغانسـتانی را در هـر تربیونـی کـه 
برایـش ممکـن اسـت، بلندتـر کند، تـا مبـادا درد زنـان و دختران 

افغانسـتانی دچار فراموشـی شـود.
خانـم مشـتاق در مورد زنـان و دختران افغانسـتانی، می گوید 
کـه »آن هـا در شـجاعت، جسـارت و توان منـدی، شـهره ی عـام و 
خـاص اسـتند و بایـد بـه جـرأت گفـت کـه در مـدت نزدیـک بـه 
دوسـال تنهـا صـدای عدالت خواهـی در برابـر ظلـم گـروه طالـب 
و  تهدیدهـا  همـه  وجـود  بـا  زنـان  او،  گفتـه ی  بـه  انـد.«  بـوده 
خطرهایـی کـه متوجـه شـان بـود، هم چنـان بـر موضـع و حقوق 
خـود ایسـتاده انـد و این مسـئله، »مایـه ی امیـد و دل گرمی برای 
ماسـت کـه بانوان افغانسـتان بـه آن سـطح آگاهی رسـیده اند که 
هیـچ گاه اجـازه نخواهنـد داد، حقوق شـان پامال شـود و حتا اگر 
محـدود شـوند، بـاز هـم اعتراضـات خویـش را ادامـه می دهنـد تا 

بتواننـد دوبـاره آزادی و عدالـت را بـه دسـت بیاورنـد.«
پـس از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت، شـمار زیـادی از زنـان 
افغانسـتانی کـه در بخـش ترویـج برابـری جنسـیتی، ارزش هـای 
بـه  داشـتند،  فعالیـت  رسـانه ای  سـازمان های  و  حقوق بشـری 
اروپایـی  از کشـورهای  کشـورهای هم سـایه، منطقـه و شـماری 
از آن هـا، درگیـر  انـد کـه شـماری  امریکایـی پناهنـده شـده  و 
زندگـی روزمـره شـده و شـماری هنوز هم، بـه گونه ی محـدود به 

می دهنـد. ادامـه  شـان  فعالیت هـای 

اتحادیـه ی زنـان متحـد ایتالیـا)Donne Insieme(، تندیـس »رناتا فونته« را به مناسـبت بیسـت  وپنجمین سـال روز بنیان گذاری اش، 
بـه چهـار زن مبـارز و اکادمیـک افغانسـتان پـس از تحلیل و بررسـی فعالیت های شـان در سـال 2023 اهدا کرد.

جایزه ی رناتا فونته  در 8 جوزای سـال روان با حضور شـخصیت های برجسـته ی ایتالیا در محفل ویژه ای در اسـتان داری شـهر»لچه« 
بـه ایـن زنـان اختصـاص یافـت. از میـان ایـن زنـان، بتول حیـدری، در مشـاوره  ی روانـی  فعال بوده، نسـاء محمـدی و صدیقه مشـتاق، در 
زمینـه ی بهداشـت بـاروری و قابلگـی و هم چنـان راضیـه احسـانی، در زمینـه  فعالیت های رسـانه ای کار کرده  انـد و اکنون نیـز، به گونه ی 

رضاکارانـه در ایتالیـا بـرای مهاجـران خدمات گوناگـون حقوقی، بهداشـتی و روانی ارائـه می کنند.
تندیـس رناتـا فونتـه، سـالانه بـه کسـانی تعلـق می گیرد که در راسـتای مبـارزه با خشـونت، ترویـج برابـری جنسـیتی و آزادی بیان 
تـاش می کننـد. رناتـا فونتـه )Renata Fonte(، زنـی بـود کـه در راسـتای مبـارزه بـا مافیـا در 1984م، قربانی خشـونت شـد. هم زمان با 
ایـن، از خانـم ماریـا گرازیـل مـازولا، بنیان گـذار شـبکه ی بشردوسـتانه ی جامعـه مدنی که در راسـتای مبـارزه با مافیـا در ایتالیـا فعالیت 

می کنـد نیـز، تقدیر شـد.

بتول حیدری
خانـم بتـول حیـدری، مشـاور، نویسـنده و اسـتاد دانـش گاه 
کـه اکنـون در ایتالیا به  سـر می برد، از کسـانی اسـت کـه تندیس 
رناتـا فونتـه را بـه دسـت آورده اسـت. خانـم بتـول حیـدری در 
جنبـش اعتراضـی آزادی بخـش زنـان افغانسـتان عضویـت دارد و 
بـه نمایندگـی از زنـان افغانسـتان صـدای اعتـراض بلنـد می کند. 
او تاکنـون چهـار اثـر داسـتانی منتشـر کـرده کـه بـه زبان هـای 
ایتالیایـی ترجمـه  انگلیسـی، جاپانـی، ترکـی، عربـی و  آلمانـی، 
شـده اسـت. او یکـی از منتقـدان ادبـی اسـت و در جشـنواره های 
ادبـی بـه حیـث داور ایفـای نقـش کـرده اسـت. اکنـون نیـز در 
جریـان تحلیـل چنـد اثـر داسـتانی اسـت و قـرار اسـت بـه زودی 
مجموعـه ی داسـتانی  ای را نیـز بـه چاپ بفرسـتد. خانـم حیدری، 
اکنـون دانش جـوی دکتـرای دانشـگاه دولتـی اصفهـان اسـت و 
اخیـرا رسـاله ی دکترایـش را آماده ی دفـاع کرده اسـت. هم زمان، 
تدریـس  روان  شناسـی  آنایـن  گونـه ی  بـه  دانـش گاه   چنـد  در 
می کنـد. همین گونـه بـه مـردم بـه ویـژه زنان، بـه گونـه ی آناین 
راسـتای  در  مدت هاسـت  و  می دهـد  رایـگان  روانـی  مشـاوره ی 
حمایـت از حقـوق ترنس جندرهـا و اقلیت هـا در افغانسـتان قلـم 
و قـدم می زنـد و اکنـون در ایتالیـا نیـز بـرای ترنس هایـی کـه از 
افغانسـتان بیرون شـده اند، مشـاوره ی روانـی می دهـد. هم زمان با 
ایـن، او در ایتالیـا بـا انجمن هـای فعـال عـرب بـرای مشـوره دهی 
بـه شـکل حضـوری بـا مهاجـران عـرب آغـاز کـرده و با یـک نهاد 
انگلیسـی بـرای رسـاندن خدمات روان شناسـی بـرای مهاجران در 
پاکسـتان نیـز همـکاری می کنـد . خانم بتـول حیـدری در جریان 

کنفرانس هـا و مشـاوره های حضـوری اش برای مهاجـران در ایتالیا 
بـه ایـن نتیجه دسـت یافته اسـت که زنـان مهاجر از لحـاظ روانی 
احسـاس امنیت روانی بیشـتری دارند و می شـود در آن ها نسـبت 
بـه مـردان مهاجـر، نیـروی وفق پذیری بیشـتری را مشـاهده کرد. 
او در ایـن مـورد می گوید:»شـوق و ذوقـی کـه میـان دختـران و 
زنـان مشـاهده می شـود خیلـی زیـاد اسـت، زیـرا آنـان بیشـتر 
تـاش می کننـد کـه خـود شـان را بـرای راه یابـی بـه دانش گاه ها 
و نهادهـای فعـال آمـاده کننـد.« یکـی از مهم تریـن موردهایـی 
کـه او در ایـن مـورد اضافـه می کنـد، روحیـه ی روایت گـری زنان 
مهاجـر در ایتالیـا اسـت. بـه گفتـه ی او: »زنـان روایـت وضعیـت 
بـد معیشـیتی و محدودیت هایـی کـه بـر زنان افغانسـتان توسـط 
در  شـان  هم جنسـان  کـه  را  وضعیتـی  و  شـده  وضـع  طالبـان 
پاکسـتان، تاجیکسـتان و ایـران سـپری می کننـد؛ رسـالت شـان 
می داننـد و بـا بیـان آن چـه بـر زنـان افغانسـتان می گـذرد، ادای 
دیـن می کننـد.« خانـم بتول حیـدری در مـورد دریافـت تندیس 
رناتـا فونتـه، می گوید:»ایـن تندیـس از این جهت بـرای من ارزش 
دارد کـه در دوران تبعیـد، در زمانـی کـه در وضعیـت نامناسـب 
روانـی و تطبیق پذیـری در کشـور دیگـری قـرار دارم. بـا دریافـت 
ایـن جایـزه، احسـاس می کنـم تاش هـای ما کـه وابسـته به هیچ 
سـمت، نهـاد و سـازمانی نیسـت، دیـده می شـود و ایـن ماننـد 
چیـزی اسـت که گویـا مورد نـوازش قـرار گرفته ایم.« خانـم بتول 
همین گونـه دریافـت ایـن جایـزه را گشـاینده ی راه هـای دیگـری 

می دانـد. بـرای خدمت گـزاری 
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روزهای سیاه سینما؛

مبارزه درتبعید؛ 

 عارف وفایی

جـاده ی ابریشـم: ذکیه خـدادی، مهاجر افغانسـتانی در فرانسـه، 
در رقابت هـای پاراتکوانـدوی اروپـا کـه در 23 اسـد سـال روان، در 
شـهر روتـردام هالنـد برگزار شـده بود، توانسـت به قهرمانی برسـد. 
خـدادادی در وزن زیـر 4۷ کیلوگـرام، توانسـت بـا شکسـت دادن 
رقیـب ترکـی و اوکراینـی اش، مدال طای این رقابت هـا را به گردن 
بیاویـزد. خدادادی، پس از پیروزی در صفحه ی فیسـبوکش نوشـته 
بـود: »امـروز بهترین روز زندگی ام اسـت و من از خوش حالی اشـک 
می ریـزم. از همـه کسـانی کـه حمایتم کردنـد، تشـکری می کنم.«

ایـن در حالـی اسـت که گـروه طالبان، زنـان و دختران افغانسـتانی 
را نمی گـذارد کـه در رقابت های ورزشـی به نمایندگی از افغانسـتان 
شـرکت کننـد.  خـدادادی کـه هنـگام آویختـن مـدال طـا بـه 
گردنـش، اشـک می ریخـت، آن را بـه زنـان و دختـران معتـرض 
کابـل  خیابان هـای  در  کـه  دخترانـی  کـرد؛  تقدیـم  افغانسـتانی 

چشم درچشـم طالبـان مبـارزه و اعتـراض می کننـد.
ذکیه خدادادی در محفلی که در شـهر پاریس فرانسـه به اسـتقبال 
از او گرفتـه شـده بـود، گفـت کـه توانسـته کارت دعـوت المپیـک 
2024 پاریـس را نیـز به دسـت آورد و هدفش به دسـت آوردن مدال 
قهرمانـی ایـن رقابت ها اسـت. خـدادادی کـه از شـهروندان هزاره ی 
افغانسـتان اسـت، در ایـن محفـل گفـت کـه هزاره هـا و شـیعیان 

در افغانسـتان، هـدف حمله هـای گروه هـای تروریسـتی از جملـه 
طالبـان و داعـش قـرار دارنـد. پـس از این کـه طالبان در 24 اسـد 
1400 بـر افغانسـتان تسـلط یافتنـد، ذکیه خدادادی بـه دلیل منع 
فعالیت هـای ورزشـی زنـان، به فرانسـه رفـت. هم چنان در 28 اسـد 
سـال روان، محسـن رضایی، تکواندوکار تیم ملی افغانسـتان در وزن 
58 کیلوگـرام، در رقابت هایـی در کوریـای جنوبـی، برنـده ی مـدال 
طـا شـد. او، در دور نهایی رقابت های فسـتیوال جهانـی تکواندو در 
کوریـا، مقابـل مهـدی خـاوری از تیم مهاجـران فدراسـیون جهانی 
تکوانـدو بـه پیـروزی رسـید و قهرمـان ایـن رقابت ها شـد.  رضایی 
پیـش از دور نهایـی، شـه زیب خان از پاکسـتان و جـون ون جیونگ، 
از کوریـای جنوبـی را شکسـت داده بـود. پیـش از این در 20 اسـد 
سـال روان، علی اکبـر امیـری، تکواندوکار سـنگین وزن افغانسـتانی 
در  کوریـای جنوبـی  آزاد  تکوانـدوی  رقابت هـای جهانـی  در  کـه 
وزن بـالای 8۷ کیلوگـرام شـرکت کـرده بـود، بـا پیـروزی در برابـر 
»عبـدل  و  جنوبـی  کوریـای  قزاقسـتان،  کانـادا،  از  ورزش کارانـی 
اسـوفو« تکوانـدوکار کشـور نایجریـا که عنـوان قهرمانـی تکواندوی 
جهـان و نایب قهرمانـی المپیـک برازیـل را دارد، برنـده ی مدال طا 
شـد. این نخسـتین مدال تاریـخ تکواندوی افغانسـتان از رقابت های 

تکوانـدوی آزاد کوریـا و رقابت هـای G2 این کشـور اسـت.

فعالیت هـای سـینمایی در افغانسـتان از اوایـل قـرن بیسـتم 
شـروع شـد؛ اما این هنـر از آغاز مـورد بی مهری حاکمان سیاسـی 
و مخالفـت گروه هـای مذهبـی، قـرار گرفتـه و رشـد آن بـا اقبـال 
زیـادی هـم راه نبـوده اسـت. نخسـتین پروژکتـور سـینمایی در 
1302، توسـط شـاه امـان الله از اروپـا بـه افغانسـتان آورده شـده 
و بـا نمایـش اولیـن فیلـم، سرمنشـا ایجاد یـک سـینمای کوچک 
شـد و سـینما بهـزاد، به عنوان اولین سـینمای افغانسـتان شـروع 
بـه فعالیـت کـرد؛ امـا دیـری نگذشـت کـه بـا مخالفـت ما هـای 
مذهبـی مواجه شـده و در میان سـال های 1308 تـا 1311 کاماً 
دروازه هـای  نیـز،  نادرخـان  سـلطنت  زمـان  در  می شـود.  بسـته 
سـینماها در افغانسـتان بسـته باقـی مانـد تـا ایـن کـه در زمـان 
ظاهرشـاه در 1312، دوبـاره اجـازه فعالیـت پیدا کردنـد و دوره ی 
او، یکـی از بهتریـن دوره هایـی تاریـخ سـینما در افغانسـتان بـود. 
سـینمای افغانسـتان در دهه هـای 40 تـا 60 خورشـیدی شـاهد 
رشـد چشـم گیری بود؛ فیلم هـای زیادی بـا هم کاری سـینماگران 
یـک  عنـوان  بـه  افغان فیلـم  مؤسسـه ی  و  شـد  سـاخته  هنـد 
مؤسسـه ی دولتـی، در 134۷ بـا هـم کاری یو اس  اید امریـکا ایجاد 
شـد. سـینما در زمان جمهـوری دمکراتیـک خلق افغانسـتان نیز، 
مـورد حمایـت و تشـویق قـرار می گرفت. تـا این زمان در سراسـر 
افغانسـتان بیـش از 100 تـالار سـینمایی وجود داشـت که در آن 
فیلم هـای تولیـدی افغانسـتان و خارجـی نمایـش داده می شـد؛ 
امـا بـا آغـاز جنگ هـای داخلـی، فعالیت های سـینمایی بـه حالت 
تعلیـق درآمـد و حتـا سـاختمان و تجهیزات بسـیاری از سـینماها 

نیـز، ویـران یـا توسـط طرف هـای جنـگ تصاحب شـد.  
بـا حاکمیـت طالبـان در دهـه ی 1990، همـه فعالیت هـای 
سـینمایی از جملـه گرفتن عکس، فیلم و بازدید از سـینما به طور 
کلـی منـع شـد. مؤسسـه ی افغان فیلـم توسـط طالبان مصـادره و 
تمـام اسـناد و فیلم هـای موجود در آن نیز، به آتش کشـیده شـد. 
ایـن دوره کـه تـا اواخـر 2001، ادامه پیـدا کرد؛ افزون بر سـینما، 
فعالیـت  تلویزیـون ملـی نیز متوقف شـد. در این دوره، کسـی حق 
نداشـت حتـا در خانـه اش تلویزیـون یـا فیلـم ببینـد و موسـیقی 
گـوش بدهـد. همین گونـه، هنرمنـدان، هنرجویـان و عاقه مندان 

هنـر توسـط طالبان آزارواذیت، شـکنجه و کشـته می شـد. 
پس از 2001، فعالیت های سـینماها در کشـور دوباره از سـر 
گرفتـه شـد و تولیـد فیلم های سـینمایی رونـق یافـت. هنرمندان 
سـینما کـه در زمـان طالبـان بـه بیـرون از افغانسـتان آواره شـده 
بودنـد، دوبـاره بـه وطـن برگشـتند و بـه تولیـد فیلم آغـاز کردند. 
در دو دهـه ی حاکمیـت جمهـوری و حضـور غرب، 16 سـینما در 

سراسـر افغانسـتان فعالیـت داشـت که 11 سـینمای آن در شـهر 
کابـل، دو سـینما در شـهر هرات، دو سـینما در شـهر مزارشـریف 
و یکـی هـم در شـهر کنـدوز فعـال بـود. یکـی از شـگفتی های 
پیش رفـت سـینما در افغانسـتان در ایـن دوره، ایـن بود که شـمار 
زیـادی از خانم هـا بـه بازی گـری و فیلم سـازی روی آورده بودنـد. 
فیلم هـای سـینمایی،  در  زن  بازیگـران  از  توجهـی  قابـل  تعـداد 
نمایش نامه  هـا و سـریال های تلویزیونـی نقـش بـازی می کردنـد. 
هم چنیـن، بـرای اولین بار در 1398، یک زن از سـوی کمیسـیون 
مسـتقل اصاحـات اداری و خدمـات ملکـی، بـه عنـوان رییـس 
مؤسسـه ی افغان فیلـم انتخـاب شـد. صحـرا کریمـی، بازی گـر و 
فیلم سـاز کـه مـدرک دکتـرای کارگردانـی فیلـم از دانشـگاه فیلم 
و تلویزیون اسـلواکی داشـت، ریاسـت مؤسسـه ی افغان فیلـم را به 

عهـده می گیـرد. 
سـینمایی  مرکـز  یـک  عنـوان  بـه  افغان فیلـم،  مؤسسـه ی 
افغانسـتان در حکومت هـای قبلـی، تمامـی فعالیت های سـینمایی 
در کشـور را بـه عهـده داشـت. بعـد از 2002 کـه تغییراتـی در 
مقرره هـای سـینمایی کشـور اتفـاق افتـاد، دولت به مؤسسـه های 
در  کـه  داد  فعالیـت  حـق  نیـز  فیلـم  تولید کننـده ی  خصوصـی 
نتیجـه بیش تـر از 160 مؤسسـه ی خصوصـی تولیـد فیلـم جـواز 
هـم کاری  بـرای  افغان فیلـم،  مؤسسـه ی  کـرد.  دریافـت  فعالیـت 
آن هـا  بـه  فیلـم،  تولید کننـده ی  خصوصـی  مؤسسـه های  بـا 
ارائـه  را  سـینمایی  فعالیت هـای  عرصـه ی  در  لازم  مشـورت های 
می کـرد و در صـورت تقاضـا، تجهیـزات و پرسـنل فنـی خـود را 
در اختیـار فیلم  سـازان و سـینماگران قـرار مـی داد. عـاوه بر این، 
افغان فیلـم در برگـزاری جشـن واره های سـینمایی بین المللـی و 
داخلـی بـا مراکـز فرهنگـی خارجی و سـفارت های دیگر کشـورها 

در کابـل، هـم کاری می کـرد. 
در سـال های اخیـر، شـمار بازی گـران و فیلم سـازان مسـتقل 
در افغانسـتان نیـز افزایـش یافتـه بـود. بـه طـور نمونـه، ریاسـت 
بـا  قـراردادی  در  کـه  کـرد  اعـام   ،1399 اسـد  در  افغان فیلـم 
شـش فیلم سـاز مسـتقل در کشـور، شـش فیلـم مسـتند را تولید 
می کنـد. خانـم صحـرا کریمـی، رییـس افغان فیلم در مـورد تولید 
فیلم هـای  ایـن  »سـاخت  بـود:  گفتـه  مسـتند  فیلم هـای  ایـن 
مسـتند نـه تنهـا باعـث غنامنـدی فرهنـگ فیلم سـازی در داخـل 
کشـور می شـود؛ بل کـه گام مهمـی در راسـتای احیـای دوباره ی 
مسـتند  فیلم هـای  سـاخت  مخصوصـن  افغانسـتان،  سـینمای 

می شـود.« محسـوب  مردم شناسـانه  و  اجتماعـی  تاریخـی، 
بـر اسـاس گـزارش مرکز آمـار افغانسـتان بـه نقـل از وزارت 

افغان فیلـم در سـال های  اطاعات وفرهنـگ )1399(، مؤسسـه ی 
1396 تـا 1398 بـه طـور متوسـط سـالانه 13 فیلـم سـینمایی 
تولیـد کـرده اسـت. هرچند این آمـار تولید فیلم در افغانسـتان در 
مقایسـه با کشـورهای مطرح در عرصه ی سـینما در منطقه؛ مانند 
هنـد، ترکیـه و ایـران خیلـی ناچیـز اسـت؛ امـا بـا توجه بـه توقف 
چنددهـه ای فعالیت هـای  سـینمایی و ناامنی در کشـور، پیش رفت 

قابـل توجهـی بـه حسـاب می آید. 
تعـداد سـینماهای فعـال کشـور در 1398، به 3 باب سـینما 
و 4 دسـت گاه سـینمای سـیار کـه قابلیـت انتقـال و نمایـش فیلم 
در ولایت هـای مختلـف را داشـت، می رسـید. تعـداد صندلی هـای 
موجـود در سـینماهای افغانسـتان در 1398 بـه 2324 می رسـید 
و تعداد تماشـاچیان شـرکت کننده در سـینماهای افغانسـتان نیز، 
در ایـن سـال بـه 35 هـزار و 500 نفـر می رسـید. آمـار نشـان 
می دهـد کـه فعالیت هایـی سـینمایی، هـم از نظر تجهیـزات و هم 
از نظـر مخاطبـان یـا حضور تماشـاچیان، هنـوز در افغانسـتان جا 
نیفتـاده اسـت. ایـن آمـا را اگـر بـا فعالیت هـای سـینمایی یکـی 
از کشـورهای منطقـه از جملـه ایـران مقایسـه کنیـم، تفاوت های 

چشـم گیری را نشـان می دهـد. 
در همیـن مـدت مشـابه، ایـران دارای 351 سـینما بـا 631 
سـالن بوده اسـت که شـمار صندلی هـای آن به 101 هـزار و 653 
می رسـید. تعـداد فیلم هـای تولیدشـده در ایـران نیز در این سـال 
بـه 99 فیلـم و مخاطبان یا تماشـاچیان سـینما در این کشـور نیز 

در 1398، بـه 26 میلیـون و 311 هـزار نفر می رسـید. 
هـر چنـد، سـینما در کشـور بـا وجـود چالش هـای متعـدد 
از جملـه مشـکات اقتصـادی، فقـدان سـینماگران متخصـص و 
چالش هـای امنیتـی بـه صـورت لنـگان لنـگان بـه حرکـت خـود 
سـینمای  کـه  بگوییـم  می توانسـتیم  حداقـل  و  مـی داد  ادامـه 
افغانسـتان هرچنـد بـا سـرعت خیلی کنـد، اما در حـال پیش رفت 
اسـت. با بازگشـت طالبان در 15 آگوسـت 2021، سینمای کشور 
نـه تنهـا کـه از حرکـت بـاز می مانـد، بـل کـه کامـاً سـرکوب و 
فرامـوش می شـود. روحیـه ی پیش رفـت و آزادی بـه مثابـه ی روح 
از پیکـر سـینمای افغانسـتان جـدا می شـود و بار دیگر سـالن های 
سـینما خالـی از تماشـاچی و فضـای اجتماعـی نیـز تهـی از هنر، 
معنـا، ذوق و لب خنـد می شـود. طالبـان دو مـاه پـس از تسـلط 
شـان بـر کابـل، اعـام کردند که زنـان پـس از ایـن نمی توانند در 
نمایش نامه هـا و سـریال های تلویزیونـی نقـش بـازی کننـد. ایـن 
فرمـان طالبـان در حالـی اعـام می شـد کـه طـی سـال های اخیر 
سـرمایه گذاری های زیـادی روی سـاخت فیلم هـا و مجموعه هـای 
تلویزیونـی بـا هنرنمایـی زنـان صـورت گرفتـه بـود. یکـی از ایـن 
کارها، سـاخت مجموعـه ی تلویزیونی طنزی »خواسـت گاری برای 
شـوهر« در هـرات اسـت کـه در آن 11 مـرز و 13 زن نقـش بازی 
کـرده  انـد. ایـن مجموعـه بعـد از چهار سـال تاش سـاخته شـد؛ 
امـا بـه دلیل ایـن کـه در آن زنان نقش بـازی کرده انـد، اکنون از 

نشـر توسـط تلویزیون هـای داخلـی بازمانده اسـت. 
طالبـان هم چنیـن در نومبـر 2021، بـا انتشـار یـک دسـتور 
هشـت ماده ای، اعـام کردنـد کـه »پخـش فیلم هـای مغایـر اصول 
بداخاقـی می شـوند«  فیلم هایـی کـه سـبب  افغانـی،  و  شـرعی 
اوایـل  منـع اسـت. ریاسـت مطبوعـات اسـتخبارات طالبـان، در 
سـال 1401، از تلویزیون هـای داخلـی خواسـته بـود کـه نشـر هر 
نـوع فیلـم و سـریال خارجـی حتا بـا محتـوای اسـامی را متوقف 
کننـد. اسـتخبارات طالبـان حتا بـرای متوقف کردن ایـن برنامه ها، 
بـه مرکـز چنـد رسـانه از جملـه تلویزیـون طلـوع و تمـدن یورش 
بـرده و مانـع پخـش برخـی از برنامه هـای آن هـا شـدند. پـس از 
ممنوع شـدن پخش سـریال های خارجـی، بعضـی از تلویزیون های 
داخلـی بـه تولیـد و پخـش سـریال های داخلـی رو آوردنـد، امـا 
دیـری نگذشـت کـه اسـتخبارات طالبان نشـر سـریال های داخلی 
از جملـه سـریال »شـهربانو« کـه توسـط تلویزیـون تمـدن پخش 

می شـد را نیـز ممنـوع کردنـد.  
بـا ایـن  حـال حکومـت طالبـان پخـش فیلـم و فعالیت هـای 
سـینما را بـه طـور کلـی متوقـف نکردنـد؛ امـا تـاش کردنـد کـه 
بـا مداخلـه در محتـوا و سانسـور برنامه هـای سـینمایی، آن را بـا 

سیاسـت هایش هم جهـت کنـد. طالبـان بـرای اولیـن بـار پـس از 
چنـد مـاه توقـف سـینماها، در مـاه اوت 2022، بـه چنـد سـینما 
در شـهر کابـل اجـازه دادند که بـرای نمایش فیلم هـای محدودی 
بازگشـایی شـوند. در ایـن جشـن واره سـینمایی که زیر نـام »دید 
نـو« برگـزار شـد، 3۷ فیلـم کوتـاه و مسـتند بـه نمایش گذاشـته 
افغان فیلـم  مؤسسـه ی  توسـط  جشـن واره  ایـن  فیلم هـای  شـد. 
تحـت مدیریـت طالبان و فیلم سـازان مسـتقل سـاخته شـده بود. 
بازگشـایی محـدود سـینما توسـط طالبـان، نشـان می دهـد 
کـه آنـان ایـن بـار در پی بسـتن سـینما نیسـتند؛ امـا می خواهند 
از سـینما بـه عنـوان ابـزار فرهنگـی بـرای مدیریت افـکار عمومی 
اسـتفاده کننـد. سـینما دیگر اسـتقالیت خـود را از دسـت داده و 
محدودیت هـا و سانسـور نیـز، کیفیـت و محتوای تولیـدی آن را از 
بیـن بـرده اسـت. افـزون بر ایـن، منع کـردن زنـان از ایفـای نقش 
در فیلم های سـینمایی و تلویزیونی، از جذابیت و تنوع آن کاسـته 
اسـت. ایـن شـرایط باعث شـده کـه تعداد زیـادی از فیلم سـازان و 
سـینماگران کشـور را تـرک کننـد. هنرمنـدان و بازیگـران کـه به 
دلایـل امنیتی و ازدسـت دادن شـغل خود، کشـور را تـرک کردند، 
در بیـرون از افغانسـتان نیـز بـا مشـکات و چالش هایـی زیـادی 

مواجـه شـده  اند. 
نویـد سـعادتی کـه در 1396، از بخـش تئاتـر، دانش کـده ی 
هنرهـای زیبـای دانشـگاه کابـل فـارغ شـده و تـا زمـان سـقوط 
جمهوری توسـط طالبان، در افغانسـتان در برنامه هـای تلویزیونی، 
تئاتـر خیابانـی و اجـرای تئاتـر در مکاتـب در ولایت هـای مختلف 
پاکسـتان مهاجـر  اکنـون در  اجـرا کـرده اسـت،  برنامـه  کشـور 
قوانیـن  دلیـل  بـه  پاکسـتان  در  کـه  می گویـد  او،  اسـت.  شـده 
نمی توانـد  می شـود،  اعمـال  مهاجـران  روی  سـخت گیرانه ای 

برنامه هـای هنـری و نمایـش اجـرا کنـد. 
سـعادتی در افغانسـتان بیـش از نـُه سـال در بخـش تئاتـر و 
فیلم سـازی کار کـرده اسـت. او می گویـد در زمـان دانش جویـی 
در کابـل بـا هـم کاران خـود گروهی را به نـام »گروه هنری سـرخ 
و سـفید« ایجـاد کـرده بـود کـه از طریـق آن، برنامه هـای هنـری 
را بـا حمایـت سـازمان های خارجـی، در دفـاع از حقـوق بشـر، 
حقـوق زنـان و حقـوق اطفال در کابـل و ولایت های کشـور برگزار 
می کردنـد. سـعادتی بعـد از فراغـت از دانشـگاه، به فیلم سـازی رو 

آورده و مدتـی را در فیلم هـای کوتـا نقـش اجـرا کـرده اسـت. 
سـعاتی پـس از سـقوط کابـل، بـه دلیـل تهدیدهـای امنیتی 
کـه متوجـه هنرمنـدان بـود، بـه پاکسـتان مـی رود. »وقتـی در 
پاکسـتان آمدیـم بـا مشـکات زیـادی مواجـه شـدیم. پاکسـتان 
کـه  کـرده  وضـع  افغانسـتان  مهاجـران  بـرای  سـختی  شـرایط 
اجـازه نمی دهـد در ایـن جـا فعالیـت هنـری داشـته باشـیم، در 
آموزشـگاه ها ثبـت نـام کنیم و یـا نمایشـگاه های هنـری را برگزار 
کنیـم.« سـعاتی می گویـد کـه اگـر بخواهـد یـک برنامـه ی هنری 
یـا تجمعـی را در پاکسـتان برگـزار کنـد، نیـاز اسـت کـه از دولت 
پاکسـتان اجـازه بگیـرد. »دولـت پاکسـتان اکثـر وقت هـا اجازه ی 
چنیـن فعالیت هایـی را نمی دهـد و اگـر بدهد نیز، رونـد آن تقریباً 
چندیـن مـاه طـول می کشـد. در چنیـن شـرایطی، امـکان بـرای 
فعالیت هـای هنـری و برگـزاری برنامه هـای تئاتر خیلـی محدود و 
حتـا ناممکن اسـت.« بـه گفته ی سـعادتی، هنرمندان افغانسـتانی 
در پاکسـتان، ایـن روزهـا بـا نگرانـی و دورنمای تاریکـی که پیش 
رو دارنـد، شـب وروز می گذراننـد. سـعاتی می گویـد؛ در حالـی  که 
دوسـت دارد اهـداف هنـری اش را دنبـال کنـد، امـا اکنـون هنر و 
برنامه هـای هنـری اش را فرامـوش کـرده و تنها به فکـر ادامه دادن 

بـه زندگی اسـت.  
و  هنرمنـدان  از  بسـیاری  سرنوشـت  اخیـر،  سـال  دو  در 
آوارگـی  و  سـرگردانی  بـی کاری،  سـعادتی،  ماننـد  سـینماگران 
بـوده اسـت. اکنون، شـمار زیادی از هنرپیشـگان سـینما بـه ویژه 
بازی گـران زن در افغانسـتان، از بـی کاری و نـاداری رنـج می برنـد. 
در نهایـت، وضعیـت هنـر و هنرمنـد را اکنون می توان بـا واژه های 
آوارگـی  و  سـرگردانی  فقـر،  خاموشـی،  ممنوعیـت،  سـرکوب، 

توصیـف کـرد. 
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 عارف وفایی

موسـیقی افغانسـتان، در فرهنگ، تاریخ و زبـان اقوام مختلف 
ایـن سـرزمین ریشـه های عمیقـی دارد. به عبارت دیگر، موسـیقی 
افغانسـتان بـا توجـه بـه تنـوع فرهنگـی، زبـان و قوم هـای متنوع، 
سـازها، ابزارهـای نوازندگـی، سـبک ها و شـیوه های مختلفـی را 
نیـز در خـود جـا داده اسـت. آهنگ هـای این کشـور بـا ترانه های 
محلـی و غزل هـای شـاعران فارسـی و پشـتو، خوانـده می شـود. 
موسـیقی افغانسـتان هرچند سـبک و شـیوه ی خاص خود را دارد، 
بـا ایـن  حال در دوره هـای اخیر از موسـیقی کشـورهای منطقه به 
ویـژه موسـیقی هنـد و سـبک های غربی نیـز تأثیر پذیرفته اسـت. 
از نظـر تاریخی، موسـیقی افغانسـتان تا اواخر قرن سـیزدهم 
شمسـی بـه دلیـل حضـور قدرت هـای اسـتعماری و کش مکش ها 
و ناآرامی هـای ناشـی از آن از یـک سـو و گسـترش ایدیولـوژی 
بنیادگرایانـه ی اسـامی و بسـته از سـوی دیگـر، از جایـگاه قابـل 
بـا  از 1350 و هم زمـان  نبـوده اسـت. پـس  توجهـی برخـوردار 
شـکل گیری گروهـای مختلـف موسـیقی، کورس های موسـیقی و 
ایجـاد دانش کـده ی هنرهـای زیبـا در دانشـگاه کابـل و آمـوزش 
و  یافـت  ترویـج  جامعـه ی  در  کم کـم  موسـیقی  هنر جویـان، 

مقبولیـت عمومـی پیـدا کرد. 
در دو دهـه ی پسـین کـه شـهروندان بـه حقـوق مدنـی و 
ویـژه  بـه  هنـر  یافتنـد،  شـان، دست رسـی  اساسـی  آزادی هـای 
موسـیقی در کشـور رشـد چشـم گیری کـرد. رادیـو و تلویزیـون 
ملـی، انسـتیتیوت ملـی موسـیقی و دانش کده هـای هنـر، سـهم 
مهمـی در تولیـد آهنگ هـای ملـی و رشـد موسـیقی افغانسـتان 
داشـت. افـزون بر ایـن که دولت به هنر و موسـیقی توجـه ویژه ای 
داشـت و هنرمنـدان را مـورد تشـویق قـرار مـی داد، ایجـاد شـمار 
زیـادی از تلویزیون هـا و رادیوهـای خصوصـی در کشـور، تولیـد 

موسـیقی در افغانسـتان را دگرگـون کـرد.
تلویزیون هـا و رادیوهـا، بخش هـای مختلفـی از نشـرات خود 
را بـه موسـیقی اختصاص داده بودنـد. بعضـی از تلویزیون ها مانند 
موسـیقی  رقابت هـای  و  جشـن واره ها  سـالانه  طلـوع،  تلویزیـون 
باشـکوهی را زیـر نـام »سـتاره افغـان« و »ابرسـتاره« در کشـور 
راه انـدازی می کـرد که بعد از شناسـایی اسـتعدادهای موسـیقی از 
میـان جوانـان و عاقه منـدان موسـیقی، زمینه ی رشـد، هنرنمایی 
و آوازخوانـی را در سـطح ملـی برای آن ها فراهـم کرده و در نهایت 
جوایـز معتبـری را بـرای برنـدگان توزیـع می کـرد. جشـن واره ی 
موسـیقی  عرصـه ی  در  را  زیـادی  اسـتعدادهای  افغـان،  سـتاره 
بـرای عاقه منـدان موسـیقی در افغانسـتان معرفـی و هنرمنـدان 
زیـادی را بـه جامعـه تقدیم کرد. تلویزیون طلوع، در بیسـت سـال 
گذشـته در واقـع نقـش بسـیار مهمـی را در تولید هنـر و هنرمند 

بـه ویـژه در عرصـه ی موسـیقی ایفـا کرده اسـت. 
هرچنـد رادیـو تلویزیون ملی و تلویزیون طلوع، نقشـی مهمی 
را در تولیـد هنـر و رشـد موسـیقی در سـطح ملی ایفـا می کردند، 
تعـداد زیـادی از رادیـو و تلویزیون هـای خصوصـی دیگـر کـه در 
واقـع از یـک بخـش فرهنـگ گسـترده ی افغانسـتان نمایندگـی 
می کردنـد، در تولیـد موسـیقی محلـی و معرفی هنرمنـدان محلی 
سـهم بـه سـزایی داشـتند. ایـن رسـانه ها برنامه هـای ویـژه ای را 
بـرای موسـیقی محلـی و معرفـی هنرمنـدان محلـی اختصـاص 
داده بودنـد و بـرای رشـد موسـیقی محلـی ،کارهـای فوق العـاده 

ارزنـده ای را انجـام دادند. 
هـر چنـد موسـیقی افغانسـتان، تـازه در مسـیر پیش رفت در 

حرکـت بـود و مخاطبـان خـود را در داخل و بیرون از کشـور پیدا 
می کـرد؛ امـا بازگشـت طالبـان بـه قـدرت، به عنـوان دیـواری در 
مسـیر پیش ر فـت و توسـعه ی موسـیقی افغانسـتان قـرار گرفـت. 
بـا روی کارآمـدن طالبـان، جوانه هـای در حـال رشـد موسـیقی 
کشـور از فـراز بازمانـد و موسـیقی افغانسـتان، یـک دوره ی فـرود 
سـریع و در نهایـت فراموشـی را تجربـه کـرد. طالبـان موسـیقی 
را در کشـور ممنـوع اعـام و تأکیـد کردنـد کـه زیـر پرچـم ایـن 
گـروه، فعالیت هـای هنـری بـه ویـژه موسـیقی جایـی نـدارد. بـه 
همیـن دلیل، همه گروه های موسـیقی، مراکز آموزشـی موسـیقی 
و هم چنیـن کارگاه هـای سـاخت آلات موسـیقی تعطیـل شـدند 
و رونـد کشـتار، شـکنجه و تحقیـر هنرمنـدان و سـوزاندن آلات 

موسـیقی آغاز شـد.
اولیـن هنرمنـد کـه هم زمـان بـا تسـلط مجـدد طالبـان بـر 
افغانسـتان، توسـط ایـن گـروه قربانی شـد، نظرمحمد خاشـه بود. 
خاشـه در 31 سـرطان 1400، در یکـی از روسـتاهای کندهـار 
نخسـت توسـط نیروهـای طالبـان دسـت گیر و پـس از توهیـن 
و تحقیـر تیربـاران شـد. پـس از خاشـه، عبـدالله فـواد اندرابـی، 
خواننـده ی محلـی در بغـان، در هفتـم سـنبله ی 1400، توسـط 
نیروهـای طالبـان از خانـه اش در روسـتای کیشـن آباد ولسـوالی 

انـدراب، بیـرون بـرده شـده و بعـد بـه قتـل رسـید. 
طالبـان در حـوت 1400، دو نوازنـده ی محلـی در کنـر را به 
جـرم نواختـن موسـیقی دسـت گیر کـرده و پـس از آزارواذیـت، 
تحقیـر کردنـد. نیروهای طالبـان، ابزارهـای موسـیقی را به گردن 
ایـن نوازنـدگان آویـزان کـرده و سـپس در جاده هـای عمومـی 
آن هـا را گرداندنـد. فردین عسـکری، مسـئول شـبکه ی هنرمندان 
موسـیقی افغانسـتان، در واکنـش بـه رفتـار نیروهـای طالبـان بـا 
مـوارد  بعضـی  »در  گفـت:  تویتـرش  صفحـه  ی  در  هنرمنـدان 
هـم کاران مـا لت وکـوب و برخوردهـای ناشایسـته با آن هـا صورت 
گرفتـه اسـت. در بعضـی مـوارد بـا آن ها طـوری برخورد شـده که 

حتـا بـا اسـیران جنگـی هـم برخـورد نمی شـود.« 
کـه  محلـی  آوازخوان هـای  از  دیگـر  یکـی  شـاهین،  موسـا 
کابـل  شـهر  در  طالبـان  نیروهـای  توسـط   ،1401 زمسـتان  در 
دسـت گیر شـده بـود، پـس از سـه مـاه شـکنجه در 28 حمـل 
بـرادر  عاصـم،  عبدالوهـاب  شـد.  آزاد  ضمانـت  قیـد  بـه   ،1402
ایـن آوازخـوان، در گفت وگـو بـا صـدای امریـکا، گفتـه اسـت کـه 
بـرادرش »در طـول سـه مـاه کـه در زندان بـوده به انواع و اقسـام 
شـکنجه شـده و هنـوز هـم آثـار شـکنجه در بدنـش وجـود دارد. 
طالبـان در آخریـن روزی کـه او را آزاد می کردنـد، برایش هشـدار 
دادنـد کـه نبایـد در رسـانه ها صحبـت کـرده و از امـارت شـکایت 
توسـط  هنرمنـدان  زندانی کـردن  و  شـکنجه  کشـتار،  بکنـد.« 
طالبـان، فضـای وحشـت و تـرس را بـرای هنرمنـدان کشـور بـه 
وجـود آورد و باعـث شـد تـا بیش تـر آن هـا کشـور را تـرک کنند. 
غام سـخی رسـولی بـا 4۷ سـال کار در عرصه ی هنر و موسـیقی، 
یکـی از ایـن هنرمنـدان اسـت کـه پـس از بازگشـت طالبـان، بـه 
ایـران مهاجـرت کـرده اسـت. رسـولی افـزون بـر ایـن کـه تنبور، 
دوتار و سـیتار می نوازد، چهار سـال با انسـتیتیوت ملی موسـیقی 
افغانسـتان و رادیـو و تلویزیـون ملـی افغانسـتان هـم کاری کرده و 
دو سـال در دانشـگاه کابل موسـیقی تدریس کرده اسـت. رسـولی 
کـه در دور اول حکومـت طالبـان توسـط ایـن گـروه بـه شـدت 
تحقیـر، شـکنجه و سـوزانده شـده بـود، بـا تسـلط دوبـاره ی ایـن 

گـروه بـه ایـران مهاجـرت کـرد. او در گفت وگویـی بـا رسـانه ی 
خبـری ایلنـا در ایـران، گفتـه اسـت: »بـه دلیل شـرایط بـدی که 
دامن گیـر افغانسـتان شـد، مجبـور بـه تـرک خـاک مان شـدیم.« 
رسـولی در گفت وگـو بـا این رسـانه ایرانـی، در مورد اسـارت خود 
توسـط طالبـان چنیـن می گویـد: »سـال 13۷5 بود که مرا اسـیر 
کردنـد و مـورد شـکنجه و آزار و ضرب وشـتم قـرار دادنـد. آن هـا 
مـرا سـوزاندند و کارهایـی کردنـد کـه مرگ را به چشـم دیـدم. با 
قدرت یافتـن دوبـاره ی طالبـان در ماه هـای گذشـته، ایـن نگرانـی 
وجـود داشـت کـه مـا را از بیـن ببرنـد و بـه همیـن دلیـل مجبور 

شـدیم بـه ایـران بیاییم.« 
میـاد ظفریـان، یکـی دیگـر از رباب نـوزان که پس از تسـلط 
طالبـان بـر افغانسـتان بـه دلیـل نگرانی هـای امنیتی به پاکسـتان 
مهاجـرت کـرده، بـه جـاده ی ابریشـم، می گویـد کـه در مهاجرت 
بـا مشـکات زیـادی مواجـه اسـت و نمی توانـد اهـداف هنـری و 
آمـوزش موسـیقی را در مهاجـرت بـه طور منظـم دنبال کنـد. او، 
می گویـد کـه می خواهـد هنرمنـد شـود و روزی در کنسـرت های 
قوانیـن  دلیـل  بـه  امـا  کنـد،  اجـرا  آهنـگ  و  اشـتراک  بـزرگ 
سـخت گیرانه ای کـه پاکسـتان بـرای مهاجـران دارد، نمی تواند در 

آموزشـگاه های موسـیقی نام نویسـی کنـد. 
محبوبـه حیـدری، یکـی دیگر از هنرمندان اسـت کـه پس از 
فروپاشـی جمهـوری ناچـار شـده بـه ایـران مهاجـرت کنـد. او که 
از دانشـگاه کابـل مدرک کارشناسـی هنرپیشـگی دارد، آوازخوان، 
دمبوره نـواز و خالـق بیـش از 50 اثـر هنـری اسـت. او در زمـان 
ملـی  تلویزیـون  جملـه  از  مختلـف  برنامه هـای  در  جمهـوری، 
افغانسـتان، جشـن واره ی دمبـوره در بامیان، روز زن، سـتاره افغان 
و ده هـا برنامـه ی دیگـر آهنگ هـای هزارگـی را اجـرا کرده اسـت. 
خانـم حیـدری، بـه هفته نامـه جـاده ی ابریشـم، می گویـد کـه بـا 
تسـلط طالبـان، »همـه چیزهایـی را کـه به دسـت آورده بـودم، از 
دسـت دادم.« او می گویـد کـه تا زمان بیرون شـدن از افغانسـتان، 
از ترس بازداشت شـدن توسـط طالبـان، به صـورت پنهانی زندگی 
می کـرده اسـت. خانـم حیـدری می گویـد: »برایـم خبـر رسـیده 
بـود کـه نامـم در فهرسـت جمعـی دختران فعـال قـرار دارد و زیر 
تعقیـب اسـتم؛ بـه ایـن دلیل، تـرس تمام وجـودم را در بـر گرفته 
بـود؛ شـب ها در خـواب کابـوس می دیدم و می ترسـیدم کـه مبادا 
خانـواده ام، مخصوصـاً شـوهرم به خاطر مـن صدمه ببینـد.« خانم 
بـه  بـه خاطـر دسـت آوردهای هنـری و  حیـدی می افزایـد مـع 
ویـژه آهنگ هایـی کـه پیام هـای روشـن گری داشـت، از طالبـان 
از  افغانسـتان  از  او، می گویـد: »بـا مهاجـرت  می ترسـیده اسـت. 
تـرس بازداشت شـدن و آزارواذیـت طالبـان رهایـی یافتـم؛ امـا در 
ایـران بـا مشـکات و چالش هـای جدیدی کـه همه پناهنـدگان با 

آن رو بـه رو  انـد، مواجه شـدم.« 
بـرای خاموش کـردن همیشـگی صـدای  طالبـان  نیروهـای 
و شـکنجه ی  زندانی کـردن  بـر  افـزون  افغانسـتان،  در  موسـیقی 
نیـز  موسـیقی  ابزارهـای  جمـع آوری  جهـت  در  هنرمنـدان، 
تاش هـای زیـادی انجـام داده  انـد. مسـئولان محلـی طالبـان در 
هـرات، آلات و ابزارهـای موسـیقی را از نقـاط مختلـف ایـن شـهر 
جمـع آوری کـرده و در هشـت سـرطان 1402 آن را بـه آتـش 
کشـیدند. بـه گـزارش اسـپوتنیک، عزیزالرحمـان مهاجـر، رییـس 
امربه معـروف طالبـان در هـرات، آلات موسـیقی را آلات »فسـق و 

فسـاد« خوانـده و گفته که اسـتفاده از ابزارهای موسـیقی »شـرعاً 
گنـاه اسـت.« ایـن مقـام طالبـان، هشـدار داده کـه با کسـانی  که 
آلات موسـیقی را بـه فـروش می رسـانند نیز، برخورد خواهد شـد. 
طالبـان در ولایت هـای دیگـر افغانسـتان بـه ویـژه در کابـل نیـز، 
ابزارهـای موسـیقی را از مراکـز آموزشـی موسـیقی، کارگاه هـای 
سـاخت ابـزار موسـیقی، فروشـگاه های ابزارهـای موسـیقی و حتـا 

از درون خانه هـا جمـع آوری و حریـق کـرده انـد. 
وزارت امر به معـروف و نهی ازمنکـر طالبـان، در 21 جـوزای 
1402، بـا نشـر خبرنامـه ا ی گفتـه بـود که مسـئولان ایـن وزارت 
در نشسـتی بـا مسـئولان سـالن های عروسـی در شـهر کابـل، از 
آن هـا خواسـته  اند کـه از پخش موسـیقی در محفل های عروسـی 
رادیوهـا،  تلویزیون هـا،  بـه  خـودداری کننـد. طالبـان هم چنیـن 
هتل هـا، دکان هـا و حتـا راننده هـای موترهـای شـهری، دسـتور 
داده انـد کـه در ایـن مکان هـا از پخش کـردن موسـیقی خودداری 
کننـد. رسـانه های خصوصی، پـس از حاکمیت طالبـان، هرچند با 
وجـود مشـکات اقتصـادی، به نشـرات خـود ادامه داده  انـد، اما با 
محدودیت هـای زیـادی از جملـه ممنوعیت هنرنمایی زنان و نشـر 

موسـیقی مواجـه شـده  اند. 
و  آزادی  خصوصـی  رسـانه های  طالبـان،  حاکمیـت  در 
اسـتقالیت خـود در طراحـی و پخـش برنامه هـا را از دسـت داده 

اسـت. 
نـام  زیـر  گزارشـی  در  افغانسـتان  تحلیل گـران  شـبکه ی 
»قلب هـای دور از موسـیقی: مسـیرهای موسـیقی دانان افغـان بـه 
سـوی تبعیـد«، وضعیت هنـر و هنرمندان در حاکمیـت طالبان را 
تکان دهنـده توصیـف کـرده اسـت. ایـن شـبکه، گـزارش داده که 
پـس از به قدرت رسـیدن طالبـان در آگسـت 2021، دیگـر جایـی 
بـرای موسـیقی دانان در افغانسـتان باقـی نمانـد و همـه ی آن هـا 
درآمدهـای خـود را از دسـت داده انـد. در ایـن دوره، بسـیاری 
از هنرمنـدان کشـور را تـرک کـرده انـد و آنانـی کـه در کشـور 
مانـده انـد نیـز، در تـاش تـرک آن اسـتند. شـبکه ی تحلیل گران 
حمایـت  را  هنرمنـدان  کـه  سـازمان هایی  گفتـه؛  افغانسـتان، 
موسـیقی دانان  جابه جایـی  تسـهیل  بـرای  و  می کـرد  اقتصـادی 
فعالیـت می کـرد، در جمـع آوری بودجـه و کمک هـای بین المللـی 
بـه مشـکل خـورده انـد. ایـن شـبکه می گویـد کـه طالبـان در دو 
سـال گذشـته، موسـیقی را به طور کلی از صفحـه ی زندگی مردم 
افغانسـتان ناپدیـد و صـدای آن را در همـه جـا خامـوش کـرده 
اسـت. بـر اسـاس این گـزارش، هرچنـد طالبان در مورد موسـیقی 
موضـع روشـنی را اعـام نکـرده  انـد؛ امـا حاکمیت فضـای ترس و 
تهدیـد طالبانـی، یـک نـوع ممنوعیـت غیررسـمی و پنهـان را بـه 
وجـود آورده اسـت کـه هیـچ کس جرئـت نواختن آلات موسـیقی 
و شـنیدن آن را نـدارد. بـا ایـن  حـال، فرماندهـان و جنگ جویـان 
طالبـان حتـا بـدون وجـود دسـتور رسـمی مبنـی بـر ممنوعیـت 
موسـیقی، در هرجایـی کـه بـا ایـن هنـر مواجـه شـده  انـد آن را 
نابـود کـرده  انـد. تلویزیون هـا، رادیوهـا و هتل هـا اجـازه ی پخـش 
موسـیقی را ندارنـد و هـر رسـانه ای کـه از این امر سـرپیچی کند، 
پیـش  می شـود. چنـدی  متوقـف  طالبـان  از سـوی  آن  نشـرات 
نشـرات رادیـو صـدای بانوان در بدخشـان به دلیل نشـر موسـیقی 

بـرای مدتـی متوقـف شـده بود. 

آواز خوان و رقاصه های کابل، دهه آخر 1۸00 میلادی، عکاس جان بورک

بزم موسیقی در دربار امیر عبدالرحمن خان، هفته نامه 
انگلیسی گرافیک، نوامبر 1۸93

هنرمندان سبک هندوستانی افغانستان
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طالبان وتخریش چهره ی نقاشی
 عارف وفایی

و  پدیده هـا  مفاهیـم،  تصویـری  بیان کـردن  هنـر  نقاشـی 
واقعیت هـای زندگی اسـت. تصویر اشـیا و مناظـر طبیعت، اولین 
صورت هایـی بـوده کـه انسـان ها بـا آن مواجـه شـده و آن هـا را 
درک کـرده اسـت. انسـان ها پـس از آشـنایی بـا تصاویـر، از آن 
بـرای توضیـح مفاهیم اسـتفاده کـرده و در واقع نقاشـی را برای 
تفهیـم یک دیگـر بـه کار بـرده و گفتـه می شـود کـه نقاشـی، 
اولیـن زبانـی بـوده که انسـان ها از طریـق آن با یک دیگر سـخن 
گفتـه باشـند. آثـار نقاشـی های به جامانـده در بعضـی از غارهای 
باسـتانی، نشـان می دهـد کـه انسـان های اولیـه از طریـق رسـم 
اشـکال و تصاویـر بـرای برقـراری ارتبـاط اسـتفاده می کردند. به 
تدریـج در اثـر خاقیـت، افزایـش مهـارت، اسـتفاده از رنگ ها و 
ابزارهـای جدیـد، هنـر نقاشـی در میـان جوامـع و فرهنگ هـای 
از  یکـی  بـه  نقاشـی در حالـی کـه  تکامـل می یابـد.  مختلـف 
مهم تریـن جنبه هـای زندگـی اجتماعـی تبدیل می شـود، شـرح 
رویدادهـای تاریخـی، دسـت آوردها و خاقیت هـای انسـان ها را 
نیـز در قالبـت تصویـر و هنـر بـرای نسـل های بعـدی منتقـل 

می کنـد. 
هنـر نقاشـی در افغانسـتان نیـز تاریـخ طولانـی دارد و از 
دوران های باسـتانی تا اکنـون، فرازوفرودهـای مختلفی را تجربه 
کـرده اسـت. در دوره هـای پیـش از اسـام، نقاشـی در سـکه ها، 
ظـروف سـفالی و مهره هـای اسـتوانه ای بـه کار می رفتـه اسـت. 
هم چنیـن، هنـر پیکر تراشـی در قرن هـای اول و دوم میـادی 
از تخصـص مردمـان ایـن سـرزمین بـوده کـه نشـانه های ایـن 
خاقیـت و تخصـص را به وضوح می تـوان در چهره ی پیکره های 
بـودای بامیان مشـاهده کرد. در دوره ی اسـامی، عهد تیموریان 
هـرات، دوران طایـی هنـر نقاشـی در افغانسـتان بـوده اسـت. 
اسـتاد کمال الدیـن بهـزاد، در قـرن نهـم، مهم ترین شـاه کارهای 
هنـر نقاشـی را خلـق کرد کـه بعدها آثـار او الهام بخـش کارهای 
بسـیاری از هنرمنـدان و سـبک های جدیـد شـد. هنـر نقاشـی 
در نیمـه ی دوم قـرن سـیزدهم و چهاردهـم شمسـی نیـز، بـا 
 ،)1252( میمنگـی  غام محمـد  ماننـد  هنرمنـدان  تاش هـای 
سـایر  و   )1340( خراسـانی  اکبـر   ،)1298( کریم شـاه خان 
در 1345  و  ادامـه می دهـد  پیش رفـت خـود  بـه  هنرمنـدان، 
هم زمـان بـا تأسـیس دانش کـده ی هنرهـای زیبـا در دانشـگاه 
کابـل، وارد مرحلـه ی مـدرن رشـد خـود می شـود. دانش کده ی 
هنرهـای زیبـا، در بخش هـای مختلـف هنـر، به ویژه در نقاشـی 
فعالیـت داشـت و در آن بـه هنرجویـان، هنـر نقاشـی آمـوزش 

می شـد.  داده 
در دهـه ی 1360خورشـیدی، اولین گالری ملی افغانسـتان 
ایجـاد شـد کـه در آن آثـاری از هنرمنـدان نگـه داری می شـد 
بـا  کابـل  شـهر  در  خصوصـی  گالـری  اولیـن   ،1393 در  و 
مدیریـت شـماری از هنرمنـدان زن ایجـاد یافـت. متأسـفانه در 
زمـان جنگ هـای داخلـی و دوره ی اول حاکمیـت طالبـان در 
افغانسـتان، همـه فعالیت هـای هنـری به ویژه نقاشـی در کشـور 
از رشـد بـاز می مانـد؛ در ایـن دوره،  تعـداد زیادی از آثـار هنری 
دانش کـده ی  و حتـا  غـارت شـده  افغانسـتان  ملـی  گالـری   از 

هنرهـای زیبـای کابـل بـه آتـش کشـیده می شـود. 
در دوره ی جدیـد حاکمیـت طالبـان بـر افغانسـتان نیـز، 
بنیادگرایانـه ی  سیاسـت های  از  هنـری  فعالیت هـای  بیش تـر 
طالبـان متأثر شـده اسـت. طالبـان در مخالفـت با هنر نقاشـی، 
بسـیاری از آثـار ی که روی دیوارهای داخل شـهر نقاشـی شـده 
بـود را خراشـیدند یـا پـاک کردنـد. بـه طـور نمونـه، طالبـان 
سـلطان  لیسـه ی  در  هنـری  سنگ نوشـته های  و  نقاشـی ها 
غیاث الدیـن در شـهر مزارشـریف را تخریـب کـرده  انـد. آن هـا 
اکثـر مجسـمه هایی کـه در داخـل دانشـگاه کابـل  همچنیـن 
توسـط دانش کـده ی هنرهای زیبا و دیپارتمنت نقاشـی سـاخته 
شـده بودنـد را تخریـب کردند؛ حتـا نمادها و مجسـمه هایی که 
بـه نحـوی در تزییـن شـهرها از جملـه چهـارراه کامگار مشـهور 
به چهارراه اسـپ ها در شـهر مزارشـریف سـاخته شـده بودند را 
تخریـب کردنـد. همچنـان طالبـان پیکـر تراشـیده ای عبدالعلی 
مـزاری، رهبر فقید هزاره های افغانسـتان را در بامیان شکسـتند.

گـروه طالبان در ادامه ی سیاسـت های هنرسـتیزانه ی خود، 
تغییراتـی را در دانش کـده ی هنرهـای زیبـای دانشـگاه کابـل 
اعمـال کـرده  اند کـه در نتیجـه دیپارتمنـت موسـیقی را حذف 
و دیپارتمنـت نقاشـی را بـا دیپارتمنـت گرافیـک ادغـام کـرده 

انـد. افـزون بـر ایـن، طالبـان نقاشـی صـورت و مجسمه سـازی 
را منـع کـرده  انـد. مأمـوران وزارت امربه معـروف و نهی ازمنکـر 
طالبـان، بـه گروه هـای نقاشـی و هنرمنـدان گفتـه  انـد کـه از 
نقاشـی چهره ی انسـان و پیکرتراشـی جداً خـودداری کنند. این 
سیاسـت های طالبـان در قبـال هنـر، فعالیت هـای هنرمنـدان را 
محـدود کـرده و بـه نحـوی انگیـزه  دانش جویـان هنـر را نیز در 

جامعـه تضعیـف می کنـد. 
طالبـان،  سـوی  از  انجام شـده  اقدام هـای  بـه  توجـه  بـا 
و  تنـگ  خیلـی  هنـری  فعالیت هـای  بـرای  شـرایط  اکنـون 
خاقیـت  وضع شـده،  محدودیت هـای  و  شـده  ناامیدکننـده 
و ابتـکار را از هنرمنـدان گرفتـه اسـت. در دو سـال گذشـته، 
برگزاری نمایشـگاه های نقاشـی در شـهر کابل و سـایر شهرهای 
افغانسـتان کاهـش یافتـه و در نتیجـه، ارتبـاط میـان هنرمند و 
مخاطـب از بیـن رفتـه اسـت. اکنـون فعالیـت هنـری یا ارسـال 
پیـام از طریـق خلـق و نمایـش آثـار هنـری بـرای مخاطبـان، 
خیلـی نامسـاعد و حتا از مجراهای رسـمی تقریباً ناممکن شـده 
و هنرمنـدان، فقـط می تواننـد از طریـق رسـانه ها و شـبکه های 
اجتماعـی، آثـار خلق شـده را نمایـش دهنـد. در شـرایط کنونی، 
هنرمنـدان بـه صـورت رسـمی بـه مخاطبـان هنـر دست رسـی 
ندارنـد و عاقه منـدان هنـر و هنرجویـان نیـز، بـه آثـار هنـری 
دست رسـی آزاد ندارنـد. گاهـی اگـر ارتباطـی در ایـن عرصـه 
نیـز اتفـاق می افتـد، از طریـق فضـای رسـانه ای و شـبکه های 

اجتماعـی اسـت کـه در آن آثـار هنـری همگانـی می شـود.
اکنـون بـرای فعالیت هـای هنـری، فضـا بـه انـدازه ای تنگ 
شـده کـه حتـا برخـی از نقاشـان، روی دیوارهـای خانـه ی خود 
یعنـی بـه دور از دست رسـی و دیـد مأمـوران طالبـان، نقاشـی 
می کننـد و بـه نحـوی اعتـراض شـان را نیـز مخفیانـه انجـام 
می دهنـد. پـس از ایـن  کـه طالبـان آمـوزش دختـران بالاتـر 
از صنـف ششـم را در افغانسـتان ممنـوع کردنـد، محمدرسـول 
روی  نقاشـی  طریـق  از  کشـور  نقاشـان  از  یکـی  حسـن یار، 
دیوار هـای خانـه اش، کارزارهایـی را بـرای رفـع محدودیت هـای 
آموزشـی از سـوی طالبـان بـه راه انداخـت. آقـای حسـن یار بـا 
شـریک کردن چنـد اثـر خـود بـا هفته نامـه جـاده ی ابریشـم، 
هدفـش از ایـن کار را رسـاندن پیام هایـش از طریـق نقاشـی 
عنـوان می کنـد. او در مـورد یکـی از نقاشـی هایش کـه در آن 
دختـران بـا کتـاب نمایـش داده شـده، می گویـد: »این نقاشـی 
کـه مناسـبت دارد بـا روز جهانـی معلـم، دانش آمـوزی را نشـان 
می دهـد کـه ملبـس با لبـاس مکتـب در حـال رفتن بـه مکتب 
اسـت و دسـته گلی را در کیفش دارد که نمادی از طراوت امید 
و نشـاط برای آینده اسـت. در دسـت راسـتش کتاب اسـت و در 
مسـیر راه مشـغول مطالعـه؛ ایـن حالـت بیان گـر سخت کوشـی 
و تـاش زنـان کشـور اسـت و پروانه هایـی کـه بـالای سـر او در 
پـرواز اسـت، همـان ایده هـا و افکاری اسـت کـه از اثـر مطالعه و 
آمـوزش بـه رنگ هـای مختلـف درآمـده و بـه مثابـه ی دغدغه و 

فکـر دور سـرش می چرخـد.« 
آقـای حسـن یار در یـک نقاشـی دیگـر خـود، دانش آموزی 
را بـه تصویـر کشـیده کـه از طریـق نردبـان بـا کیفـی کـه از 
یونیسـف در پشـت دارد، می خواهـد از دیـوار مکتـب بـالا برود. 
او می گویـد کـه این اثـر نشـان دهنده ی محدودیت هـای موجود 
از سـوی طالبـان برای آمـوزش به ویـژه آموزش دختران اسـت. 
»ایـن نقاشـی نشـان می دهـد کـه بـا بسـته بودن در مکاتـب، 
کودکـی بـا گذاشـتن نردبان از پشـت دیـوار می خواهـد که وارد 

شـود.«  مکتب 
حسـن یار همچنیـن بـا نقاشـی شـخصی در حـال فریـاد، 
روزگار هنرمنـدان را بـه تصور کشـیده اسـت کـه در اعتراض به 
زندگـی دشـوار، محدودیت هـا و موانع سـر راه هنرمندان اسـت. 
او توضیـح می دهـد: »در ایـن نقاشـی یـک هنرمنـد با فریـاد از 

وضعیـت خفقـان کشـور صـدای اعتـراض بلند کرده اسـت.« 
نقاشـی های آقـای حسـن یار که پیام هـای واضحـی را برای 
برداشـتن محدودیت هـای آمـوزش دختـران انعـکاس می دهـد، 
بـه جـای ایـن کـه مایـه ی امیـدی بـرای رفـع محدودیت هـا 
باشـد، بـه تدریـج ابـزاری بـرای تـرس و تهدیـد علیـه او بـدل 
شـده و در نهایـت مجبـور شـد که افغانسـتان را تـرک کند و به 
ایـران مهاجر شـود؛ سرنوشـتی که در افغانسـتان زیـر حاکمیت 
طالبـان، همـه هنرمنـدان کشـور بـه آن کشـانیده می شـوند؛ 

آوارگـی و فراموشـی. 
دلیـل  بـه  هنرمنـدان  از  زیـادی  تعـداد  کـه  ایـن  بـا 
محدودیت هـای وضع شـده توسـط حکومـت و احسـاس تـرس 
نسـبت به دسـت آوردهای هنری شان از سـوی طالبان، کشور را 
ترک کرده اند، شـمار محدودی از هنرمندان و اسـتادان نقاشـی 
در کشـور باقـی  ماندنـد تا برای آمـوزش هنرجویـان و تولید آثار 
هنـری، ایـن وضعیـت دشـوار را تحمـل کنند. عنایـت الله ندرت، 
دانش آموختـه ی دانش کـده ی هنرهـای زیبـای دانشـگاه کابـل، 
یکـی از نقاشـان اسـت. او، نزدیـک بـه نـُه سـال اسـت کـه بـا 
هنر نقاشـی مشـغول اسـت و در نمایشـگاه های زیادی در شـهر 
کابـل شـرکت کـرده و همیـن گونـه مسـئول برگـزاری چندین 
بهـاری«  نمایشـگاه »شـگوفه های  از جملـه  نقاشـی  نمایشـگاه 
و »خشـونت« در نگارسـتان ملـی افغانسـتان بـوده اسـت. آقای 
نـدرت، چهـار سـال می شـود کـه یـک آموزشـگاه هنـری را بـه 
نام »آموزشـگاه هنری حاشـیه« در شـهر کابل ایجاد کرده و در 
آن بـه هنرجویـان، نقاشـی و خطاطـی آمـوزش می دهـد. آقـای 
نـدرت در گفت وگـو با هفته نامـه جاده ی ابریشـم، در مورد تأثیر 
رویدادهای سیاسـی اخیـر روی فعالیت های هنری و نقاشـی اش 
می گویـد کـه تحـول نظـام سیاسـی و بازگشـت طالبـان کـه بـا 
محدودیت هـای زیـادی بـه ویژه در بخـش آموزش هـم راه بوده، 
تأثیـرات منفی زیـادی روی کارش گذاشـته اسـت. او، می گوید: 
»بسـیاری از کارهـا و برنامه هـای مـا بـه هم خورد. زمـان زیادی 
را تـا عادی شـدن اوضـاع از دسـت دادیـم و بعـد کـه دوبـاره به 
فعالیت هـای هنـری شـروع کردیم، بـا محدودیت هـای زیادی از 

سـوی حکومـت مواجه شـدیم.« 
آقـای نـدرت در نقاشـی از سـبک ریالیـزم پیـروی می کند؛ 
بـه تصویـر  را  سـبکی کـه ویژگی هـای ظاهـری یـک جامعـه 
می کشـد و مشـکات و چالش هـای موجـود در آن جامعـه را 
انعـکاس می دهـد. او می گویـد کـه طالبـان برایـش گفتـه که از 
نقاشـی چهـره ی افـراد و کارکردن مجسـمه که در واقـع عناصر 
اصلی سـبک یادشـده اسـت، خـودداری کنـد. نـدرت، می افزاید 
بـا محدودیـت  نیـز  نمایشـگاه ها  و  برنامه هـا  برگـزاری  کـه در 
روبـه رو اسـت. بعـد از ممنوعیت آمـوزش برای دختـران بالاتر از 
صنـف ششـم، حضـور دختران در نمایشـگاه ها نیـز کاهش یافته 
اسـت؛ حتـا آن هایـی کـه بـه آموزشـگاه می آینـد نیـز، انگیزه ی 
خـود را بـرای فراگرفتـن هنـر و دنبال کردن اهداف هنری شـان 
بـه دلیـل حاکم شـدن فضـای خفقـان و آینـده ی نامعلـوم، از 

اند.  داده   دسـت 
سـال   20 در  نقاشـی  هنـر  کـه  می گویـد  نـدرت  آقـای 
گذشـته و تـا قبل از فروپاشـی جمهـوری، شـاهد پیش رفت های 
چشـم گیری بـوده اسـت؛ در این دوره، هنرمنـدان خیلی معروف 
در افغانسـتان پـرورش یافتنـد و آثـار ارزش مندی تولیـد کردند 
کـه حتـا در عرصـه ی بین المللـی بی نظیـر بودنـد. بـه گفتـه ی 
او، در ایـن دوره، حکومـت توجـه ویـژه ای بـه هنرمنـدان و خلق 
آثـار هنـری در کشـور داشـت؛ اما با بازگشـت طالبـان، وضعیت 
اجتماعـی کامـاً تغییر کـرد. اکنـون از یک سـو محدودیت های 
وضع شـده توسـط طالبـان و از سـوی دیگـر، کاهـش عاقـه ی 
مـردم بـه هنـر، فضـای اجتماعـی بـرای فعالیـت هنرمنـدان را 

تنـگ  کرده اسـت. 
بـه گفتـه ی نـدرت، در سـال های اخیـر هـر چنـد بـه طور 
متوسـط در سـه الی چهار نمایشـگاه نقاشـی شـرکت می کند و 
هم چنین سـالانه در حدود دو یا سـه نمایشـگاه را خودش برگزار 
شـرکت کنندگان  و  عاقه منـدان  میـزان حضـور  امـا  می کنـد؛ 
در نمایشـگاه ها خیلـی پاییـن اسـت. او، می گویـد کـه در ایـن 
نمایشـگاه ها، تـاش کـرده که مسـائل اجتماعی مانند خشـونت 
و محدودیت هـای آموزشـی بـرای دختـران را از طریـق نقاشـی 
بـه تصویـر بکشـد. او، در آینـده ی نزدیـک نیـز در نظـر دارد که 
نمایشـگاهی زیـر نـام »مهاجـرت و آوارگـی« را برگـزار کنـد. 
هـدف از برگـزاری ایـن نمایشـگاه بازتـاب مسـائل و چالش های 

مهاجـرت از طریـق هنر نقاشـی اسـت.  
محدودیت هـای وضع شـده در مورد هنـر و ادامه ی وضعیت 
موجـود، تأثیرهـای منفـی عمیقـی روی فعالیت هـای هنـری به 
ویـژه هنـر نقاشـی خواهـد گذاشـت. حسـین علی راهیـار، یکـی 
دیگـر از نقاشـان در شـهر کابـل، می گویـد: »هنـر یـک زبـان 
جهانـی اسـت و ربطـی به سیاسـت ندارد؛ امـا با آمـدن طالبان، 

محدودیت هـای زیـادی بـرای هنـر و هنرمنـدان بـه ویـژه در 
بخـش هنـر نقاشـی وضـع شـد. طالبـان می گویند که کشـیدن 
چهـره ی انسـان گنـاه کبیـره اسـت و نبایـد آن را بـه تصویـر 
کشـید. آنـان هم چنین می گویند کسـی که مجسـمه می سـازد، 
کافـر و بت پرسـت اسـت.« راهیار هشـدار می دهد: »اگـر دیدگاه 
طالبـان در مـورد هنـر تغییر نکنـد و محدودیت های آنـان برای 
هنـر ادامـه پیـدا کنـد، فعالیت هـای هنـری بـه تدریـج کاهـش 
یافتـه و در نهایـت بـه فراموشـی سـپرده خواهـد شـد.« بـا این  
حـال، محدودیت هـای رسـمی، هرچنـد از رشـد هنـر در فضای 
عمومـی کاسـته اسـت، امـا در فضـای شـخصی، محدودیت های 
آموزشـی بـرای دختـران باعـث شـده که شـمار زیـادی از آن ها 

بـه آموزش هـای آنایـن و آمـوزش هنـر نقاشـی رو بیاورنـد. 
طیبه سـادات محسـنی، یکی از دانش آموزان، بـه هفته نامه 
جـاده ی ابریشـم می گویـد کـه بـه دلیـل افسـردگی و ناامیـدی 
ناشـی از محدودیت هـای طالبـان بـرای آمـوزش دختـران، بـه 
هنـر نقاشـی رو آورده اسـت. او می گویـد: »توسـط هنر نقاشـی 
احساسـات خـود را بیـان می کنیـم و حتـا میشـه بـا کارکـردن 
نقاشـی، حـال خـود را خـوب کنیم. مثل یک دوسـت اسـت که 
برایـش هرچـه در دل داریـم، روی آن بنگاریـم.« دانش آمـوزان 
زیـادی ماننـد طیبـه، بـا تمرین نقاشـی و تولیـد آثار هنـری، تا 
انـدازه ای می تواننـد دردهـای خـود را تسـکین دهنـد و بـرای 
مدتـی ناخوشـی ناشـی از محدودیت هـای اجتماعـی را فراموش 
کننـد. بـا ایـن  حال در کشـوری مانند افغانسـتان، حتا گذشـتن 
از سـد محدودیت هـای رسـمی بـرای فعالیت هـای هنـری کافی 
نیسـت. در ایـن کشـور، طبقه هـای مختلفـی از محدودیت هـا 
سیاسـی،  محدودیت هـای  از  لایه هایـی  در  کـه  دارنـد  وجـود 

اجتماعـی و فرهنگـی روی  هـم قـرار گرفتـه  اند. 
بـه هفته نامـه  نقاشـی،  از دانش آمـوزان هنـر  فـروه صبـا، 
جـاده ی ابریشـم، می گویـد کـه مهم تریـن محدودیت هـا بـرای 
یـک هنرجـو به ویژه بـرای دختـران، محدودیت هـای خانوادگی 
و سیاسـی اسـت. بـه گفتـه ی او، نخسـت خانواده ها بـا فراگیری 
چـون  می کننـد؛  مخالفـت  هنـر  بـه  دختـران  عاقه منـدی  و 
بیش تـر آن هـا معلومـات کافـی در مورد هنـر ندارند و اسـتدلال 
می کننـد کـه هنـر نقاشـی چیـزی نیسـت کـه آینـده ی بهتری 
داشـته باشـد؛ دوم، محدودیت هایـی کـه طالبـان بـرای هنـر و 
هنرمنـدان وضـع کـرده واقعـاً ناامیدکننـده اسـت. فـروه صبـا 
می گویـد: »اولیـن بـار کـه طالبـان بـا رفتـن دختـران در مراکز 
آموزشـی ممانعـت کردنـد، وقتـی خبـر شـدم یـک حـس بـد 
داشـتم، حـس پوچی، حـس نادیده گرفته شـدن، خیلـی روزهای 
بـد بـود.« صـاب می گویـد که همـه تاشـش را به خـرج خواهد 
بسـت تـا در برابـر ایـن محدودیت هـا و مشـکات ایسـتادگی 
کنـد. »اگـر محدودیت هـای طالبـان ادامـه پیـدا کنـد، از خانـه 
بـه آمـوزش  و هرچـه کـه بـه آن عاقه منـد اسـتم به ویـژه هنر 

ادامـه می دهـم.« 
کوثـر نـوری، یکی دیگـر از هنرجویان بـه هفته نامه جاده ی 
ابریشـم می گویـد کـه از طریق هنـر، می تواند وضعیـت دختران 
افغانسـتانی را بـه تصویـر بکشـد. او می گویـد: »وقتـی طالبـان 
کنتـرل کشـور را بـه دسـت گرفتنـد، خیلـی ناامید شـدم و طی 
ایـن مـدت، فقـط بـا نقاشـی احساسـات خـود را بیـان کـردم و 
از طریـق نقاشـی راهـی بـرای انعـکاس ایده هایـم پیدا کـردم.« 
نـوری می گویـد کـه محدودیت هـای آموزشـی طالبـان، روی او 
تأثیـر زیـادی گذاشـته و ناامیـدی عمیقـی را بـه او تلقین کرده 
اسـت. او، بـا انتقـاد از وضعیتـی که طالبان برای زنـان و دختران 
فراهـم آورده، می گویـد: »دختـران نیز بخشـی از جامعه اسـتند 
و آن هـا افـرادی اسـتند که آینده را می سـازند. بنا بـر این، آن ها 

بایـد آمـوزش ببیننـد، بیاموزنـد و مهارت کسـب کنند.« 
محدودیت هایـی کلـی طالبانـی و محدودیت هایـی کـه در 
دو سـال گذشـته روی فعالیت هـای هنـری بـه ویژه هنر نقاشـی 
وضـع کـرده انـد، باعـث شـده کـه هنـر نقاشـی دیگـر رونـق 
سـال های پیـش را نداشـته باشـد و شـمار اندکـی از نقاشـان 
چیره دسـت و توانـا کـه در کشـور باقـی مانـده بـود نیـز، راه 
مهاجـرت در پیـش بگیرنـد یـا هـم در خفـا دچار سـرخوردگی 
شـوند؛ وضعیتـی کـه هنـر نقاشـی در افغانسـتان را ماننـد دیگر 

بخش هـا بـا آینـده ی ناروشـنی روبـه رو کـرده اسـت.
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معصومه وکامله؛ 

»درنهمین سپیده«؛ 

 عادله آذین نظری

 عادله آذین نظری

در روزگاری کـه زنـان بـه سـکوت واداشـته شـده و از همـه 
سـاختارهای مهـم اجتماعـی به ویژه از سـرودن شـعر و اشـتراک 
در محفل هـای ادبـی توسـط گـروه طالبـان منع شـده انـد، کامله 
دوردسـت  روسـتای  از  خواهرانـی  مهشـید،  معصومـه  و  کیهـان 
»مکنـکِ« مالسـتان غزنـی، در جـوزای سـال روان مجموعه هـای 
شـعر شـان را بیـرون داده انـد. در حقیقت، سـکوت اجبـاری زنان 
در نزدیک به دو سـال گذشـته، این دو خواهر را بر آن داشـت که 
آن چـه بـا خـود دارنـد را در کام موزون بـه دیگران نیـز بگویند. 
»آیینـه  و  کیهـان  کاملـه  »مبتـای سـنگ«، مجموعـه ی شـعر 
می رقصـد«، از معصومـه مهشـید، از سـوی انتشـارات آمو منتشـر 
شـده و در نمایـش گاه بین المللـی کتـاب تهـران راه یافتـه اسـت.

»مبتای سـنگ« و »آیینه می رقصد«، در قالب غزل سـروده 
شـده و بیش تر محتوای سیاسـی، اجتماعی و عاشـقانه دارد. کامله 
کیهـان، می گویـد کـه مجموعـه اش مـورد اسـتقبال فراوانـی قرار 
گرفتـه و بـه گفتـه ی خودش از ایـن »کم تریـن کار« اش از جایگاه 
زنـی کـه آینده ای ناروشـنی پیـش رو دارد، خوش حال اسـت؛ زیرا 
ایـن اقـدام تلنگـری بـرای او و دیگـر زنـان هم نسـلش اسـت کـه 
در برابـر هیـچ اجبـاری بـه سـکوت تن ندهنـد. معصومه مهشـید، 
خواهـر جوان تـر کاملـه کیهـان نیـز، از ایـن  کـه از مجموعـه اش 
اسـتقبال شـده، حس خوبـی دارد و از کارش »هرچنـد کار بزرگی 

نیسـت«، راضی اسـت.
کاملـه کیهـان، زمانـی که دانش جو بود، با شـعر آشـنا شـد و 
هم زمـان بـا او، خواهـر کوچک تـرش، معصومـه مهشـید کـه هنوز 
دانش آمـوز مکتـب بـود، کتاب هـا و مقاله هـای ادبـی او را مطالعـه 
می کـرد؛ ایـن گونـه بـود کـه بعدهـاً او نیـز بـه سـرودن غـزل و 
بـه چـاپ »آیینـه می رقصـد« دسـت یازیـد. او بـاری در  اخیـراً 
جشـن واره ی شـعر صلح، مقام دوم را به دسـت آورده بود. مهشـید 
بـه ایـن بـاور اسـت کـه چـاپ مجموعه ی شـعر توسـط زنـان، در 
شـرایطی که به سـکوت واداشـته شـده اند، بـرای ردشـدن از این 
دیـوار، امیدوارکننـده اسـت. مهشـید ادبیات و شـعر را بـه صورت 
خـاص بـا تأثیرپذیـری از خواهرش جدی گرفت. قبـل از او، کامله، 
مشـتاقانه بـه ادبیات و شـعر می پرداخـت. »خواهرم همیشـه برای 
مـن الگـو بـوده؛ چـون راه مقـالات و کتـاب و نوشـته های ادبـی و 

همیـن  طـور تولیـد آن در خانـه ی مـا، با تـاش او باز شـد.«
کاملـه ، دانش آموختـه ی ادبیـات اسـت و پیـش از فروپاشـی 
جمهـوری، کارمنـد یکـی از اداره هـای دولتـی بـود و معصومه نیز، 
تـازه  توانسـته بود پـس از فراغـت از دانش گاه، بـه کارمندی دولت 
دربیاید. او در رشـته ی کمپیوترسـاینس کارشناسـی دارد و دوست 
داشـت در کنـار کارهـای ادبـی، در حـوزه ی تحصیلـی اش نیز کار 
کنـد؛ چیـزی کـه این روزها برایش ناممکن شـده و طالبـان کار را 

از او گرفتـه اسـت. در اینجـا شـعری از کاملـه می خوانیم:
سکوتم را زده برهم، درونم می گذارد گام
شبیه ساقه ای گندم زن سرشار مو اندام

مترسک ها چرا با لحن طوفان نامه می خوانند؟
به گنجشکی که می گیرد درون سینه ام آرام

به دور گردنم خواب رهایی دیده بود اما
طناب دار می بافند گیسوی مرا هرشام

خدای مذهب این ریش داران ناگهان کرده
انار قندهارم را به روی شاخه ها اعدام

برای زیر و رو کردن به دنیای خودم رفتم

چه کارم با دل مردان و آش پخته اش یا خام؟
تنم عریانی اش را با تب خورشید قسمت کرد

اگر چه آسمانم را کشیده تا به پشت بام
چه فرقی می کند حالا که آب از آسیاب افتاد

شدم آبستن دریا، زن خوشنام یا بدنام…
ولی »آن جمعه ها رفتند« را هر روز می گریم

و می کارم دو دستم را میان باغ بی فرجام
هزارستان چشمانم بهار کشوری بوده

نگاهم ساحت سبز و نهال تازه ای بادام
کاملـه کـه مسـئولیت بـرادر و خواهرانـش را بـر عهـده دارد، 
بـاری بـه ایـران رفـت تـا بتوانـد بـا یافتـن کاری در آن  جـا، بـه 
خانـواده اش کمـک کنـد؛ اما با مشـکل اقامـت برخـورد و به وطن 
بـاز گشـت و حـالا بـا انجـام کارهـای کم مـزد زندگـی می گذراند. 
معصومـه، در یکـی از روسـتاهای دورافتـاده سـرگرم کشـاورزی، 
مـال داری و تدریـس زنان اسـت. این دو در وقت های خالی شـان، 
بـا تاروسـوزن و کتـاب دقیقه هـای شـان را می گذراننـد. ایـن دو 
خواهـر کـه امید ادامـه ی تحصیل و کار در افغانسـتان را از دسـت 
داده  انـد، رؤیـای تحصیـل در بیـرون از کشـور را در سـر دارنـد و 
هم چنـان متعهـد بـه ادامـه ی کار در راسـتای ادبیـات اسـتند، آن 
گونـه کـه معصومـه می گویـد: »بـر آنم کـه ادبیـات را بـه مثابه ی 

غـذا، بایـد جـدی و جدی تـر بگیرم.«

ویژگی های شعر کامله و مهشید
غزل هـای کاملـه و مهشـید بـا این  کـه در بسـتر خانوادگی-
در  دارد.  نیـز  مشـهودی  تفاوت هـای  گرفتـه،  شـکل  روسـتایی 
حالـی کـه هـر دو، غزل سـراهای تصویرگـرا اسـتند؛ امـا تجربه ها، 
جهان بینـی و زبـان ایـن دو از هـم فـرق می کنـد و هـر کـدام، به 
راه خـود شـان می رونـد. بـه زبـان دیگـر، بـا وجـودی کـه این دو 
گل، از یـک ریشـه آب می خورنـد، اما عطرهـای متفاوتی دارند. در 
شـعرهای کاملـه کیهـان، بیش تـر نیروی تخیل رشـد کـرده و آن 
چـه می گوید، عمیق اسـت و مخاطـب را به اندیشـیدن وامی دارد؛ 
امـا زبـان معصومـه مهشـید، بی تکلـف، روان و روزمـره اسـت و 
کم تـر از صنعت هـای ادبـی کمـک گرفتـه اسـت. در شـعر ایـن 
دو خواهـر، کم تـر بـا خودسانسـوری برمی خوریـم؛ هـر دو خـاف 
الزامـات یـک جامعـه ی سـنتی، بی پـرده سـخن می گوینـد و روح 

سرشـار از عاطفـه را در کارهـای شـان برمـا می کننـد.
حکمـت نظـری، مسـئول انجمـن خانـه ی خیـام در غزنـی، 
می گویـد کـه کاملـه را از پاییـز 1393 و معصومـه را از 1395 
بـه ایـن  سـو بـا برپایـی برنامه هـای ادبـی ایـن انجمن می شناسـد 
و گـواه رشـد هـر دو بـوده اسـت. او، در مـورد زبـان شـعر ایـن 
اسـتفاده  شـاهد  کاملـه،  شـعرهای  »در  می گویـد:  خواهـر،  دو 
از ترکیب هـای سـخت و دشـوار اسـتیم؛ امـا معصومـه، بـا زبـان 
کامـاً روان و بـا اسـتفاده از کلمـات و اصطاحـات روزمـره شـعر 
مضمون هـای  کاملـه،  شـعر  در  کـه  می افزایـد  او  می سـراید.« 
اجتماعی-سیاسـی بـا مضمون های عاشـقانه درهم آمیخته اسـت. 
مهشـید، هر چنـد بـه مضمون های اجتماعی-سیاسـی و عاشـقانه 
می پـردازد؛ امـا آن هـا را در هـم نمی  آمیـزد. به گفتـه ی نظری، در 
شـعرهای کاملـه، ابهام هـای زیادی وجـود دارد؛ در حالی  که شـعر 

مهشـید، تقریبـاً عـاری از ابهـام اسـت . شـعری از مهشـید:
تو چون بادی، تو حال بید لرزان را چه می فهمی؟

دنبـال  بـه  کـه  کنونـی  خفقـان  در 
رژیـم  برگشـت  و  جمهـوری  فروپاشـی 
طالبانـی در کشـور شـکل گرفتـه، جامعه ی 
و  شـده  فرهنگـی  افـت  دچـار  افغانسـتان 
آن هایـی کـه در بخـش فرهنـگ فعالیـت 
داشـتند نیـز، بـه حاشـیه رانده شـده یا هم 
حاشیه نشـینی و دوربـودن از متـن جامعـه 
را برگزیـده انـد. در حالـی کـه در دو سـال 
گذشـته، شـاهد کم تریـن فعالیـت ادبـی یا 
برگـزاری محفل هـای ادبـی در افغانسـتان 

بـوده ایـم، انوشـه عـارف، مجموعـه ی شـعر »در نهمین سـپیده« 
را بیـرون داده کـه در مکان هـای گوناگونـی، رونمایـی شـده و در 

دسـت رس خوانندگانـش قـرار گرفتـه اسـت.
شناسه ی شاعر

انوشـه عـارف، کودکی هایـش را در کنـاره ی رود کوکچـه در 
خانـه ی پـدری اش کـه پـر از سـپیدارها و بیدهـای مجنـون بـود، 
سـپری کرده اسـت. پـدرش او و دیگـر خواهـران و برادرانش را به  
گونـه ی جـدی بـه خواندن و نوشـتن تشـویق می کرد. بـه گفته ی 
خانـم عـارف، ایـن کتاب خواندن هـا و نوشـتن ها، حتـا »اجبـاری« 

بوده اسـت.
بـه گفتـه ی عـارف، او از همـان کودکـی، انگیـزه و انـرژی 
نوشـتن داشـت. »بیش تـر اوقـات وسـط درختان سـپیدار، شـعر و 
رمـان می خوانـدم و همـان  جـا کلمـات را ردیـف می کـردم که به 
نحـوی، می شـود آن را شـعر نامیـد. هرچنـد، هنوز مفهوم شـعر را 

نمی دانسـتم.«
بدخشـان  زیبـای«  و  »شـعرآفرین  طبیعـت  عـارف،  خانـم 

کشیده شـدنش  عامـل  مهم تریـن  را 
و  می کنـد  عنـوان  شـعر  سـمت  بـه 
تبعیـض  اجتماعـی،  ناهنجاری هـای 
جـدی  محرومیت هـای  و  جنسـیتی 
آن  ادامـه ی  بـرای  دلیلـی  را  دختـران 
می دانـد. حس کـردن ایـن دردهـا، خانـم 
عـارف را بـا شـعر درگیرتر می کنـد. »این 
نمی شـود  زد،  فریـاد  می شـود  را  حـس 
فقـط  کـرد…  گریـه  نمی شـود  گفـت، 
می شـود شـاعر شـد و آن را سـرود.« او، 
اکنـون در ترکیـه بـه  سـر می بـرد و پـس از چاپ مجموعـه ی »در 
نهمیـن سـپیده«، می خواهـد کـه رمانـی پیرامـون زندگـی زنـان 
افغانسـتانی در دوره هـای اخیـر بنویسـد؛ تـا تصویـر واضح تـر از 
زندگـی زنـان زیر شـکنجه و تبعیض جنسـیتی را بـه جهان عرضه 

کنـد.
انوشه عارف و اعتراض در برابر طالبان

در نخسـتین روزهـای ورود طالبـان بـه کابـل کـه زنـان بـه 
جاده هـا برآمـده و مخالفـت شـان در برابـر ایـن گـروه را اعـام 
کردنـد، انوشـه عـارف، بـه گونه ی انفـرادی در صحن شـهر برآمده 
از روزهـای نخسـت  او در مـورد تجربـه اش  و دادخواهـی کـرد. 
سـقوط کابـل، می گویـد: »در ابتـدای سـقوط کابـل، اشـک هایم 
حتـا  زن  هیـچ  دیـدم  وقتـی  لرزیدنـد  دسـت هایم  خشـکیدند، 
بـه داکتـر نمـی رود، همـه ی زنـان خـود را حبـس کـرده بودنـد، 
هیـچ زن از خانـه بـرون نمی شـد.« خانـم عـارف بـا دیـدن ایـن 
وضعیـت، بـا تـن لرزان از خانـه بیـرون می زند و در درون شـهر از 
فیسـبوکش پخـش زنده مـی رود و در حالی که تـرس در صدایش 

آشـکار اسـت، بـا افـراد طالبـان گفت وگـو می کنـد. او از طریـق 
فیسـبوکش، بـه زنـان افغانسـتانی صـدا می زند کـه بیـرون بیایند 

و حـق خـود را بخواهنـد.
مصاحبه هـا،  آن  از  »پـس  می افزایـد:  عـارف  خانـم 
خوش بختانـه جنبش هـا و خیزش هـای زیـاد زنان را شـاهد بودیم 
و هسـتیم. بـا ایـن همـه، طالبان یک دنده اند و با زنان سـر آشـتی 
ندارنـد؛ بـل کـه از وجـود زن، از آگاهی زن سـخت می هراسـند.« 
بـه بـاور او، دلیـل تـرس طالبـان از زنـان، ایـن اسـت کـه؛ زنـان 
آگاه، خانواده هایـی آگاه تربیـت می کننـد؛ چیـزی که بـه برچیدن 

نادانـی می انجامـد. گسـتره ی 
»در نهمیـن سـپیده«؛ مجموعـه ی شـعر انوشـه عـارف بـه 
چاپ رسـید. گزینه ی شـعری »در نهمین سـپیده«، نخسـتین اثر 
منظـوم انوشـه عـارف، شـاعر جوان بدخشـی اسـت که بـه تازگی 
در کابـل بـه چـاپ رسـیده اسـت. ایـن شـاعر کناره هـای دریـای 
کوکچـه، اثـر یادشـده را درسـت زمانـی بیـرون داد کـه دختـران 
و زنا افغانسـتانی از سـوی طالبان از سـاختارهای آموزشـی، کار و 
مشـارکت سیاسـی حذف شـده اند. خانـم عارف محتـوای کتابش 
را »درد و درد و درد می خوانـد« کـه برآینـد اسـتبداد، تعصـب و 

تبعیض هـای حاکـم در برابـر زنـان افغانسـتانی اسـت.
»در نهمیـن سـپیده«، توسـط انتشـارات »کامـه« در کابل به 
چـاپ رسـیده اسـت. کتاب یادشـده حـاوی شـعرهای عاشـقانه و 
اعتراضی-اجتماعـی اسـت کـه بیش تر در قالب غزل سـروده شـده 

است.
انگیزه های چاپ »در نهمین سپیده«

انوشـه عارف، همه ی تاشـش را به کار بسـت تـا »در نهمین 
سـپیده« را در همیـن مقطـع زمانی بیـرون بدهد؛ زمانـی که زنان 
افغانسـتانی، در موقعیتـی حسـاس و بحرانـی قـرار دارنـد. خانـم 
عـارف، بـر ایـن باور اسـت که چـاپ چنیـن کتاب هایـی، می تواند 
بـر اذهـان عمـوم، به گونـه ی ویـژه زنـان تأثیـر بگـذارد و آن هـا را 
بـه تـاش و مبـارزه ی بیش تـر تشـویق کنـد. او از این کـه زنـان از 
صحنـه ی اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگی طرد شـده  اند، احسـاس 
ناامیـدی دارد. »در کشـوری کـه ابتدایی تریـن حـق کـه همانـا 
تحصیـل اسـت از زنان گرفته می شـود، بسـیار دور اسـت که زنان 
فرهنگـی اجـازه ی داشـتن مجالـس فرهنگـی را داشـته باشـند و 

بتواننـد گردهم آیی هایـی را بـرای بـروز خاقیت های خود داشـته 
باشند.«

خانـم عـارف بـر این بـاور اسـت کـه زنـان افغانسـتانی برای 
منتظـر کمـک جامعـه ی  نبایـد  بن بسـت کنونـی،  از  برون رفـت 
جهانـی باشـند؛ بـل که باید دسـت بـه دسـت هـم داده و در برابر 
جهـل بایسـتند تـا روزی شـاهد انسـجام جمعـی زنـان باشـیم و 

آن هـا خـود را از ایـن منجـاب بـرون بکشـند.
استقبال ها و رونمایی ها از »در نهمین سپیده«

چـاپ »در نهمین سـپیده«، با اسـتقبال و پذیرایی فرهنگیان 
و عمـوم مـردم رو به رو  شـد که خانم عـارف، علـت آن را »وضعیت 
شـکننده و روان کوبنـده « ی حاکـم در افغانسـتان عنـوان می کند. 
درد استخوان سـوز بـی کاری و بی برنامگـی، زنـان را از پـا درآورده 
و ایـن مجموعـه، بـرای همـه زنان جرقـه ای برای رویـش دوباره ی 
آن هـا اسـت. از این مجموعـه، در برنامه ای که از سـوی فرهنگیان 
تـدارک دیـده شـده بـود، در ترکیـه رونمایـی شـد. قرار اسـت در 
ایـران نیـز توسـط فرهنگیـان مسـافر افغانسـتانی و در افغانسـتان 

نیـز توسـط نهادهای فرهنگـی، از آن رونمایی شـود.
تـا اکنـون، شـماری از نویسـندگان و شـاعران نیـز، بـه نقد و 
بررسـی شـعرهای ایـن گزینـه پرداختـه کـه از سـوی رسـانه های 

چاپـی و دنیـای مجازی، نشـر شـده اسـت.
غزلی از »در نهمین سپیده«:

انباشته ز غصه وغم، بایگانی  ام
شک می کنم به حافظه ی زندگانی ام

یعنی چه این که کاه مرا کوه ساختی
هر شب مرا به »خاک سیه می کشانی ام«

در اعتدال نیست گذرکردن از زمان
دیدم به چارسوی سفر می کشانی ام

خیری ندید کودکی از چشم آرزو
در انتهای جاده که دیدم جوانی ام…

بگذار ای کویر سپید، آسمان دور!
دارم سفر به خویش، به مقصد رسانی ام؟

بستم کتاب قصه و افسانه های خود
ترسیدم از گلوی تو وقتی بخوانی ام

غم پائیز در قلب درختان را چه می فهمی
بگو معنای دلتنگی، نگاه سرد عابرها

و تنهایی در آغوش خیابان را چه می فهمی
تو مست و بی خیالی پس میان گریه کردن ها

بدون چتر رفتن زیر باران را چه می فهمی
تصور کن که شاد استم به ریش عمر می خندم

تو بغض کرده پشت خنده پنهان را چه می فهمی
تو یک خورشید پنهانی، نبودی جای من هرگز
بدونت؛ حس سرمای دوچندان را چه می فهمی

نیفتادی تو در بندِ دل افتاده در بندت
اسارت، بندگی، زنجیر و زندان را چه می فهمی

هوایت در سرم ابری ست کم کم برف می بارد
سرت گرم است پس حال زمستان را چه می فهمی

شدم مانند دیواری که صدها چاک افتاده
تو فرق یک دل  آباد و ویران را چه می فهمی

بـه باور نظـری، در روزگاری که شـبکه های اجتماعی شـعر و 
ادبیـات را بـه موضوع فراگیـر و هم زمان پیش پاافتـاده و غیرجدی 
بـدل کـرده، چـاپ نخسـتین مجموعـه، بـه نحـوی شـاعر جدیـد 
نـزد کهنـه کاران و شناخته شـدگان، آدمـی جـدی  را  تـازه کار  و 

کند. معرفـی 
دو شعر دیگر از کیهان و مهشید:

تازه می بینم که از تنهایی ام سالن است
تکه های پیکرم در خانه در بیرون پر است
می روی سمت فراموشی نه با سوت قطار
اتفاق تلخ خاموشی در این واگن پر است
دست ها خالی تر از ذهن اتاقم گشته است

سقف دو نیم در و دیوار من از خون پر است
یک سره زخمم، گریبان مرا لاله بکار

سینه ی داغ خیابان از غم هامون پر است

پرسه می زد اتفاق سنگ و شیشه ات
خون گرم ماجراها در رگ قانون پر است

می روی سمت فراموشی درون بیک ها
قصه ی ریزودرشت زندگی اکنون پر است

چشم های مرگ بارم را بده دیدار تلخ
از من و امثال من بیهوده پیرامون پر است
نیست کاری ساخته از دست این سیگارها

بعد از این قلیون سرای ذهنم از قلیون پر است
کامله کیهان

خون می چکد از سقف دیوار و درت زخمی ست
بیک و لباس و کفش ها و چادرت زخمی ست

میز و کتاب و دفترِ غلتیده در خونت
تا چشم یاری می کند دوروبرت زخمی ست

کاج بلند آرزو سهمت تبر بوده
آتش گرفتی، سوختی، خاکسترت زخمی ست
بیدار شو ای بخت بد شب را خاصی نیست

خوابیده ای تخت و لباس و بسترت زخمی ست
سر در ارزگان داده بودی، دست در کابل
جای تو اما روی قلب مادرت زخمی ست
جای تو در هر صفحه ی تاریخ خونینت

مثل شکاف سینه ی هم سنگرت زخمی ست
بی میهنی را برده ای عمری ست بر دوشت
جای تو اما شانه های کشورت زخمی ست

پیش خدایت می بری دست درازت را
ناگاه می بینی که پای باورت زخمی ست

بی هوده هی دنبال تسکینت چه می گردی
این قرص های خسته ی خواب آورت زخمی ست

معصومه مهشید
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موسی موحد
ونقاشی زیرسایه های هراس

 گفت وگویی از محمد احمدی

اشـاره: موسـی موحـد از نقاشـان پـرکار و جـوان افغانسـتان اسـت کـه از 10سـال بـه این طـرف نقاشـی می کند. نقاشـی های 
موحـد تفسـیر واقع گرایانـه ای از زندگـی امـروز سـاکنان یـک قلمـرو جنگ و جنون اسـت. قلمـرو که زن بـودن در آن گناه اسـت و 
تنـوع قومـی و زبانـی جـرم. نقـاش کافر اسـت و هنرمند سـزاوار قتل. موحد در سـال 1384 شـامل مکتـب قلعه ی علیـا اولنگ قول 
ولسـوالی لعـل و سـرجنگل ولایـت غـور شـده و در سـال 1396 وارد دانشـکده ژورنالیزم دانشـگاه هرات شـده اسـت. او عاقه مندی 
خـاص کـه در هنـر نقاشـی داشـته می گویـد کـه دوران مکتـب و دانشـگاه را بـا نقاشـی سـپری کـرده اسـت. او بـه سـبک رئـال و 
هایپررئـال نقاشـی می کنـد و می گویـد کـه بهتریـن آرزویـش در زندگـی صلح و سـکوت اسـت؛ در صلـح زندگی کند و در سـکوت 

نقاشی.

ابریشـم  جـاده ی  بـه  کـه  خوشـحالم  احمـدی: 
فرصـت گفتگـو دادید تـا خواننـده گان این هفتـه نامه 
و علاقه منـدان هنـر نقاشـی بـا آثـار هنـری یکـی از 
نقاشـان جوان کشـور آشنا شـوند. سوال نخسـت را از 
اینجـا آغاز می کنیـم و آن اینکه در کجا متولد شـدی؟

غـور  در ولایـت  مرکـزی  از کوهسـتان های  یکـی  در  ج: 
متولـد شـدم.

احمـدی: چند سـال را در دهکده ات سـپری کردی 
و مصـروف چه کارهـای بودی؟

ج: 13سـال در زادگاهـم بـودم. دوره ابتدائیـه ی مکتـب را 
همانجـا در یکـی از مکاتبـی که دوسـاعت از خانه مـا دور بود و 

بـا عبـور از کوه ها تپه هـا بـه آنجـا می رسـیدیم، خوانـدم.
احمدی: در روستا به چه علاقه داشتی؟

ج:کـودک رؤیـا پـردازی بـودم. بـه رغـم زندگـی سـاده 
روسـتایی، فکـر و تصـورات پیچیـده ای داشـتم. از قهرمانـی که 
از خـودم در رؤیاهایـم می سـاختم خیلـی لـذت می بـردم. تـا 
جایی کـه یادم هست، دسـت بیـکاری نداشـتم؛ روی تخته، روی 
کاغـذ، روی شـن و خاک و هرچیزی که دم دسـت بود نقاشـی 

می کـردم.
احمدی: نام دهکده ات چه بود؟

ج: چشمه سیاه
احمـدی: بهتر دوسـت دوران کودکـی ات کی بود و 

اکنون کجاسـت؟
ج: دوسـتان و همبازی هـای زیـادی داشـتم کـه نمیدانـم 
کنـار  و  گوشـه  در  همـه  فعـا  بـود.  نزدیک تـر  شـان  کـدام 

شـدند. پراکنـده  افغانسـتان 
احمـدی: کـدام سـال شـامل مکتـب شـدی و در 

کـدام مکتـب؟
ج: در سـال 1384 شـامل مکتـب قلعـه علیـا اولنـگ قول 

شدم.
احمـدی: در دوران مکتـب به کـدام مضامین علاقه 

داشتی؟
ج: کمـاکان میانـه ام بـا همـه مضامیـن خـوب بـود، امـا 
دشـمن سرسـختم ریاضـی بـود کـه نمی توانسـتم ازش فـرار 
بخاطـر  باشـم،  نداشـته  اگـر دوسـت  را  مکتـب  دوران  کنـم. 

امـا دوران مکتـب را دوسـت دارم. ریاضـی اسـت. 

احمـدی: بهترین دوسـت دوران مکتـب ات کی بود 
و اکنون کجاسـت و چـه می کند؟

ج: بهتریـن دوسـت ایـن دورانـم عبـاس و امیـن اسـت. 
عبـاس عاشـق نیچـه بود و کتاب های سـنگین فلسـفه و جامعه 
شناسـی را هضـم می کـرد، او جامعـه شناسـی خوانـد و قبـل 
ازینکـه تمـام کند،  پس از سـقوط کشـور، ایران رفـت و همانجا 
مانـد. امیـن، حاضـر جـواب و سـاعت تیر بـود، روابـط عمومـی 

خوانـد و بعـد ازدواج کـرد.
احمـدی: کدام سـال شـامل پوهنتون شـدی و چرا 

به نقاشـی علاقه پیـدا کردی؟
ج: در سـال 1396 وارد دانشـکده ژورنالیزم دانشگاه هرات 
شـدم. بخاطـر عاقـه ام بـه هنـر، دوران مکتـب و دانشـگاهم با 
کار طراحـی و نقاشـی سـپری شـده اسـت. دلیل اینکـه چرا به 
هنـر عاقمنـدم نمیدانـم، فکـر می کنـم این یک حـس ذاتیه و 

ما به سـمتش کشـیده می شـویم.
احمدی: چند سال می شود که نقاشی؟

ج: شـاید 10 سـال هسـت کـه نقاشـی کار می کنـم، اما با 
وقفه و شـروع مجدد بوده اسـت. دلیلش هم شـرایط شـکننده 

و نابسـامان محیطم بوده اسـت.
احمـدی: چطور شـد کـه به ایـن هنـر عقلاقه مند 

؟ ی شد
ج: بـه دلیـل اینکـه بـرای کار کردنـش جـز خـودم بـه 
کمـک هیـچ کسـی نیـاز نـدارم و بـه تنهایـی قـادر بـه تولیـد 
یـک اثـر هنری می شـوم. این کار برایـم فوق العاده اسـت. دلیل 
دیگـرش هـم اینسـت که ایـن امـکان را برایم می دهـد که یک 
زبـان فراگیـر و جهانـی اسـت، تـا نگرانی هایم را، احساسـم را و 

حرفـم را از آن طریـق بـه همـه بگویـم.
احمـدی: در نقاشـی هایت از کـدام سـبک پیـروی 

می کنـی؟
ج: تـا کنـون کارهایـم بـه سـبک رئـال و هایپررئـال بوده 

ست. ا
احمـدی: تا کنـون چند اثر هنـری –نقاشـی تولید 

کـردی و بـا چه سـوژه هایی؟
ج: بـرآورد دقیقـی از آثارم ندارم، عـده ای فروخته و عده ای 

در دسترسـم نیسـت، اما 30 اثر پیش خودم موجود اسـت.
احمـدی: آیـا تـا کنـون آثـارت در نمایشـگاه های 

مهـم داخلـی و خارجی گذاشـته شـده؟
ج: در نمایشـگاه های داخلی شـرکت کردم، امـا هنوز هیچ 
اثـری از مـن در بیـرون از کشـور بـه نمایـش نگذاشـته  نشـده 

است.
احمـدی: روزگاری هـرات شـهر هنـر خطاطـی و 
نقاشـی بـود. بـا نقاشـان تاریخـی ایـن شـهر چقـدر 
آشـنایی و کسـی را که دوسـت داری چه کسـی است؟

ج: هـرات زمانـی مرکـز رنسـانس شـرق بـود. هنرهـای 
خوشنویسـی و مینیاتـوری از اینجا برخواسـت و توسـعه یافت. 
مکتـب هـرات و بنیانگـذارش اسـتاد کمال الدیـن بهـزاد، گـواه 
این ادعا اسـت. اسـتاد محمد علی هروی خوشـنویس و اسـتاد 
کمال الدیـن بهـزاد یـادگار هنـر ایـن مـرز و بـوم هسـت کـه 

همیشـه دوسـت خواهم داشـت.
احمـدی: در مـورد پایـان نامـه ات صحبـت کن که 
چرا نقاشـی بـر دیوارهـا را انتخاب کردی و در شـرایط 

کنونـی چه اهمیتـی دارد؟
ج: فضـای شـهری امکانـات گسـترده ی بـه مـا می دهـد، 
هنـر شـهری و بـه ویـژه نقاشـی دیـواری بـه دلیـل عمومـی 
شـهر  خـون  خیابـان  و  اسـت  خیابـان  در  اینکـه  و  بودنـش 
اسـت، جـای کـه سـاکنان در آنجـا یک دیگـر را می بیننـد، داد 
و سـتد می کننـد و در هـوای آزاد نفـس می کشـند؛ از همیـت 
ویـژه برخـوردار اسـت. بنـاً هنـر دیوارنـگاری نقش مهمـی ایفا 
می کنـد، هنـری اسـت کـه وارد روزمرگـی افـراد می شـود و به 
مـردم کمـک می کنـد بـه چـه فکـر کنـد. معمـولا در جوامعی 
کـه درگیـر جنـگ و نابسـامانی اند، ایـن هنـر توانسـته اسـت 
جریـان عمومـی را تحـت تأثیـر قـرار دهـد و صـدای بـرای 
اعتـراض و صلح خواهی باشـد. در افغانسـتان نیز از نقاشـی های 
دیـواری بـرای مقاصـد صلح خواهـی بـه شـیوه های متفاوتـی 
کار گرفتـه شـده اسـت. امـا خاء پژوهشـی و اطاعاتـی درباره 
ظرفیت هـای هنرهـای شـهری، بـه ویژه نقاشـی دیـواری باعث 
شـده اسـت کـه قـدرت و ظرفیـت این هنـر در امر صلح سـازی 
ناشـناخته بمانـد. به همین دلیـل پایان نامه دوره لیسـانس ام را 
تحـت عنـوان »بررسـی ظرفیت هـای ارتباطـی نقاشـی دیواری 
بـر رونـد صلح سـازی در هرات« انجـام دادم. تا هـم اندک خاء 
معلوماتـی را درایـن زمینـه پر کنـد و هم مقدمه ی باشـد برای 

پژوهش هـای بعـدی در ایـن حـوزه.
احمدی: نقاشـی بـر دیوارها چقـدر قدامت تاریخی 
دارد؟ در کدام سـال و در کدام شـهر شـروع شده بود؟

ج: پـس از سـده ی هجدهم مورخان باعث شـده اسـت که 
مـا گذشـته کهن خویـش را بشناسـیم. اولین ردپایی کـه ما از 
هنـر و فرهنـگ انسـان های اولیـه داریم بر اسـاس نقاشـی های 
بودنـد کـه در مغاره هـا کشـف شـدند. قدیمی ترین نقاشـی که 
بـه دسـت انسـان کشـیده شـده روی یک قطعه سـنگی اسـت 
کـه در افریقـای جنوبی کشـف شـد، که حـدوداً ۷3 هزار سـال 

قدامـت دارد، همچنـان نقاشـی های غارهای آلترامیرا، لاسـکو، 
سـه بـرادر و دیگـر غارهـای کـه همـه در اروپـا اند که بـه گونه 
اتفاقـی کشـف شـدند که مربـوط به انسـان های پارینه سـنگی 
اسـت. انسـان های عصـر سـنگ قـدرت نمایـش تصویـر اشـیا 
و حیوانـات را داشـتند. آنهـا بـرای اینکـه شـکار شـان را بهتـر 
بشناسـد و بـه آن تسـلط پیـدا کنـد، آنـرا نقاشـی می کردنـد و 
بعـد در مقابـل آن مراسـم آیینـی و جادویی برگـزار می کردند.

احمـدی: از نقاشـان معـروف جهـان چه کسـی را 
دوسـت داری و چـرا؟

ج: اگـر فقـط در زمینـه هنـر دیوارنـگاری باشـد، بنکسـی 
فـوق العـاده اسـت. او کارهایـش را در نقاط مختلـف دنیا انجام 
داده اسـت. بـه طـوری کـه هیـچ کسـی او را ندیـده اسـت و 
بـا هویـت پنهـان و ناشـناس آثـارش را در دیوارهـای دنیـا بـه 

اسـت. نمایش گذاشـتته 
و  دارد  پیامـی  چـه  نقاشـی هایت  احمـدی: 

بکشـی؟ تصویـر  بـه  را  چـه  می خواهـی 
چ: معمـولاً تابلوهـای را انجـام می دهـم کـه بـا روحیـه ام 
دارد. دراکثـر کارهـای  بـه شـرایطم  بسـتگی  اسـت.  سـازگار 
ردپـای از درد و رنـج دیـده می شـود. هنـوز آن چیـز کـه را از 

خـودم توقـع دارم انجـام نـداده ام.
احمـدی: بهتریـن نقاشـی ات را معرفـی کـن و بگو 

کـه چنـد مـدت روی آن وقت گذاشـتی؟
ج: »پیـرد مـرد سـیگاری« آخرین کارم هسـت. موقعی که 
کشـور سـقوط کـرد در ابتـدای کار ایـن تابلو بودم. پـس از آن 
بارهـا ایـن تابلـو را جمـع کـردم و شـرع کـردم. در نهایت پس 
از پنـج مـاه افسـردگی و وقفـه وکار تکمیلش کـردم. حس این 
کارم تکـرار نشـدنی اسـت. شـاید هیـچ وقـت نفروشـم و پیش 

نگهدارمش. خـودم 
احمـدی: آمـدن طالبان چـه تاثیـری روی کارهای 

هنـری و خصوصا نقاشـی هایت گذاشـته؟
ج: اسـتدیوی هنری ام را بسـته کردم و از آنجای که تمام 

کارهایم پرترت انسـان اسـت، فعالیت ام را محدود کرده ام.
احمـدی: طالبـان مخالـف هنـر و خصوصـا هنـر 
نقاشـی اسـت. احسـاس تـرس و هـراس نمی کنـی؟ تا 

کنـون ایـن گـروه مانـع کارهـای هنری ات شـده؟
ج: احسـاس تـرس و نگرانـی شـدید وجـود دارد. یکـی از 
اصول هنر، آزادیسـت. زمانی که هنر سانسـور و سـرکوب شـود،  
غم انگیـز و دردنـاک اسـت. مـن پـس از سـرکار شـدن طالبان، 
بـا درک وضعیـت، فعالیـت هنـری ام را خیلـی محدود کـرده ام.
احمـدی: بـه عنوان سـوال آخـر. بهتریـن آرزویت 

در زندگـی چیسـت که بـه آن دسـت یابی؟
ج: صلـح و سـکوت؛ در صلـح آزادانـه نفـس بکشـم و در 

سـکوت اثـر هنـری خلـق کنـم.
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منع دختران ازدانشگاه ها،
بازارفروش کتاب را به صفررساند

فروش کتاب های ممنوعه،جریمه وزندان دارد

گفت وگویی از عارف وفایی با ناصر مقصودی، بنیان گذار 
و مدیرمسئول انتشارات مقصودی

گفت وگویی از عارف وفایی با محمدحسن شریعتی، 
مدیرمسئول انتشارات عرفان در کابل

آقـای مقصـودی! لطفـاً به مـا بگوییـد که چـه زمانی 
بـه ایجاد کتاب فروشـی و نشـر کتـاب اقـدام کردید و چه 

هدفـی را در آن دنبـال می کردید؟
من از اوایل 1382، کار را از فروش کتاب و قرطاسـیه شـروع 
کـردم. از سـال های 1382 تـا 138۷، مـا کتاب هـای خـود را از 
ایـران وارد می کردیـم. بعـد من فکـر کردم که واردکـردن کتاب از 
خـارج هم سـرمایه ی بیش تـر لازم دارد و هم گران تمام می شـود. 
هرازگاهـی ایـن مسـئله کـه در افغانسـتان تـا هنوز نـه تولید متن 
صـورت گرفتـه و نـه تولید اندیشـه، مـرا رنج می داد. نشـر و پخش 
کتـاب در افغانسـتان، بسـیار حقیـر و فقیـر مانـده بـود. از این  رو، 
مـا از 1388 بـا ایجـاد روابـط بـا اسـتادان در صـدد نشـر و چـاپ 
کتاب هـای دانش گاه هـا شـدیم. در آن زمـان، مـا بـه مـدت چهـار 
سـال یعنـی تا 1392 را به صورت غیررسـمی یعنی بدون داشـتن 
جـواز رسـمی از سـوی وزارت اطاعات وفرهنـگ، بـه نشـر کتـاب 
می پرداختیـم. بعـد در 1392، از وزارت اطاعات وفرهنـگ جـواز 
نشـر کتـاب را اخـذ کردیـم و از آن زمـان بـه بعـد، بـا برنامـه و 
انگیـزه ی قوی تـر بـه نشـر و پخش کتـاب در کشـور ادامـه دادیم. 
در ابتـدای ایـن کار، مـن هـدف و انگیـزه ی مالـی نداشـتم؛ بـل 
کـه تاشـم ایـن بـود تـا در بخـش توسـعه ی فرهنگـی و انتشـار 
تاریـخ کشـور و آثـار نویسـندگان، نقـش داشـته باشـم. هـر چنـد 
بـدون سـرمایه و افزایـش منابـع پولـی، توسـعه ی یک کار دشـوار 
اسـت، بـا ایـن وجـود هرگـز هـدف پول دارشـدن از طریق نشـر و 
فـروش کتاب را نداشـتم. هدف داشـتم که بتوانم چرخه ی نشـر و 
پخـش کتـاب را در حرکـت نگه دارم و گسـترش دهم. از 1392 تا 
اکنـون، مـا حـدود 2۷0 عنـوان کتـاب را در بخش  تاریـخ، حقوق، 
فلسـفه، جامعه شناسـی، ادبیـات و شـعر بـه نشـر رسـاندیم. هـر 

چنـد مـا در بخش هـای مختلـف کتـاب نشـر کردیم، امـا حوزه ی 
تخصصـی مـا در بخـش حقـوق بـوده اسـت؛ حتـا کتاب هایـی را 
بـوده اسـت.  کـه مـا وارد کردیـم، بیش تـر کتاب هـای حقوقـی 
بیش تـر مراجعیـن مـا نیـز، دانش  آموخته هـای رشـته ی حقـوق و 

عاقه منـدان این رشـته اسـت.
ناشـران  بـا فراگیـری ویـروس کرونـا در 1399،  متأسـفانه 
افغانسـتان صدمـه و زیـان شـدیدی را متحمل شـدند کـه نزدیک 
بـه دو سـال، درس هـا گاهی تعطیل شـد و گاهـی از طریق انترنت 
و پاورپاینـت ادامـه می یافـت. در ایـن زمـان، کسـی بـرای خریـد 
بابـت،  ایـن  از  و  نمی کـرد  مراجعـه  کتاب فروشـی ها  بـه  کتـاب 
خسـارت  های زیـادی بـه ناشـران و کتاب فروشـان وارد شـد. بعـد 
بـا سـقوط نظـام جمهـوری و آمـدن »امـارت اسـامی« در اسـد 
1400، در نخسـت فـرار مغزهـا از کشـور شـروع شـد و اسـتادان 
ایـن  دوم  کردنـد؛  تـرک  را  افغانسـتان  زیـادی،  نویسـندگان  و 
کـه بـه دلیـل تحـول سیاسـی در کشـور، دانش گاه هـا بـه ویـژه 
دانش گاه هـای خصوصـی بیش تـر از 50 درصـد دانش جویـان خود 
را از دسـت دادنـد. ایـن 50 درصـد شـامل دانش جویانـی که ترک 
تحصیـل کردنـد، دانش جویانـی کـه بـه خـارج مهاجـرت کردند و 
دانش جویانـی کـه بـه دلیـل مشـکات اقتصـادی، نتوانسـتند بـه 
تحصیـل خـود ادامه دهنـد، می شـود. در نهایت، وضـع محدودیت 
بـرای آمـوزش دختـران، آخریـن ضربـه ای بـود کـه کار ناشـران و 
کتاب فروشـان را بـه کلـی فلـج کـرد و امـروزه، نشـرات و فـروش 

کتـاب کامـاً بـا سـقوط مواجه شـده اسـت.
در مـورد وضعیـت فـروش کتـاب و ایـن کـه کاهش 
فـروش کتـاب از چه زمانی شـروع شـد، بـه مـا بگویید؟
هرچنـد در افغانسـتان، سـرانه ی مطالعـه بـه صـورت عمـوم 

فراهـم  فرصـت  کـه  خوشـحالم  شـریعتی  آقـای 
شـد تـا بـا شـما در مـورد بـازار کتـاب در کابـل صحبت 
کنیـم. انتشـارات عرفـان یکـی از مراکـز مهـم فرهنگی 
در افغانسـتان اسـت کـه در حـوزه ی چاپ و نشـر کتاب، 
کارهـای مانـدگاری انجام داده اسـت. به عنوان نخسـتین 
سـوال اندکی در مورد چه گونگـی آغاز فعالیت انتشـارات 

عرفـان بـه مـا بگویید؟
بنیان گـذار و مدیـر انتشـارات عرفـان، بـرادرم محمدابراهیـم 
شـریعتی اسـت کـه فعـاً در ایـران حضـور دارد. او، حـدود 23 یا 
24 سـال پیـش، در ایـران انتشـارات عرفـان را پایه گـذاری کـرده 
و در آن  جـا فعالیـت را شـروع کـرد. مـا از 1382، در زمـان دولت 
مؤقـت، حـدود 10 الـی 12 عنـوان کتـاب را چـاپ کردیـم و بـه 
افغانسـتان آمدیـم. از آن زمـان تا اکنون، من مسـئول انتشـارات و 

کتاب فروشـی عرفـان در کابـل اسـتم و فعالیـت داریـم.
آقای شـریعتی، در انتشـارات و کتاب فروشـی عرفان، 

کـدام نـوع کتاب ها را چـاب و نشـر می کنید؟
ادبیـات  و  تاریـخ  کتاب هـای  بیش تـر  عرفـان،  انتشـارات 
افغانسـتان را چـاپ و نشـر کـرده و چنـد عنـوان نیـز، در بخـش 
سیاسـت چـاپ شـده اسـت. کتاب هایـی را کـه مـا در 19 سـال 
کتاب هـای  آن هـا  درصـد   90 تقریبـاً  کردیـم،  وارد  ایـران  از 
دانش گاهـی؛ در بخـش اقتصـاد، علوم سیاسـی، روابـط بین الملل، 
حقـوق، جامعه شناسـی، فلسـفه و ادبیـات اسـت. در بخـش دینی 
نیـز، کتـاب داریـم؛ ولـی حقیقتـاً زیـاد نیسـت؛ چـون بیش تریـن 

مشـتری مـا در بخـش کتاب هـای دانش گاهـی بـوده اسـت.
آیـا جـز از ایـران، از کشـورهای دیگـری هـم کتاب 

می کنیـد؟ وارد 

و  کرده ایـم  وارد  ایـران  از  را  کتاب هـا  بیش تریـن  نخیـر! 
چندیـن عنـوان کتـاب را کـه در اوایل چـاپ کردیم نیـز، در ایران 
چـاپ شـده اسـت؛ زیـرا زمانی کـه به چاپ کتـاب شـروع کردیم، 
در افغانسـتان چاپ خانـه ی معیـاری وجـود نداشـت. بـه همیـن 
لحـاظ، مـا بـه خاطـر کیفیـت و خوبی کاغـذ، کتاب هـا را در ایران 
چـاپ کردیـم کـه بیش تـر آن کتاب هـای دانش گاهی بوده اسـت. 
کتاب هـای واردشـده نیـز، یـا نویسـنده اش ایرانـی بـوده، یـا هـم 
نویسـنده اش از کشـور دیگری بوده و در ایران ترجمه شـده اسـت. 
ایـن کتاب هـا، شـامل رشـته های اقتصـاد، حقـوق، علوم سیاسـی، 

روابـط بین الملـل و مدیریـت اسـت.
انتشـارات عرفـان در ایـران کتاب هـا را بـه صـورت 
مسـتقل چـاپ می کند، یـا با هـم کاری انتشـارات  دیگری 

کـه در ایران فعالیـت دارد؟
مـا یـک انتشـارات مسـتقل اسـتیم؛ پروانـه و مجـوز چـاپ 
داریـم  ایـران  در  را  بین المللـی  ناشـر  یـک  عنـوان  بـه  رسـمی 
در  همه سـاله  کـه  می شـود  سـال  بیسـت وچند  بـه  نزدیـک  و 
نمایش گاه هـای ایـران و تهـران شـرکت می کنیـم. در سـال جاری 
نیـز، که کسـی از افغانسـتان در نمایـش گاه تهران نرفتـه، ما برای 
ایـن کـه در آن  جا دفتـر داریـم، در نمایش گاه شـرکت کردیم. در 
کل، همـه ی کتاب هایـی را کـه چـاپ کردیـم، زیـر نظـر خـود ما 

بـوده و هیـچ ارتباطـی بـا ناشـران ایرانـی نداشـته اسـت.
نشـر  و  چـاپ  را  کتـاب  تعـداد  چـه  سـالانه  شـما 

؟ می کنیـد
در اوایـل بـا وجود مشـکات زیادی کـه داشـتیم، حدود 10 
الـی 12 عنـوان کتـاب چاپ می کردیم. بعد از گذشـت چند سـال 
کـه وضعیـت کمی بهتر شـد، در حـدود 50 عنوان کتاب در سـال 

هـم چـاپ می کردیـم، کـه تیراژ 
هـزار  در حـدود  آن،  کـدام  هـر 
و دو هـزار جلـد بـوده اسـت. تـا 
سـه سـال پیش کـه بـازار فروش 
کتـاب خوب بـود، چـاپ کتاب ها 
بـه همیـن شـکل ادامـه داشـت؛ 
کـه  اخیـر  سـال  چنـد  در  امـا 
اوضـاع بـه هـم ریختـه، دختران 
منـع  تحصیـل  و  آمـوزش  از 
دانش گاه هـا  و  مکتب هـا  شـدند، 
فـروش  کتـاب  شـد،  تعطیـل 
در  نیـز،  حـال  ایـن   بـا  نـدارد. 
حـدود 20 عنـوان کتـاب جدیـد 
در ایـران چـاپ کردیـم؛ اما هنوز 
نیافتـه اسـت.  انتقـال  بـه کابـل 
الـی   10 حـدود  میـان،  ایـن  از 
12 عنوانـش در بخـش فلسـفه، 

از جملـه از عامـه صاح الدیـن سـلجوقی، نویسـنده ی معـروف 
کشـور اسـت. کتاب هـای سـلجوقی، کتاب هـای پرفـروش اسـت 
کـه یـک تعـدادش تجدیـد چـاپ شـده و یـک عـده ی دیگـرش 
چـاپ نـو اسـت. دو عنـوان کتاب یـا مجموعه ی شـعری از اسـتاد 
مظفـری کـه یکی از شـاعران نام دار کشـور نیز چاپ شـده اسـت. 
ایـن کتاب هـا در نمایـش گاه تهـران بـه نمایـش گذاشـته شـده و 
قـرار اسـت بعـد از پایـان نمایـش گاه تهـران، بخشـی از آن هـا بـه 

وارد شـود. افغانسـتان 
بـرای حـالا، بازار فـروش کتـاب در کابل را چـه گونه 

می کنید؟ ارزیابـی 
حقیقتـش، در حـدود دو سـالی کـه »امـارت اسـامی« در 
افغانسـتان آمـده، فـروش کتـاب بـه صفر رسـیده اسـت. دو سـال 
اسـت کـه مـن از کرایـه ی دکان باقـی اسـتم. مشـکاتی را کـه ما 
فعـاً تجربـه می کنیـم، شـاید هیـچ کسـی دیگـر نداشـته باشـد. 
بیش تریـن زیان هـا را در ایـن دو سـال اخیـر، ناشـر، کتاب فروش، 
اسـت.  دیـده  و مکتب هـای خصوصـی  دانش گاه هـای خصوصـی 
دوره ی  در  نمی کنـد.  مراجعـه  کسـی  اصـا  کتاب فروشـی ها  بـه 
جمهوریـت، در روز اگـر 80 نفـر بازدیدکننده داشـتیم، 40 نفرش 
حتمـا کتـاب می خریـد؛ ولی فعـا این  طور نیسـت. مـن در طول 

خیلـی پاییـن اسـت و فرهنگ مطالعـه، هنوز در بین مردم شـکل 
نگرفتـه، مشـتریان کتـاب نیـز کم اسـت؛ امـا همه گیـری ویروس 
کرونـا کـه دو سـال دامن گیـر جهـان و افغانسـتان شـد، ضربـه ی 
شـدیدی را بر نشـر و فروش کتاب وارد کرد. در نهایت، فروپاشـی 
دولـت و آمـدن »امـارت اسـامی« در کشـور کـه بـه دنبـال آن، 
مکتب هـا و دانش گاه هـا تعطیـل شـد، دختـران از آمـوزش منـع 
شـدند و هم چنیـن بـه دلیل فروپاشـی نظام اقتصادی و گسـترش 
فقـر و بـی کاری در جامعـه، فشـار مضاعف بر کتاب فروشـی ها وارد 
آمـد و خریدوفـروش کتـاب، بـه کلـی بـه صفر رسـید. فروپاشـی 
تحصیل کـرده،  جوانـان  میـان  در  بـی کاری  گسـترش  و  نظـام 
بیـن  از  را  دانش آمـوزان  و  دانش جویـان  مطالعـه ی  انگیـزه ی 
بـرده اسـت. عـده ی زیـادی از دانش آمـوزان و دانش جویـان کـه 
بـرای فـروش کتـاب مراجعـه می کننـد، از وضعیـت کنونـی ابـراز 
ناامیـدی می کننـد. آن هـا اسـتدلال می کننـد کـه دولت اصـاً به 
تحصیل  کرده هـا و کسـانی کـه از سـطوح بـالای تحصیلـی فـارغ 
شـده  انـد، توجهـی نـدارد. آن هـا معتقدنـد کـه در نظـام فعلـی، 
دانش جویـان پـس از تاش هـای شـبانه روزی و هزینه هایـی کـه 
خـرج تحصیـل  شـان می کننـد، پـس از فراغـت پـاداش متناسـب 
بـه زحمـت و تـاش خـود را بـه دسـت نمی آورنـد. در حکومـت 
فعلـی، بیش تـر کارمنـدان دولـت از وزیـران گرفتـه تـا یـک گارد 
دهـن دروازه را افـراد بی سـواد و جنگ جـو تشـکیل می دهند و در 
ایـن سیسـتم، دیگر جایی بـرای تحصیل کرده و اهـل مطالعه باقی 
نمی مانـد. عـاوه بـر این، نبـود آرامـش و نبود پول، عامـل دیگری 
اسـت کـه تـوان خرید مـردم و دانش جویـان را کاهش داده اسـت. 
مـردم از نظـر روحـی آرامش و از نظر مـادی، پول ندارنـد. بیش تر 
مـردم درگیـر پیداکـردن نـان و سـیرکردن شـکم خـود اسـتند و 
در شـرایط فعلـی، کتـاب اصـا در لیسـت نیازهـای روزانـه و حتا 

سـالانه ی آن ها نیسـت.
در مـورد مقـدار سـرمایه ای کـه شـما بـرای کتـاب 
اکنـون چـه قـدر  ایـن کـه  و  بگوییـد  هزینـه کردیـد، 

مانـده اسـت؟ سـرمایه ی شـما در گـرو کتـاب 
بـه طـور کلی، سـرمایه ای کـه ما روی کتـاب هزینـه کردیم، 
بیش تـر از 20 میلیـون افغانـی اسـت؛ ولـی امروز به دلیل سـقوط 
بـازار کتـاب، ایـن بیسـت  میلیـون افغانـی مـا را کسـی بـه پنـج 
میلیـون افغانـی خریـدار نیسـت. در ایـن  جـا مـا نزدیک بـه 100 
هـزار جلـد کتـاب داریـم کـه در بخش هـای مختلـف از جملـه در 
رشـته های حقـوق، جامعه شناسـی، فلسـفه، تاریخ، ادبیات شـامل 

رمـان، داسـتان و زبان انگلیسـی می شـود.
اگـر مراجعه ی مشـتریان کتـاب در انتشـارات خود را 
بـا آمـار توضیح بدهیـد، در شـرایط فعلـی آن را چه گونه 

می کنید؟ توصیـف 
هـر چنـد بـه صـورت دقیـق، مـا آمـاری در مـورد مشـتریان 
کتـاب نداریـم؛ امـا برای تـان گفتـه می توانیم کـه وضعیت فروش 
کتـاب، حـالا بیـش از انـدازه خـراب اسـت. در طـول دو سـال 

اخیـر کـه مـا در ایـن  جـا اسـتیم و دروازه ی کتاب فروشـی را بـاز 
گذاشـتیم، از مجبـوری بـوده و بـه نحـوی گـروگان کتـاب ماندیم 
و اگـر راهـی داشـتیم کـه کتاب فروشـی را جمـع کنیم، مـا خیلی 
وقـت پیـش ایـن کار را می کردیـم. اگـر مـن بخواهم آمـاری برای 
شـما ارائـه کنـم، اکنـون ایـن آمـار بـه صفـر رسـیده اسـت. ایـن 
آمـار خیلـی تکان دهنـده و مأیوس کننـده اسـت. بیش تـر از یـک 

سـال ونیم می شـود کـه مـا از کرایـه ی دکان باقـی اسـتیم.
در مـورد انتخـاب مارکـت ملـی بـه عنـوان مرکـز 
خریدوفـروش کتاب هـای دانش گاهـی در کابـل و ایـن که 
قبـلًا در این جا، چـه تعداد ناشـر و کتاب فروشـی فعالیت 
داشـتند و اکنـون چـه تعـداد باقی مانـده اسـت، اندکـی 

بدهید؟ توضیـح 
تقریبـاً ده سـال قبـل مـا بـه هـم کاری تعـدادی از ناشـران و 
کتاب فروشـان، در مارکـت ملـی واقـع در پل سـرخ کابـل، فعالیت 
را آغـاز کردیـم. در آن زمـان، از هشـت طبقـه ی مارکـت ملی، دو 
طبقـه ی آن بـه نشـر و پخـش کتـاب اختصاص داشـت. مـن یکی 
از بنیان گـذاران ایـن مرکـز تحـت عنـوان »مجتمـع کتابسـتان« 
مارکـت ملـی بـودم و هـدف از ایجاد ایـن مجتمع، سـرمایه گذاری 
روی نشـر و پخـش کتـاب و ایجـاد یـک مرکـز فرهنگـی بـود. مـا 
می خواسـتیم ایـن  جـا را بـه مکانی ماننـد میدان انقـاب در ایران 
کـه یـک مرکـز مهـم کتـاب اسـت، تبدیـل کنیـم؛ ایـن جـا را به 
جایـی تبدیـل کنیـم کـه همـه انـواع کتاب هـا را داشـته باشـد و 
بتوانـد همـه نیازهـای کشـور را از نظـر کتـاب تأمیـن کنـد. در 
ابتـدا، هشـت ناشـر و کتاب فـروش، کار را آغـاز کردیـم. بعـد بـه 
دلیـل تشـویق و تبلیغاتـی که مـا برای ناشـران کردیـم و به دلیل 
موقعیـت خـوب کـه نزدیـک بـه دانـش گاه کابـل، دانـش گاه ابـن 
سـینا و دانش گاهـای دیگـر واقـع شـده بـود، مجتمـع کتابسـتان 
مارکـت ملـی، بـه یـک مرکـز مهـم کتـاب در کابـل تبدیـل شـد. 
در سـال های 1395 و 1396، در ایـن  جـا در حـدود 23 ناشـر 
کتـاب بـه نشـر و فروش کتاب مشـغول بـود و دو طبقـه ی مارکت 
کامـاً بـه فـروش و پخـش کتـاب اختصـاص یافتـه بـود. بعـد از 
اسـامی«،  »امـارت  روی کارآمـدن  و  جمهـوری  نظـام  سـقوط 
اکثریـت کتاب فروشـان ایـن مرکـز بـا توجه بـه زیان هایـی که در 
اثـر تعطیـات مربـوط بـه فراگیـری ویـروس کرونـا و بعـد تغییـر 
نظـام دیدند، تغییر شـغل داده  انـد. تعدادی از ناشـران، کتاب های 
خـود را جمـع کردنـد و تعـدادی به خـارج رفتند؛ حتا یک ناشـر، 
تمـام کتاب هـای خـود را رهـا کـرد و از طریـق راه قاچـاق، بـه 
ایـران رفـت و حـالا در آن  جـا کار بنایـی می کنـد. از 23 ناشـر و 
کتاب فـروش، فعـاً پنـج ناشـر و کتاب فروش در مارکـت ملی باقی 
مانـده اسـت کـه همه ی این پنـج ناشـر، از یک سـال ونیم کرایه ی 
خـود باقـی اسـتند؛ یعنـی بـه نحـوی مـا اکنـون در گـرو همیـن 
کرایـه و کتاب هـا مانده ایـم و اگـر راه برون رفتـی پیـدا شـود، مـا 

هـم ایـن  جـا را بسـته خواهیـم کرد.

محمدحسن شریعتی، مدیرمسئول انتشارات عرفان در کابل
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نگاهی به بازارکتاب درقلمرو طالبان؛ مردم نان ندارد

فروش کتاب های ممنوعه،جریمه وزندان دارد

 عارف وفایی

یک ماه، 10 بازدیدکننده نداشـتم که فقـط بیایند و احوال بگیرند 
و کتاب هـا را ببیننـد، خریـد کتـاب که باشـد سـر جایـش. اکنون 
کـه با شـما صحبت می کنم، سـاعت نزدیـک 11:00 قبـل از ظهر 
اسـت و از صبـح تـا حالا، یک مشـتری برای خریدن کتـاب نیامده 
اسـت؛ کسـی نمی آید، ما فقـط از مجبـوری دروازه ی نمایش گاه را 
بـاز می کنیـم و روزهـا منتظـر می نشـینیم؛ ولی مشـتری نمی آید. 
مـردم بی انگیـزه شـده، مشـکات اقتصـادی دارنـد، دختـران بـه 
دانـش گاه نمی رونـد، مکتب هـا هـم بسـته اسـت. حـدود دو الـی 
سـه سـال پیـش، اوضـاع ناشـران و کتا ب فروشـی ها خـوب بـود. 
همـه عاقـه داشـتند و در حـدود ۷0 درصد مشـتری های عرفان، 
حداقـل معاش بیسـت هـزار و حداکثر تا 150 هـزار افغانی معاش 
داشـتند. ایـن ۷0 درصـد، در مـاه حداقـل ده جلـد کتـاب از مـا 
می خریدنـد؛ غیـر از کتاب های درسـی، در بخش های تاریخ، شـعر 
و داسـتان کتـاب بـرای مطالعـه ی آزاد می خریدنـد. متأسـفانه در 
ایـن دو سـال اخیـر کـه اوضـاع بـه هـم ریختـه، نـه تنهـا مـا، بل 
کـه همـه کتاب فروشـی های کابـل، همیـن وضعیـت را دارنـد و از 
کرایـه ی دکان تـا مصـارف دیگـر، همـه باقی اسـتند. قبـاً من در 
ایـن جـا چهـار نفـر کارمند داشـتم؛ اما اکنـون خودم تنها هسـتم 

و یـک  سـال ونیمی می شـود کـه کارمنـد نـدارم.
انتشـارات عرفـان سـالانه در چنـد نمایـش گاه کتاب 

اشـتراک می کنـد؟
در داخـل افغانسـتان، در همـه نمایش گاه هـای کابل شـرکت 
می کردیـم؛ مثـاً در سـال های قبل، در سـال نو وقتـی دانش گاه ها 
و مکتب هـا بـاز می شـد، مـا حداقل بعـد از دو ماه یـک نمایش گاه 
در دانش گاه هـا و لیسـه ها داشـتیم. نمایش گاه هـای بین المللـی را 
ایجـاد می کردیـم کـه حتـا از ایران نیـز، در آن شـرکت می کردند. 
در دو سـال اخیـر، تنهـا در یک نمایـش گاه که از طـرف دانش گاه 
کابـل، وزارت اطاعات وفرهنـگ و انتشـارات بیهقـی در دانـش گاه 
کابـل بـرای هفـت روز برگـزار شـده بـود، اشـتراک کردیـم؛ ولـی 

ناشـران و کتاب فروشـان، شـاید  متأسـفانه در هفـت روز، همـه 
هفـت هـزار افغانی کتـاب نفروخته باشـند. بازدیدکننـده از جمله 
امـا  می دیدنـد؛  را  کتاب هـا  می آمدنـد  داشـت،  را  دانش جویـان 
کسـی کتـاب نمی خریـد. همـه بی انگیزه شـده، شـاید اقتصاد هم 
نداشـته باشـند. این نمایش گاه هفت روزه، هیچ ثمره ای نداشـت و 

بعـد از آن، در هیـچ نمایـش گاه کتـاب اشـتراک نکردیم.
باتوجـه بـه توصیفـی کـه شـما از وضعیـت فـروش 
کتـاب کردیـد، این حالت برای شـما شـاید خیلی سـخت 
باشـد. شـما چـه گونـه اجـاره ی دکان، مالیـات و از همـه 

مهم تـر مصـارف خانـواده ی خـود را تأمیـن می کنیـد؟
اگـر دوسـتانه و حقیقـت را برایـت بگویـم، 213 هـزار افغانی 
از کرایـه ی دکان تـا نـوروز همیـن سـال باقـی اسـتم. همیـن یک 
برایـم گفـت کـه »هـر قسـم  قبـل، منشـی سـاختمان  سـاعت 
می شـود، پـول را برایـم آمـاده کـن کـه من  هـم مالیـات می دهم 
و ضـرورت دارم.« حـالا مـن کرایـه ی دکان را نـدارم کـه هیچ، در 
مصـارف خانـه درمانـده ام. در یکـی-دو سـال اخیر، اگـر یک  جلد، 
دو جلـد کتـاب فروختـه ام، آن را خـرچ خانه کردم. تـا حالا آمدیم 
و امیـدوار بودیـم کـه شـاید اوضـاع خـوب شـود، متأسـفانه هنوز 
کـه هیـچ امیـدواری وجـود نـدارد. مـن در گـرو ایـن همـه کتاب 
مانـدم. تقریبـاً پنـج برابـر ایـن  جا مـا کتـاب در گدام خـود داریم. 
حـالا نـه ایـن را جمـع می توانیـم و نه بسـته. باتکلیـف ماندم که 

چـه طـور کنم!
بـه طور کلـی چه قـدر سـرمایه را شـما بـرای کتاب 

کردید؟ هزینـه 
مـا تنهـا در کابـل، 400 هـزار دالـر را صـرف خریـد کتاب از 
ایـران کردیـم کـه فعـاً در ایـن جـا موجود اسـت. بیـش از ۷00 
هـزار جلـد کتـاب در کابـل داریـم. ایـن کتاب هـا را زیـاد هـم نه، 
اگـر جلـد یـک دالر حسـاب کنیـم، چه قدر می شـود. ما در سـال، 
حداقـل یـک  هـزار کارتـن کتـاب از ایـران وارد می کردیـم. ایـن 

تعـداد جـدا از کتاب هایـی اسـت کـه خـود مـا چـاپ می کردیـم. 
اکنـون 21 مـاه می شـود کـه مـا نـه از ایـران کتـاب وارد کردیم و 

نـه توانسـتیم پولـی بـه آن ها بفرسـتم.
و  اقدام هـا  چـه  طالبـان  حکومـت  شـما  نظـر  بـه 
سیاسـت هایی را در پیـش بگیـرد تـا وضعیـت ناشـران و 

برگـردد؟ عـادی  حالـت  بـه  کتاب فروشـی ها، 
مـن فکـر می کنم اگـر »امـارت اسـامی«، دانش گاه هـا را باز 
کنـد، بـه دختران اجـازه ی آمـوزش را بدهند، مکتب ها باز شـوند، 
شـاید بـه زودی وضعیـت بـه حالـت عـادی برگـردد. فعاً نـه تنها 
فـروش کتـاب به کسـاد مواجه شـده، بل کـه همه کارهـا وضعیت 
مناسـبی نـدارد. اگـر این هـا اعتماد مـردم را جلب کننـد، زمینه ی 
کار را بـرای مـردم فراهـم سـازند، دانش گاه هـا و مکتب هـا را برای 
دختـران حتـا بـا همـان شـرایط و حجـاب خـود شـان بـاز کنند، 
مطمئنـم کـه در وضعیـت نشـر و فـروش کتـاب، تغییـر می آیـد 
و مـردم بـه خوانـدن کتـاب عاقـه پیـدا می کننـد. اگـر شـرایط 
بـه همیـن صـورت کـه حالا اسـت، ادامـه پیـدا کند، همه نسـبت 
آن هایـی کـه  بی عاقـه می شـوند.  و  بی انگیـزه  بـه کتاب خوانـی 
20 سـال درس خوانـده  انـد، شـب وروز کتـاب مطالعـه کـرده  اند، 
مـدرک و سـند دارنـد، می گوینـد کـه »حالا بـی کار هسـتم«. این 
مسـائل باعـث می شـود کـه مـردم نسـبت بـه مطالعـه و آموزش، 

بی انگیـزه و ناامیـد شـوند.
آیـا حکومت طالبان در مورد نشـر و فـروش کتاب ها، 
به ناشـران و کتاب فروشـان دسـتوری داده اسـت که مثلًا 
کـدام نـوع کتاب ها را بفروشـید و فـروش کـدام کتاب ها 

ممنوع اسـت؟
شـماری از مسـئولان »امـارت اسـامی«، در چنـد جلسـه ای 
کـه بـا مـا داشـتند، دسـتور مشـخصی در ایـن ارتبـاط نداده انـد؛ 
بـرای  طالبـان  اسـتخبارات  کـه  را  مـوردی  چنـد  اسـتثنای  بـه 
مـا تذکـر داده کـه آن هـا... را نفروشـیم. آن هـا، گفتـه  انـد کـه 

کتاب هـای مشـکوک، کتاب هایـی کـه مخالف»امـارت اسـامی«، 
مخالـف شـریعت و مخالـف اقـوام باشـد را نفروشـید. بعـد مـا از 
آن هـا درخواسـت کردیـم کـه بـرای مـا یک فهرسـت تهیـه کنید 
و بگوییـد کـه کـدام کتاب هـا، از فان نویسـنده را دیگر نفروشـید 
کـه متأسـفانه ایـن فهرسـت را تا اکنـون برای مـا نداده انـد. با این 
حـال، تـا جایی کـه مـن شـنیدم، کتاب هـای عبدالکریم سـروش 
»انسـان  و  خردمنـد«  »انسـان  کتاب هـای  کردنـد،  ممنـوع  را 
خداگونـه«، نوشـته ی یـووال نـوح هـراری و چنـد کتـاب دیگر که 
نام هـای شـان دقیـق در یـادم نیسـت و چـاپ خـود افغانسـتان 
بـوده، آن هـا را ممنـوع کـرده اسـت. ایـن کتاب هـا را گفتـه  انـد 
کـه جمـع کنیـد و نفروشـید. در جلسـه هایی کـه مـا را خواسـته 
بودنـد، بـرای مـا گفته شـد کـه »تعهد بدهیـد کـه کتاب هایی که 
مشـکوک و مخالـف خواسـته های مـا باشـد را نمی فروشـید. بعـد 
از تعهـد، اگـر اسـتخبارات ما کتاب هـای ممنوعـه را در دکان های 

شـما پیـدا کنـد، بـاز آن وقـت هـم جریمـه دارد و هـم زنـدان.«
انتشـارات عرفـان از این پیـش، مـکان جداگانه ای را 
بـرای مطالعـه اختصـاص داده بـود و دانش جویـان بـرای 
مطالعـه و رفـع نیازهـای تحصیلـی خـود، بـه آن مراجعه 
می کردنـد، آیا شـما ایـن خدمـات را اکنـون نیـز دارید؟
بلـه! مـا یـک کتاب خانـه   ای بـه نـام »الیـت عرفان« داشـتیم 
کـه در آن  جـا بـه دانش جویـان کارت عضویـت می دادیـم و آن ها 
در بـدل پرداخـت ماهانـه ی 250 افغانـی، از امکانـات کتاب خانـه 
اسـتفاده می کردنـد. ایـن کتاب خانـه از 0۷:00 صبـح الـی 08:00 
شـام بـه روی دانش جویـان بـاز بـود. در آن جـا، میـز، چوکـی، 
فـرش و تمـام امکانـات بـرای مطالعـه فراهـم بـود و دانش جویـان 
از آن اسـتفاده می کردنـد؛ امـا پـس از تحـولات جدیـد، تعـداد 
مطالعه کننـدگان کاهـش یافـت و دیگـر کسـی نمی آمـد کـه از 
کتاب خانـه اسـتفاده کنـد. بعـد از یـک مـاه و دو ماه وقتـی دیدیم 

کـه دیگـر هیـچ کسـی نمی آیـد، آن  جـا را بسـتیم.

پاره ی نخست: مشکلات اقتصادی
بـازار چاپ و فروش کتاب در افغانسـتان، پس از شـکل گیری 
جمهوری در 1382 آهسـته آهسـته وارد حالت روبه رشـدی شـد؛ 
بـازار را  امـا در شـروع، کتاب فروشـی ها، کتاب هـای مـورد نیـاز 
از دیگـر کشـورها بـه ویـژه ایـران، وارد می کـرد. پـس از چنـد 
سـال، وقتـی بـازار فـروش کتـاب در افغانسـتان رونق گرفـت و به 
چـاپ کتـاب در کشـور نیـاز شـد، شـماری از کتاب فروشـی ها در 
کابـل، افـزون بـر فـروش کتـاب، به چـاپ و نشـر کتـاب در داخل 

افغانسـتان نیـز رو آوردند.
انتشـارات عرفـان، امیری، سـعید، واژه و مقصودی، نخسـتین 
گام هـا را در عرصـه ی چـاپ و نشـر کتـاب در کشـور برداشـتند. 
بیش تـر ایـن ناشـران، فعالیـت شـان را هم زمـان بـا شـکل گیری 
دانش گاه هـا،  درسـی  کتاب هـای  چـاپ  بـا  و  جمهـوری  رژیـم 

کتاب هـای تاریـخ و ادبیـات آغـاز کردنـد.
رونـد چـاپ و پخـش کتـاب تـا سـال های 1399 و 1400، 
سـیر صعـودی داشـت و در ایـن دوره، ناشـران و کتاب فروشـان، 
در  کتـاب  پخـش  و  چـاپ  بخـش  در  را  زیـادی  سـرمایه های 
افغانسـتان اختصـاص دادنـد. ایـن گونـه بـود کـه بازارهـای کتاب 
و مجتمع هـای نشـر کتـاب در بخش هـای مختلـف شـهر کابـل، 
روز گسـترش  هـر  بـا گذشـت  کتـاب  فـروش  بـازار  و  تأسـیس 

می یافـت.
عبدالرحیـم پویـا، مدیرمسـئول انتشـارات سـعید، می گویـد: 
»مـا در ابتـدا از کتاب فروشـی کار را آغـاز کردیـم و بعـد از سـال 
انتشـار کتـاب شـروع کردیـم. در نخسـت  بـه  1388 و 1389، 
مـا بیش تـر کتاب هـای اسـتادان دانـش گاه و چپتر هـای درسـی 
آن هـا را بـه شـکل کتـاب چـاپ می کردیـم.« بـه گفتـه ی پویـا، 
انتشـارات سـعید، اکنـون، بیش تـر از 25 هـزار عنوان کتـاب را در 
قفسـه هایش دارد کـه نزدیـک بـه هـزار و 200 عنـوان آن، در این 
انتشـارات چـاپ شـده و قریـب 300 عنوان آن، کتاب های درسـی 
دانـش گاه اسـت. پویـا می افزایـد: »هم چنیـن تـا سـال های 1399 
و 1400 مـا در ولایت هـای مختلـف بـه ویـژه بلـخ و دانش گاه های 
مختلـف از جملـه دانش گاه مشـعل، باختر و مؤسسـه ی تحصیات 

عالـی افغانسـتان، نمایندگی داشـتیم.«
بـازار کتاب فروشـی جـوی  شـیر، مارکـت ملـی پل سـرخ و 
کوتـه سـنگی، از مهم تریـن مرکزهـای نشـر و پخـش کتـاب در 

اسـت. کابل 
پـس از همه گیـری کویـد-19 و تعطیلـی مؤقتـی مکتب هـا 
و دانش گاه هـا در سراسـر افغانسـتان، بـازار فـروش کتـاب از رونق 
کتاب فروشـان  و  ناشـران  بـه  زیـادی  مالـی  زیان هـای  و  افتـاد 
وارد شـد. هـر چنـد پـس از برداشته شـدن قرنتیـن، بـازار کتـاب 
از مـدت کوتاهـی در  امـا پـس  بازیافـت؛  جمع وجـوش خـود را 
تابسـتان 1400، رژیـم جمهـوری از هـم پاشـید و صنعـت چـاپ 
و نشـر کتـاب، بـا خطـر رکـود روبـه رو شـد. بازگشـت طالبـان به 
قـدرت، محدودیت هـای آموزشـی-تحصیلی در برابـر دختـران و 
کاهـش بی پیشـینه ی خریـداران کتـاب در نزدیـک بـه دو سـال 
گذشـته، ناشـران و کتاب فروشـان را از بازگشـت رونق بازار فروش 

کتـاب ناامیـد کرده اسـت.
هفته نامـه ی جـاده ابریشـم، بـرای یافتـن تصویـر نسـبی از 
وضعیـت بـازار چـاپ و فـروش کتاب، با 11 ناشـر و کتاب فروشـی 
در شـهر کابـل به شـمول انتشـارات امیـری، واژه، عرفان، سـعید، 

مـادر، نـگار، مقصودی، اقرأ، شـمس 
اسـت.  کـرده  گفت وگـو  بخـارا،  و 
در ایـن میـان، نـُه گفت وگوشـونده 
ناشـر کتـاب بوده کـه از ایـن میان، 
انتشـارات امیـری، 30 عنوان کتاب؛ 
عنـوان؛   20 عرفـان،  انتشـارات 
عنـوان؛   15 سـعید،  انتشـارات 
انتشـارات مقصـودی، 10 عنـوان و 
انتشـارات واژه، کم تـر از پنج عنوان 

کتـاب را در 1401، چـاپ کـرده و چهـار انتشـارات دیگـر، هیـچ 
کتابـی در ایـن سـال چـاپ نکـرده اسـت.

ناشـرانی کـه کتـاب چـاپ کـرده  انـد نیـز، می گوینـد کـه 
باقـی  دسـت نخورده  قسـفه ها،  و  بسـته ها  در  شـان  کتاب هـای 
مانـده و خریـداری بـرای آن وجـود نـدارد. از مجمـوع 11 ناشـر 
و کتاب فـروش، سـه ناشـر گفتـه کـه ماهانـه، بین 100 تـا 1000 
جلـد کتـاب، چهـار ناشـر و کتاب فـروش، گفتـه کـه بیـن 30 تـا 
100 جلـد کتـاب و چهـار ناشـر و کتاب فـروش دیگـر، گفتـه کـه 

ماهانـه کم تـر از 30 جلـد کتـاب فـروش دارد.
عرفـان،  انتشـارات  مدیرمسـئول  شـریعتی،  محمدحسـن 
می گویـد: »حقیقتـش، در حـدود دو سـال کـه امارت اسـامی در 
افغانسـتان آمـده، فـروش کتـاب بـه صفـر رسـیده اسـت. در ایـن 
روزهـا، مـا حتـا یـک  کتـاب هـم فـروش نداریـم.« او، می گویـد 
کـه از سـر ناچـاری نمایـش گاه دایمـی کتـاب عرفان را فعـال نگه 
داشـته؛ امـا هیـچ خریـداری نـدارد. »روزهـا منتظـر می نشـینیم؛ 

ولـی مشـتری نمی آیـد.«
بیش تـر ناشـران و کتاب فروشـانی کـه در ایـن گـزارش بـا 
آن هـا گفت وگـو شـده، گفتـه انـد کـه بـازار فـروش کتـاب، در 
وضعیـت بـدی به سـر می بـرد. از مجموع 11 ناشـر و کتاب فروش، 
تنهـا سـه ناشـر، گفته  کـه درآمد شـان از فروش کتاب به سـختی 
می توانـد هزینـه ی اجـاره ی دکان و مالیـات دولـت را پـره کنـد. 
هشـت ناشـر و کتاب فـروش دیگـر، می گوینـد کـه در دو سـال 
اخیـر، بـه دلیـل فروش نرفتـن کتاب هـای شـان، از اجـاره ی دکان 

بـده کار شـده اند.
گـرو  در  کـه  می گوینـد  کتاب فروشـان،  و  ناشـران  بیش تـر 
سـرمایه ی خـود مانـده  انـد و نمی تواننـد میلیون هـا افغانـی کـه 
بـرای صنعـت چـاپ کتاب سـرمایه گذاری کـرده  اند را رهـا کنند. 
وضعیـت بـد بـازار فـروش کتـاب، باعث شـده، کتاب فروشـی هایی 
کـه سـرمایه ی کمـی را در ایـن بخـش اختصـاص داده بودنـد، 
تغییـر شـغل داده یـا هـم بـه بیـرون از کشـور مهاجـرت کننـد. 
ناصر مقصودی، مدیرمسـئول انتشـارات مقصـودی در مارکت ملی 
در پل سـرخ، می گویـد: »بعـد از روی کارآمـدن امـارت اسـامی، 
اکثریـت کتاب فروشـان ایـن مرکـز بـا توجه بـه زیان هایـی که در 
اثـر تعطیـات مربـوط بـه فراگیـری ویـروس کرونـا و بعـد تغییـر 

نظـام دیدنـد، تغییـر شـغل داده  اند.«
او، می افزایـد کـه کاهـش بی پیشـینه ی فروش کتـاب پس از 
روی کارآمـدن طالبـان، باعث شـده کـه یک ناشـر در مارکت ملی، 
همـه کتاب هـای خـود را رهـا کـرد و از راه قاچـاق بـرای کارگری 
بـه ایـران بـرود. مقصـودی می گویـد: »از 23 ناشـر و کتاب فروش، 
فعـاً پنـج تـا ناشـر و کتاب فـروش در مارکیـت ملـی باقـی مانده 
اسـت کـه همـه ایـن پنـج ناشـر از یک ونیـم سـال کرایـه ی خود 

نحـوی  بـه  یعنـی  اسـتند؛  باقـی 
مـا اکنـون در گـرو همیـن کرایـه 
راه  اگـر  و  مانده ایـم  کتاب هـا  و 
برون رفتـی پیـدا شـود، مـا هـم این 

 جـا را بسـته خواهیـم کـرد.«
فـروش  کاهـش  بـر  افـزون 
و  ناشـران  از  برخـی  کتـاب، 
از  افزایـش مالیـه  از  کتاب فروشـان 
سـوی طالبـان و افزایـش کرایـه ی 
دارنـد.  شـکایت  نیـز،  افغانسـتان  بـه  ایـران  از  کتاب هـا  انتقـال 
»در  می گویـد:  سـعید،  انتشـارات  کارمنـد  دارایـی،  سـیدجال 
بخـش واردات کتـاب، تـا چنـد سـال پیـش سـهولت هایی وجـود 
داشـت. مثـاً یـک کارتـن کتاب، بـه ۷00 الـی 800 افغانـی تمام 
می شـد؛ امـا حـالا یـک کارتـن کتـاب، بـه پنـج هـزار افغانـی از 
اسـام قلعه تـا بـه کابـل می رسـد.« بـه گفتـه ی دارایـی، افزایـش 
تکـس گمـرک و هزینـه ی انتقال بـا موتر، چالش جدی ای سـر راه 

اسـت. کتاب فروشـان  فعالیـت 
دارایـی در کنـار شـکایت از افزایـش مالیه نسـبت بـه دوره ی 
جمهـوری، می گویـد: »حـالا مالیـات پنج سـال را پیشـاپیش و به 
صـورت یک جایـی می گیرنـد.« به گفتـه ی او، گفت وگوهـای میان 
اتحادیـه ی ناشـران بـا وزارت اطاعات وفرهنـگ و وزارت مالیـه در 
مـورد کاهـش مالیـه بر ناشـران و کتاب فروشـان، جریـان دارد؛ اما 

هنـوز به نتیجه نرسـیده اسـت.
دسـته جمعی  مهاجـرت  قـدرت،  بـه  طالبـان  بازگشـت 
شـهروندان تحصیل کـرده و اهـل مطالعه، برچیده شـدن مکان های 
ادبی-هنـری و دورنمـای تاریکی که در برابر شـهروندان قرار دارد، 
همـه دسـت به دسـت هـم داده و بازار چـاپ و فروش کتـاب را با 

خطـر رکـود روبـه رو کرده اسـت.
بخش دوم: محدودیت ها

پیش رفت و توسـعه ی کشـورها رابطه ی مسـتقیم و معناداری 
بـا آزادی بیـان، اندیشـه و فراهم بـودن زمینـه بـرای شـکل گیری 
گفت وگوهـای علمـی و فرهنگـی دارد. برعکـس، وضـع محدودیت 
در  گفت وگوهـا  و  اندیشـه ها  قالب کـردن  و  بیـان  آزادی  بـر 
چارچوب هـای تنـگ و بـدون معیـار، مـردم و نسـل های جدیـد را 
در بی اطاعـی نگـه مـی دارد. حمایـت از آزادی بیـان، بـه ویژه در 
عرصه هـای پژوهـش، نشـر و فـروش کتاب، بـه پیدایـش و پویایی 
نظریه هـا، نوآوری هـا و نسـل خـاق کمـک می کنـد. در دوره ی 
جمهـوری بـه آزادی بیـان حداقل در سـطح شـعار و قانو ن گذاری 
توجـه می شـد؛ اما ایـن آزادی پس از بازگشـت طالبـان به قدرت، 
از بیـن رفـت و آزادی بیـان و انتقادکـردن از دولـت و مسـئولان 
حکومـت بـه مثابـه ی خیانـت پنداشـته شـده و منتقـدان تهدیـد 

مـرگ می شـوند. به 
پـس از 24 اسـد 1400، هـر چنـد آمـار بلنـد مشـتریان و 
عاقه منـدان کتـاب، بـه شـکل بی پیشـینه ای کاهش یافته اسـت؛ 
انـد  از شـهروندان کـه هنـوز عاقه منـد مطالعـه  امـا آن شـمار 
نیـز، بـرای یافتـن کتـاب مـورد نظـر شـان در کتاب فروشـی ها، با 
محدودیـت روبـه رو شـده انـد. به طـور کلـی ایـن محدودیت ها را 
می تـوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد؛ محدودیت های غیرمسـتقیم 

مسـتقیم. محدودیت هـای  و 
محدودیت هـای  غیرمسـتقیم:  محدودیت هـای  الـف: 

غیرمسـتقیم یـا پنهـان، بـه آن دسـته از تصمیم هایی اشـاره دارد 
کـه نـه در مـورد نشـر و فروش کتاب، بـل کـه در عرصه های دیگر 
بـه ویـژه در باره ی اسـتخدام کارمنـدان دولـت، ممنوعیت آموزش 
دختـران و بازداشـتن زنان از کار، گرفته شـده اسـت. اخراج کردن 
بیش تـر کارمنـدان تحصیل کـرده و دارای تخصـص، از اداره هـای 
دولتـی و برعکـس جای گزین کـردن افـراد بی سـواد و وابسـته بـه 
طالبـان در وزارت خانه هـا و اداره هـای محلـی، ضربه ی شـدیدی را 
بـه طـور غیرمسـتقیم بـه عاقه منـدان کتـاب و روحیـه عمومـی 

نسـبت بـه کتاب خوانـی وارد کـرده اسـت.
بازداشـتن  و  آمـوزش دختـران  برابـر  وضـع محدودیـت در 
زنـان تحصیل کـرده از کار، ضربـه ی دیگـری بـود کـه بـه صـورت 
غیرمسـتقیم بـه عاقه منـدان کتاب وارد شـده اسـت. زنـان نیمی 
از جمعیـت کشـور را تشـکیل می دهنـد و محروم کـردن نیمـی 
از جمعیـت کشـور از آمـوزش و کار، بـه معنـای اسـتفاده نکردن 
از نیـم قـدرت جامعـه بـرای به حرکت انداختـن قطـار توسـعه در 
یـک کشـور اسـت. ایـن تصمیـم هم چنـان تأثیـر مشـابهی را در 
توسـعه نیافتگی و گسـترش فرهنـگ کتاب خوانـی در کشـور دارد.

سـیدجال دارایـی، کارمنـد انتشـارات سـعید، در ایـن مورد 
می گویـد: »وضعیـت فروش کتـاب در شـرایط فعلی کامـاً خراب 
اسـت. یکـی از دلایـل مهـم ایـن وضعیـت، تعطیلـی مکاتـب و 
دانش گاه هـا بـه ویـژه ممنوعیت آموزش دختران اسـت. در سـابق 
اگـر روزانـه ما 200 الی 300 جلد فروش داشـتیم، در حدود 200 
و بیش تـر از ایـن تعـداد را دخترخانم هـا خریـداری می کردند.« به 
گفتـه ی ناشـران و کتاب فروشـان در شـهر کابل، بعـد از ممنوعیت 
آمـوزش دختـران توسـط حکومـت، آن هـا بیش تـر از 50 درصـد 

مشـتریان شـان را از دسـت داده اند.
محدودیت هـا،  نـوع  ایـن  مسـتقیم:  محدودیت هـای  ب: 
دسـتورهای مسـتقیمی اسـت که اسـتخبارات طالبان به ناشران و 
فروشـندگان کتـاب در کشـور داده  اسـت. هـر چند این دسـتورها 
بـا لحـن نـرم و بـه صـورت شـفاهی بـه ناشـران و فروشـندگان 
بـر  از بررسـی و نظـارت  کتـاب توصیـه شـده و هنـوز مـوردی 
کتاب فروشـی ها در کابـل گـزارش نشـده اسـت، اما با وجـود این، 
دسـتورها ممکـن نقش محدودکننـده بر عرضه ی کتاب در کشـور 
داشـته باشـد. هفته نامـه ی جاده ی ابریشـم، بـا توزیع پرسـش نامه  
بـه 11 ناشـر و کتاب فـروش در شـهر کابل، از آن هـا در مورد وضع 
محدودیـت از سـوی حکومـت طالبـان پرسـیده اسـت. از مجموع 
یـازده پاسـخ دهنده، نـُه ناشـر و کتاب فـروش، گفته  که در انتشـار 
و فـروش کتـاب محدودیـت دارنـد؛ امـا دو پاسـخ دهنده ی دیگـر 
گفتـه کـه در نشـر و فـروش کتـاب، بـا محدودیتـی روبـه رو نبـود 
اسـت. پاسـخ دهندگان گفتـه  انـد کـه طالبـان بـه آنـان گفتـه  اند 
کـه از نشـر و فـروش کتاب هایـی کـه محتـوای مخالـف حکومـت 
ایـن گـروه و مخالـف اعتقادهـای جامعه داشـته باشـد، خـود داری 
کننـد. کتاب فروشـان گفتـه  انـد؛ کتاب هایی کـه انعکاس  دهنده ی 
نظریـه ی  نحـوی  بـه  کـه  کتاب هایـی  کمونیسـتی،  نظریه هـای 
بازتـاب  را  خلقـت  یـا  و  اسـام  مـورد  در  غربـی  دانش منـدان 
قفسـه های  از  را  طالبـان  ضدحکومـت  کتاب هـای  و  می دهنـد 
کتاب فروشـی خـود جمـع کـرده  انـد. بعضـی از این فروشـندگان 
بـه صـورت مشـخص از نویسـندگانی ماننـد عبدالکریم سـروش و 
یـووال نـوح هـراری نـام می گیرنـد که فـروش کتاب های شـان در 

کشـور منع شـده اسـت.

محمدحسن شریعتی، مدیرمسئول انتشارات عرفان در کابل
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هرکتاب رادربدل پول یک قرص نان فروختیم

حوزه های امینتی غرب کابل چگونه متلاشی شد؟
آخرینشبمأموریت؛

 زینب وفایی

لمړیڅارنعزیزاللهدانشیار،

آمرپیشینکشفومبارزهباجرایمجناییحوزهیسیزدهمامنیتیپلیسکابل

حـدود دو سـال قبـل، کتاب خانـه ای بـه نـام » شـهر کتـاب 
بلـخ« در شـهر مزارشـریف، مرکـز بلـخ به منظـور ترویـج فرهنگ 
مطالعـه، برنامـه ی کتاب خوانـی را میـان دختران و پسـران برگزار 
کـرده بـود و این روند، تـا روزهای پایانـی جمهوری ادامه داشـت. 
تـا پیـش از بازگشـت طالبـان، شـماری از دختـران و پسـران در 
بلـخ، بـا فعالیت های چشـم گیر در عرصـه ی کتاب خوانی، توانسـته 
بودنـد کـه عضویـت دایمـی ایـن کتاب خانه را بـه دسـت بیاورند؛ 
یکـی از این دختـران »فاطمه-نام مسـتعار« بود. داشـتن عضویت 
دایمـی در ایـن کتاب خانـه، بـرای فاطمـه خیلـی مهم بـود؛ چون 
تـوان مالـی بـرای خریـد هر کتـاب را نداشـت و با به دسـت آوردن 
عضویـت ایـن کتاب خانـه، کتاب هـای دل خواهـش را می توانسـت 

بـه گونه ی رایـگان مطالعـه کند.
فرهنـگ  ترویـج  بـرای  برنامه هایـی  جمهـوری،  دوره ی  در 
در  فرهنگـی  نهاد هـای  و  کتاب خانه هـا  سـوی  از  مطالعـه 
مزارشـریف برگـزار می شـد. بـا کمـک و هـم کاری ایـن نهادهـا، 
جوانـان بیش تـری بـه مطالعـه رو آورده بودنـد؛ امـا بـا بازگشـت 
طالبـان، همـه فعالیت هـای این نهادها از سـوی این گـروه متوقف 
شـد. فاطمـه می گویـد: »تیـم ما که متشـکل از دختران و پسـران 
بـود، بـا ختـم مطالعـه ی هـر کتـاب، یـک نشسـت فرهنگـی را به 
منظـور تبـادل نظـر و به اشـتراک گذاری داشـته های مـان برگـزار 
می کردیـم. زندگـی مـا به سـوی فـردای بهتـری در حرکـت بود و 

هـر روز، بـرای مـا یـک آغـاز بهتـری بود.«
هـر چنـد زندگـی زنـان در افغانسـتان دشـواری های خـاص 
خـودش را دارد و زنانـی کـه اهـل مطالعـه انـد، از خانه تـا جامعه 
دشـمنان خود شـان را دارند؛ امـا با آن هـم، در دوره ی جمهوری، 
شـماری از آن هـا جایگاهـی در جامعـه برای خود شـان دسـت وپا 
کـرده بودنـد. در سـوی دیگـر، در این دوره، قانونی بـود که از زنان 
اندکـی حمایـت می کـرد. زنـان و دختـران زیـادی بـا نـه گفتـن 
در مقابـل دسـتورهای مردسـالارانه، راه روشـنی را بـرای خـود 
شـان مشـخص کـرده بودنـد. این امیـدی بـود برای رسـیدن یک 

مرفه. جامعـه ی 

از  کابـل  سـقوط  از  پیـش  روز  دو  بلخ«کـه  کتـاب  » شـهر 
فعالیـت بازمانـده بـود، پـس از گذشـت چنـد مـاه از حاکمیـت 
طالبـان، دوبـاره فعـال شـد. فاطمـه در این مـدت می دانسـت که 
نیـز، می دانسـت کـه قوانیـن  را  ایـن  کتاب خانـه فعـال شـده و 
سـخت گیرانه و ضدانسـانی طالبـان در برابـر زنـان، بـه او اجـازه ی 
ورود بـه کتاب خانـه را نمی دهـد؛ چون آن جا مـردان حضور دارند 
و کتاب خانـه کارمنـد زن نـدارد؛ یعنـی اجـازه نـدارد کارمنـد زن 
داشـته باشـد. فاطمه می گوید: »پس از دو سـال کـه از کتاب خانه 
و کتاب هـای مـورد عاقـه ام دور مانـدم، صبرم لبریز شـد. تصمیم 
گرفتـم، بـه کتاب خانـه سـر بزنـم و کتابی کـه امانت گرفتـه بودم 
را تسـلیم دهـم و اگـر امـکان چنـد لحظـه مانـدن در آن جـا بود، 

کتـاب دیگـری را بگیرم.«
فاطمـه ده صبـح، در هـوای گرم و طاقت فرسـای مزارشـریف 
تصمیـم رفتـن بـه ایـن کتاب خانه را می گیرد. شـهر مثل همیشـه 
افتـاده  از نفـس  زیـر چکمه هـای جنگ جویـان خشـن طالبـان، 

است.
مصـروف  شـهر،  از  گوشـه ای  در  کـه  بـرادرش  از  فاطمـه، 
داروفروشـی اسـت، می خواهـد کـه او را تـا کتاب خانـه هم راهـی 
بلـخ«  بـه سـمت »کتاب خانـه شـهر  بـرادرش  بـا  کنـد. فاطمـه 
مـی رود. بـا دیـدن تابلـوی کتاب خانـه چشـمانش، بـرق می زنـد؛ 
امـا بـه دروازه ورودی کتاب خانـه کـه دقـت می کند، قفـل بزرگی 
بـر آن زده شـده اسـت. فکـر می کنـد که ممکـن کتـاب دار، جایی 
رفتـه باشـد و تـا چنـد لحظـه ی دیگـر برگـردد. چنـد دقیقـه ای 
منتظـر می مانـد؛ امـا کسـی نمی آید تـا دروازه ی کتاب خانـه را باز 
کنـد. »بـا کتـاب دار تمـاس گرفتـم و گفتـم، مـن کتابـی را امانت 
برگشـتاندم. در ضمـن می خواهـم کتـاب  بـودم و حـالا  گرفتـه 
جدیـد بگیـرم. چـرا دروازه ی کتاب خانـه بسـته اسـت؟ کتـاب دار 
گفـت: در دو سـال گذشـته، تـو دومیـن آدمی هسـتی کـه دنبال 
کتـاب می آیـی. همه مشـتری ها و اعضـای خود را از دسـت دادیم. 
نـه کسـی کتـاب می خـرد و نـه کسـی پـول دارد تـا روی کتـاب 
هزینـه کنـد. حتـا آنانی کـه مانند تـو عضویت کتاب خانـه را دارند 

قطعه هـای  از  امنیتـی  نیروهـای  بـود؛  محـرم  روزهـای 
پرسـنل  ملـی،  ارتـش  اسپیشـل فورس،  بـه شـمول  مختلـف؛ 
مبـارزه بـا قاچـاق مـواد مخـدر و پرسـنل کشـفی، بـه شـکل 
بـه  امنیـت مسـجدها و تکیه خانه هـا،  بـرای تأمیـن  خدمتـی 
غـرب کابـل اعـزام شـده بودنـد. در ایـن شـرایط، از یـک سـو 
همـه دغدغـه ی   مـان تأیـن امنیـت هـر چـه بهتـر سـوگواران 
حسـینی بـود و در سـوی دیگـر، مبـارزه بـا جرم هـای جنایی و 
پیش بـرد امـور کاری اداره را نیز نمی توانسـتیم نادیـده بگیریم. 
14 آگسـت، 10:00 شـب بـود کـه از طریـق تمـاس، مسـئول 
مخابـره ی آمریـت حوزه ی سـیزدهم امنیتی پلیس شـهر کابل، 
برایـم اطـاع داد کـه یـک مـرد در اثـر شـلیک گلولـه، زخمی 
شـده اسـت. پرسـنل کمکـی مبـارزه با جرم هـای جنایـی، فرد 
زخمـی را بـه شـفاخانه ی محمدعلی جنـاح منتقل کردنـد؛ اما 

منظـون رویـداد فـرار کـرده بود.
پـس از کسـب اطاعـات ابتدایـی، بـدون درنـگ، مدیـر 
تیم بررسـی محـل واقعـه ی ریاسـت عمومی تحقیقـات جنایی 
کابـل را در جریـان قـرار داده و خواسـتار اعـزام تیم  بررسـی  به 

محـل واقعـه شـدم. هم زمـان خودم بـا چند هم کارم، به سـمت 
محـل رویـداد رفتیـم و بـا هـم کاری پلیـس امنـی، رفت وآمـد 
مـردم در محـل مـورد نظـر را تحـت کنتـرول گرفتیـم. بعـد از 
دریافـت اظهـارات ابتدایـی شـاهدان عینـی حاضـر در محـل، 
منتظـر تیم  بررسـی محـل واقعه ماندیـم. اعضای تیم بـا تأخیر 
یک سـاعته، بـه محل رویداد رسـیده و کار را آغـاز کردند. رفتار 
پرسـنل تیـم اعزامـی، نشـان مـی داد کـه آن هـا، بی حوصله تـر 
از آن اسـتند کـه نیرویـی بـرای کشـف واقعیـت ماجـرا داشـته 
باشـند. در نتیجـه، مـا هـم تقریبـاً انگیـزه ی خـود را بـرای کار 
مسـئولانه و حرفـه ای از دسـت دادیـم. در واقـع، همـه ی مـا از 
وضعیـت موجـود، سـقوط و تسـلیم دهی پی در پـی ولایت هـا به 
طالبـان، ناراحـت بودیم و اوضاع نشـان می داد کـه دولت مردان 
افغانسـتان، به سـوی آینده ی تاریک و مبهم در حرکت اسـتند. 
هـر کـدام از مـا، از دیگـری می پرسـیدیم کـه عاقبت ایـن روند 
بـه کجـا خواهـد انجامید؟ پاسـخ ها گوناگـون بود؛ هر کسـی به 
انـدازه ی فهـم خـود، اوضـاع را تحلیـل می کـرد؛ اما افسـردگی 
ناشـی از ناامیـدی، در چهـره ی همه ی هـم کاران نمایـان بود و 

و می تواننـد کتـاب رایـگان بـه امانـت بگیرنـد، دیگـر بـه مـا سـر 
نزدنـد.« کتـاب دار با صدای غم گین و اندوه باری، از پشـت گوشـی 
ادامـه می دهـد: »مـا کتاب هـا را لیـام کردیـم. هـر کتـاب را در 
بـدل پـول یک قـرص نـان فروختیـم«. قیمـت یک قرص نـان در 

افغانسـتان 10 یـا 20 افغانـی اسـت.
فاطمـه، بـا ناامیـدی تمـام، با کتابی کـه قبل از مسلط شـدن 
طالبـان بـر شـهر مزارشـریف، بـه امانـت گرفتـه بـود، بـه خانـه 
برمی گـردد. در مسـیر بازگشـت بـه خانـه، بـرادر فاطمـه بـه او 
می گویـد: »مـردم از فقـر و تنگ دسـتی، پـول مراجعـه نـزد داکتر 
را ندارنـد؛ حتـا بـه خاطـر درد مزمـن، تقاضـا مـی کننـد کـه یک 
پاکـت تابلیـت آرام بخـش بدهـم؛ چـون خـوردن یـک مسـکن به 
مراتـب از رفتـن پیـش داکتـر، کم تـر هزینـه دارد؛ آن وقـت تـو 

توقـع داری کـه مـردم روی کتـاب هزینـه کننـد؟«

بـا روی کارآمـدن حکومت طالبان در افغانسـتان، هـزاران نفر 
شـغل شـان را از دسـت داده و بیش تـر زنانـی کـه قبـاً شـاغل 
بودنـد، بـا وضـع محدودیت هـای طالبـان، خانه نشـین شـده انـد.

می کنـد.  زندگـی  هشـت نفری  خانـواده ی  یـک  در  فاطمـه 
خانـواده ی او مثـل صدهـا هـزار خانـواده ی دیگـر، در شـرایط بـد 
اقتصـادی بـه سـر می بـرد. فاطمـه می گویـد: »وقتـی که بـه خانه 
برگشـتم. مـادرم از این کـه فرزندانش چیزی برای خـوردن ندارد، 

بـه شـدت ناراحـت و عصبانـی بود.«
بـا بازگشـت طالبان بـه قدرت، در کنـار بازمانـدن دختران از 
آمـوزش و تحصیـل، نـاداری و خفقانی کـه جامعـه را در برگرفته، 
پسـران را نیـز از مطالعـه دور کـرده اسـت؛ تـا جایـی کـه بیش از 
50 درصـد نشـریه های کتـاب و کتاب فروشـی های افغانسـتان از با 

خطر رکـود روبه رو اسـت.

فقـط می دانسـتیم کـه اوضـاع خیلـی مبهم تـر از آن اسـت که 
بتـوان درک درسـتی از آن بـه دسـت داد. بـه هر حـال، پس از 
بررسـی های ابتدایـی و هـم کاری بـا تیـم  بررسـی محـل واقعه، 
بـرادر مظنـون را کـه شـریک جـرم نیـز بـود، بازداشـت کـرده 
و بـه اتفـاق هـم، بـه سـمت شـفاخانه ی محمدعلـی جنـاح راه 
افتادیـم. بعـد از اخـذ اظهـارات فرد زخمـی و ارزیابـی وضعیت 

سـامتی  اش، کار آن شـب مـا بـه پایان رسـید.
بعـد از ختم کار، مسـئول تیم  اعزامی بررسـی  محل واقعه، 
بـا چهـره ای خسـته و افسـرده ، صمیمانه مرا در آغوش فشـرد و 
بـا لحنی تـوأم با شـوخی، گفت: »بـرادر! گر چه هزاره هسـتی، 
ولـی جـوان بسـیار بـادرک، بـا اسـتعداد و قلم به دسـت اسـتی. 
از زمانـی کـه ایـن جـا آمـده ای، میـزان جرایـم جنایـی بسـیار 
کاهـش یافتـه؛ طوری  که در گراف جنایات مشـخص می شـود، 
خـط سـبز نسـبت بـه خط سـرخ و زرد برجسـته شـده اسـت. 
ایـن  را می شـود نشـانه ای از موفقیـت و کامیابـی ات در انجـام 
امـور محولـه ارزیابـی کـرد؛ امـا با تأسـف، بایـد بگویم کـه این 
بیدارخوابـی و تـاش ما در بررسـی های هرچه دقیق تر امشـب، 

هیـچ فایـده ای نـدارد؛ چـون بـه احتمـال زیـاد، ایـن آخریـن 
هـم کاری مـا بـرای بررسـی محـل واقعه خواهـد بود! بـا نگرانی 
و کنـج کاوی، پرسـیدم کـه »آیا شـما کـدام خبر دقیـق در این 
مـورد داریـد؟« بـدون ایـن کـه معلومات بیش تـری ارائـه کند، 
خداحافظـی کـرد و بـه سـوی محـل کارش رفـت. حرف هـای 
هـم کار پشـتون  تبار مـا، روی روحیـه ی مـن و سـایر هم کارانـم 
تأثیـر زیـادی گذاشـت و بر نگرانی هـای ما افزود. هزاران سـؤال 
در ذهنـم خلـق می شـد کـه چـه گونه ممکن اسـت، ایـن همه 
دسـت آورد را مفـت و رایـگان بـه بـاد فنـا بدهیـم؟ سـؤالی که 
بیش تـر ذهنـم را بـه خـود مشـغول کـرده بـود، ایـن بـود که؛ 
آیـا کابـل هـم مثـل ولایت هـای دیگـر، بـه طالبـان تحویـل 
داده خواهـد شـد؟ هیـچ کسـی نبـود؛ یـا نمی توانسـت پاسـخ 
قانع کننـده بدهـد. در نتیجـه، خـودم پاسـخ مـی دادم کـه نـه! 
چنیـن چیـزی امـکان نـدارد! در کابل عـاوه بـر رییس جمهور، 
معـاون نخسـت و دوم رییس جمهـور، رییـس شـورای عالـی 
مصالحـه، وزیـر دفـاع، وزیـر داخلـه، رییـس عمومـی امنیـت 
ملـی، پارلمـان و هـزاران شـخصیت سیاسـی و بانفـوذ حضـور 
دارنـد. کابـل بـه هیـچ  وجـه سـقوط نخواهـد کـرد. علی رغـم 
فراهـم  پرسـش هایم  بـرای  کـه  خوش بینانـه ای  پاسـخ های 
می کـردم، در نهایـت هیـچ یـک از پاسـخ ها برایـم قانع کننـده 
بـه  نظـر نمی رسـیدند. آشـفتگی فکـری هـم راه بـا ابهام هـای 
پشـت پـرده ی سیاسـت، ماننـد خـوره بـه جانـم افتـاده بودند؛ 
قـرار و آرامش نداشـتم، خـواب از چشـمانم پریده بـود؛ بی تاب 
بـودم، گویـا سـوزنک علفـی را در زیـر لباسـم گذاشـته بودنـد، 

رنـج روحـی بر جسـمم سـرایت کـرده بود.
شـب گذشـت و فردای آن روز نیز، به سـختی کار کردیم؛ 
امـا هم چنـان درگیـر این آشـفتگی فکری بـودم کـه آینده چه 
خواهـد شـد؟! قریـب 10:00 پیـش از چاشـت بود کـه راننده ام 
صـدا کـرد: آمـر صاحـب به حـوزه رسـیدیم؛ بـرای من و شـما 
غـذا نگذاشـتند، رسـتورانت ها هم امروز بسـته  انـد؛ فقط دکان 

سـر کوچـه ی حـوزه باز اسـت، چه میـل دارید؟
تـازه یـادم آمـد که شـب گذشـته و صبـح امروز، بـه دلیل 
خسـتگی زیـاد، غـذا نخـورده ام؛ اما اشـتها نداشـتم. گفتـم: برو 
هـر چیـزی که پیدا شـد، برای هـم کاران و خودت بخـر و برای 
مـن فقـط دو بتـری آب معدنـی بیار، دیگـر چیـزی نمی خورم. 
از موتـر پیـاده شـدم و مسـتقیم به دفتـر کاری ام رفتـم. هم کار 
اداری ام بـه شـدت مصـروف کار بـود. در مورد میـزان مراجعین 
پرسـیدم، هـم کارم توضیـح داد کـه »تعـدادی مجـرم و مظنون 
توسـط پرسـنل کشـفی و امنـی، بـه جرم هـای مختلـف گرفتار 

شـده  انـد و مـن ،مصـروف ترتیـب پرونده های آن ها اسـتم.«
)شـریک جـرم  مظنـون  بـرادر  و  مانـدم  دفتـر  در  شـب 
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حوزه های امینتی غرب کابل چگونه متلاشی شد؟
آخرینشبمأموریت؛

لمړیڅارنعزیزاللهدانشیار،

آمرپیشینکشفومبارزهباجرایمجناییحوزهیسیزدهمامنیتیپلیسکابل

قضیـه ی فـرد زخمـی( را احضـار کـردم و پـس از اسـتنطاق و 
کسـب معلومـات ابتدایـی، پرونده را تکمیل کردم. آن شـب هم 
بـه دلیـل مصروفیـت زیـاد، چیـزی نخوردم. صبح سـر سـاعت 
هشـت، همـه پرونده هایـی که شـب آماده کـرده بودیـم، هم راه 
بـا مظنونیـن پرونده هـا آمـاده ی  ارجـاع بـه اداره هـای مربوطـه 
بودنـد. پیـش از ایـن کـه بـرای انتقـال پرونده هـا اقـدام کنیم، 
مدیـر جنایـی وارد دفتـر کارم شـد. وقتـی  کـه متوجـه افـراد 
زیـادی اعـم از مراجعیـن و هـم کاران شـد، از مـن تقاضـا کـرد 
تـا بـرای دریافـت خبری بیـرون بیایم. بـه حیاط حـوزه رفتیم، 
مدیـر جنایـی ابتـدا دوربـرش را پاییـد، وقتـی که مطمئن شـد 
کسـی صـدای مـان را نمی شـنود، آرام در گوشـم گفـت: آمـر 

صاحـب! مراجعیـن را از دفتـرت بیـرون کـن!
مـن گفتـم: مدیر صاحـب! این مظنونیـن، به خاطـر انجام 
جرایـم جنایـی مختلـف این جـا انـد و پرونده های آن هـا، هنوز 
تکمیـل نشـده؛ چه طور می شـود بدون ضمانت و رسـمی کردن 
پرونده هـا، آن هـا را رهـا کنـم؟ مدیـر جنایـی گفـت: می دانـم 
نسـبت به کارت حسـن نیت و احسـاس مسـئولیت داری، این را 
مـا در مـدت کوتـاه هـم کاری بـا شـما درک کرده ایـم؛ امـا باید 
دوسـتانه برایـت خاطرنشـان کنم کـه وضعیت خوب نیسـت. از 
مـا گفتـن بـود، بـاز هم خـودت بهتـر می فهمـی که چـه کنی! 
در حالـی  کـه ترس و سراسـیمگی در چهـره اش آشـکار بود، از 
مـن خداحافظـی کرد. من مانـدم و دنیایـی از آه ودرد؛ لحظه ای 

بـا خـود فکر کـردم کـه چه بایـد بکنم؟
پرونده هـای ترتیب شـده ی مظنونیـن را بـا خـود برداشـته 
و غـرض مشـورت بـه دفتـر آمـر حـوزه رفتـم؛ پـس از ورود و 
رسـم وتعظیم نظامی، به اشـاره ی آمر حوزه در چوکی نشسـتم؛ 
سـربازش چـای تعـارف کـرد؛ آمر حـوزه ضمـن احوال پرسـی، 
از میـزان مراجعیـن و رونـد کار پرونده هـا سـؤال کـرد؛ گزارش 
مختصـری ارائـه کـرده و در مـورد انتقـال پرونده هـا مشـورت 
خواسـتم. آمـر حـوزه گفت: بنـا به دسـتور رهبـری وزارت امور 
داخلـه و فرماندهـی امنیه ی کابـل، پایتخت سـقوط نمی کند و 
قـرار نیسـت، طالبـان از راه جنـگ و برخورد نظامـی وارد کابل 

شوند.
در ایـن حیـن، متوجه صـدای فرمانده  امنیه ی کابل شـدم 
کـه در چت  گـروپ وتـس اپ آمران کشـف و کنتـرل حوزه های 
کابـل، صحبـت می کـرد و بـه همـه آمـران حوزه هـای پلیـس، 
دسـتور مـی داد کـه »بـه اطـاع همـه پرسـنل زیردسـت تـان 
برسـانید کـه بـدون نگرانـی، طبـق روال گذشـته وظایف شـان 
را انجـام دهنـد؛ زیـرا بـه نیروهـای کمانـدو، اسپشـل فورس، 
ارتـش ملـی، پلیس ملـی و امنیت ملی برای جلوگیـری از ورود 
طالبـان بـه کابل، از سـوی فرمانده کل قوا دسـتور قطعی صادر 
شـده اسـت. ایـن خبـر را بـه همـه پرسـنل و سـربازان تـان تا 
دورتریـن قرارگاه هـای امنیتی برسـانید و در صـورت بروز کدام 
رویـداد، بنـده را در جریـان قـرار دهیـد تـا شـخصاً بـرای رفـع 

مشـکل اقـدام کنم.«
با شـنیدن دسـتور فرمانده امنیه، امید اندکـی در دلم پیدا 
شـد. به دفتر کارم برگشـتم و به مسـئول اداری  دسـتور دادم تا 
پرونده هـای ترتیب شـده را هـم راه بـا مظنونیـن قضیـه و اتخاذ 
تدابیـر امنیتـی شـدید، بـه گونه ی رسـمی بـه مراجـع مربوطه 
تحویـل دهـد. خودم بـا چند هم کارم بـه منظور کنتـرل اوضاع 
امنیتـی سـاحه ی تحـت پوشـش حـوزه ی سـیزدهم و عمل به 
دسـتور فرمانـده  امنیـه ی کابل، به پوسـته ی  امنیتی آب رسـانی 
رفتیـم. مسـئول پوسـته بـا لحـن شـوخی گفـت: آمـر صاحب! 
شـما هنـوز در حـوزه اسـتید؟ گفتـم آری؛ چـرا ایـن سـؤال را 

می پرسـی، مگـر چیزی شـده؟
گفـت: شـایعه شـده کـه در حـوزه هیـچ  کـس نمانـده و 
همـه پرسـنل، لبـاس شـخصی پوشـیده و فـرار کـرده  انـد! من 
گفتـم: پشـت شـایعه ها نگردیـد! شـما بـه وظایـف خـود عمل 
کنیـد؛ خـدای ناخواسـته اگـر حادثـه ای بـروز کنـد، مـن و آمر 
حـوزه، آخریـن افـرادی خواهیم بـود که محل کار مـان را ترک 
خواهیـم کـرد؛ در ضمن تذکـر دادم که »رییس جمهـور و ده ها 
شـخصیت سیاسـی دیگـر هنـوز در ایـن شـهر حضـور دارنـد؛ 
مـا و شـما کـه سـربازیم و چیـزی بـرای ازدسـت دادن نداریـم، 
مسـئولیت مـا و شـما جـز تأمیـن امنیـت و دفـاع از ارزش های 
نظـام جمهـوری، چیـزی دیگـری نیسـت. آیا شـما چنیـن فکر 
نمی کنیـد؟ مسـؤل قرارگاه بابت ایـن که از آن ها احـوال گرفته 
بودیـم، اظهـار خرسـندی کـرد و گفـت: ما عسـکر تان اسـتیم 
آمـر صاحـب! خـون مـا، از خـون شـما رنگین تـر نیسـت. ما در 
انجـام وظایـف خـود اسـتوار یم و هـر چـه شـما امـر بفرمائیـد، 
عمـل می کنیـم. سـرانجام از قـرارگاه خداحافظـی کـرده و بـه 
راننـده دسـتور دادم کـه »به طرف قـرارگاه کمپنی بـرو!« هنوز 
در مسـیر راه بودیـم کـه از طریـق مخابره ی دسـتی ام شـنیدم 
کـه پرچم هـای سـفید )پرچـم طالبـان( در کـوه  چهل دختـران 
قـرارگاه  و  دشـت برچی(  غربـی  قسـمت   آخریـن  در  )تپـه ای 
کارخانـه ی گـچ، بلند شـده اسـت. ایـن شـایعه در میـان مردم 
هـم بـه شـدت در حـال گسـترش بـود؛ امـا بعـد از تحقیقـات 
ابتدایـی، مشـخص  شـد کـه پرچم های سـفید مربوط عـزاداران 
بـه صـورت  عـده  یـک   و  طالبـان!  نـه  اسـت  بـوده  حسـینی 

خانواد گـی، اسـناد و اطاعـات مهمـی کـه در طـول خدمت  در 
اداره ی پلیـس جمـع  کـرده بـودم، بایگانـی شـده بـود. غافل از 
ایـن  کـه، روزی خواهـد رسـید کـه آن لب تـاپ به شـمول همه 
خاطره هایـم و اسـناد، توسـط مردمـی کـه سـال ها در راسـتای 
خدمـت بـه آن هـا جانـم را بـه خطـر انداختـه بـودم، آن  گونـه 

تـاراج می شـود!
شوروشـوق  و عاقـه ی  زایدالوصـف مـردم بـرای چپـاول 
حوزه  هـا و قرارگاه هـا و خلع سـاح نظامیـان البته برایـم  مایه ی 
شـگفتی نبـود؛ چون می دانسـتم که یکـی از دلیل های سـقوط 
جمهـوری، بی اعتمـادی مـردم بـه سـران آن حکومـت بـود؛ 
امـا مشـاهده ی برخـورد این چنینـی مـردم بـا نظامیانـی کـه 
یـک  دهـه بـه خاطـر تأمیـن امنیـت، دفـاع از تمامیـت ارضـی 
و نوامیـس  ملـی و حفاظـت از جـان و مـال آن هـا، از هیـچ نوع 
فـداکاری  و جان بـازی  دریـغ نکـرده بودنـد، برایـم دردنـاک و 
بـود! بـه ویـژه وقتـی کـه می دیـدم مـردم  غیرقابـل تحمـل 
و  می افتادنـد  بـه جـان سـربازان  و سـنگ،   بـا چوب وچمـاق 
سـاح های شـان را بـه زور می گرفتنـد، امیـدم را بـرای تغییر و 
بهبـود اوضـاع افغانسـتان بـه کلی از دسـت مـی دادم و به درک 
ایـن واقعیـت نزدیـک می شـدم که ایـن مـردم، لیاقت داشـتن 

موهبت هایـی چـون آزادی و عدالـت را ندارنـد.
کـه  گواهنـد  سـرزمین،  ایـن  و دشـت ودمن  کوه وسـنگ 
نظامیـان پایین رتبـه، در وضعیتـی کـه هیـچ گونـه صاحیـت 
نداشـتند،  سیاسـی  امـور  در  تصمیم گیـری  حـق  و  اجرایـی 
شـاق ترین وظایـف و مسـؤلیت های  سـنگین )تأمیـن امنیـت( 
و  سـربازان  کـه  نمی دانـد  کسـی  چـه  بودنـد.  عهـده دار  را 
افسـران باوجـدان ایـن سـرزمین، تـا آخریـن لحظـه ی  زندگی، 
مسـئولیت های خود شـان را بـه بهترین نحـوه ی آن انجام داده 
و در برابـر رذالـت و تباهـی، کوتـاه نیامدند. از ایـن رو، آن ها نه 
تنهـا بـه هیچ وجه سـزاوار ناسپاسـی و برخوردهای غیرانسـانی 
از سـوی مـردم نبودنـد، بل که آن هـا قربانیان اصلـی این تبانی 
)تحویـل دودسـته ی وطـن به طالبـان( انـد! سـرانجام، حوزه ی 
سـیزدهم امنیتـی پلیـس کابـل، شـش سـاعت قبـل از ورود 
نیروهـای طالبـان، توسـط باشـندگان  غـرب کابـل، تاراج شـد.

کـه  می دیـدم  وقتـی  سـقوط،  لحظه هـای  آخریـن  در 
نتیجـه ی همـه تاش های مـن و هم کارانـم، به باد فنـا می رود، 
بغضـی گلویـم را بـه شـدت می فشـرد؛ از فـرط ناراحتـی، دچار 
عـذاب دردناکـی شـده بـودم؛ بـه ویـژه کـه همـه زحمت هـا و 
تاش هـای 26سـاله ام هـم راه بـا تمـام آرزوهایـی کـه داشـتم، 
در برابـر چشـمانم نابـود می شـد؛ با دیـدن این وضـع، آینده ی 
و  می شـد  مجسـم  چشـمانم  پیـش  دهشـت ناکی  و  تاریـک 
اشـک هایم بی اختیـار روی دامنـم می ریخـت! ایـن دردهـا را 
تنهـا کسـانی درک می کننـد کـه بارهـا جـان شـان را بـرای 
حفاظـت از وطـن، بـه خطر انداخته باشـند. بدبختانـه، بار دیگر 
شـاهد تـاراج و ویرانـی سـرزمینم بـودم و در ایـن وضـع، فقـط 

خـودم می فهمـم کـه چه هـا کشـیدم!
سـاح ها و تجهیـزات نظامـی  مـان کـه تـا آن دم از عینک 
چشـم  های  مـان بـه مـا نزدیک تـر و مثـل جـان، بـرای مـان 
ارزش منـد بودنـد؛ توسـط اوباش هـا، دزدهـا، مجرمـان متواری 
و قاتـان مـردم، تصـرف شـده بـود و آن ها بـا همـان تجهیزات 
در جاده هـای کابـل بـا شـلیک مسلسـل ها هـم راه بـا صـدای 
ترانه هـای آزاردهنـده  ی طالبـان، ایـن  طـرف و آن  طـرف مانور 
می دادنـد و مـا کـه تـا آن  لحظه هـا نقـش خـود را بـه عنـوان 
حافظـان جـان و مـال مـردم بـا صداقـت ایفا کـرده بودیـم، به 
صـورت پنهانـی ایـن وضعیت اسـف بار و دردنـاک را بـا دریغ و 

درد غیرقابـل وصـف، تماشـا می کردیـم!
شـهر کابـل را سـکوت مطلـق  و مرگ بـار فـرا گرفتـه بود؛ 
مکان هـای عمومـی و مرکزهـای تجارتـی و آموزشـی، کامـاً 
بسـته شـده بـود. در جاده هـا، بـه  جـز از وسـایط نظامـی و 
نیروهـای طالبـان، دیگر چیزی دیـده نمی شـد. نزدیک 09:00 
شـب بود که تلویزیون های داخلی افغانسـتان، از ورود نیروهای 
طالبـان بـه ارگ ریاسـت جمهوری و کنتـرل کامـل شـهر کابل 
توسـط طالبـان خبـر دادند. عبـور و مـرور بی وقفـه ی موترهای 
به هم ریختـه،  و  ژولیـده  بـا سرنشـینانی کـه موهـای  نظامـی 
ریش هـای دراز و بوت هـای سـاق بلند سـرویس و چهره  هـای 
عبـوس و پوشـش های عجیب وغریـب و رفتار ی کاماً خشـن و 
سـرکوب گرانه، بیش تـر و بیش تـر شـد. تـا ایـن  که همـه ی آن 
انتحاری هـا و استشـهادی های شـیفته ی بهشـت، از هـر گوشـه 
و کنـار، جمـع شـدند، حکومـت خودخوانـده ای بـه نـام امارت 
اسـامی را بـا حضـور یـک گروه خـاص و به حاشـیه راندن زنان 
و همـه گروه هـای قومـی و مذهبـی و بسـتن مکاتـب دخترانه، 
و  امربه معـروف  وزارت  تأسـیس  و  زنـان  امـور  وزارت  الغـای 
نهی ازمنکـر بـه جای آن و ممانعـت زنان از کار، تشـکیل دادند. 
تـا ایـن  دم کـه نزدیـک بـه دو سـال از آن کابوس وحشـت ناک 
و سـقوط مبهـمِ ناشـی از بازی هـای پیچیـده و کثیف سیاسـی 
و رویدادهـای دردنـاکِ پـس از آن می گـذرد، هنـوز از شـوک 
سـنگین آن روزهـای بـد رهـا نشـده ام؛ چـون وقـوع ناگهانی و 
دردنـاک آن رویـداد کـه مـردم را غافل گیـر و آواره کـرد، بـه 

دشـواری به بـاور می نشـیند.

هدف منـد بـه پخـش ایـن شـایعه  اقـدام کرده انـد.
بـا این کـه می دانسـتیم بلندشـدن پرچـم سـفید طالبان، 
تنها یک شـایعه ی دروغ اسـت؛ اما برای جلوگیری از گسـترش 
شـایعه ی  ترتیـب،  ایـن  بـه  نمی توانسـتیم.  کاری  هیـچ  آن، 
یادشـده بـه سـرعت از طریـق شـبکه های اجتماعـی در همـه 
نقـاط شـهر پخش  شـد و مـردم، فکـر می کردنـد کـه نیروهای 
طالبـان، از مسـیر غـرب کابل وارد شـهر شـده اند. این شـایعه، 
باعـث هرج ومرج شـد و مردم سراسـیمه، بـه نمایندگی بانک ها 
در غـرب کابـل هجـوم آوردنـد، تا هرچـه زودتـر موجودی های 
نقـدی خـود را بـه دسـت آورده و راه فـرار را در پیـش بگیرنـد! 
از  آگاه شـدن  بـرای  کابـل  پلیـس  فرمانـده  وصـف،  ایـن  بـا 
صحت وسـقم ایـن شـایعه ی روبه گسـترش، با ما تمـاس گرفت، 
مـا بـا تکذیب این خبـر، به او اطمینـان دادیم که اوضـاع کاماً 
تحـت کنتـرل اسـت؛ امـا در بیـرون از اداره هـای امنیتـی، نظم 
اجتماعـی کامـاً بـه هـم ریخته و اوضـاع از کنترل خارج شـده 

بود.
بـا دیـدن وضعیـت جـاری، از رفتن به قـرارگاه مـورد نظر 
منصـرف شـدم و بـا عجلـه، بـه حـوزه برگشـتم تـا در مـورد 
کنتـرل اوضـاع، هرچـه زودتـر تصمیم گیری کنیـم. وقتی دیدم 
کـه آمـر حـوزه از من دسـت پاچه تر به  نظـر می رسـد، منفعانه 
منتطـر اوضـاع مانـدم. چند دقیقه بعـد، اطاع یافتیـم که افراد 
اوبـاش  بـه قرارگاه هـای امنیتی کوه چهـل دختـران، کارخانه ی 
 گج، کمپنی و آب رسـانی ریخته و سـربازان را خلع سـاح کرده 

و همـه وسـایل را غارت کـرده  اند!
آمـر حوزه، بافاصلـه موضوع را به اطـاع فرماندهی پلیس 
کابـل رسـانید و طالـب دسـتور شـد؛ اما رهبـری پلیـس کابل، 
بـا برخـورد منفعانـه، هیچ گونـه دسـتور صریح و واضـح نداد. 
آمـر حـوزه بعـد از چندیـن سـاعت باتکلیفـی، بـه مسـئولان 
قرارگاه  هـای آسـیب پذیر، دسـتور داد تـا هرچـه زودتـر ابـزار و 

وسـایل نظامـی را جمـع کـرده و به مرکـز انتقـال دهند.
قطـاری  متوجـه  داشـتیم،  کـه  سـردرگمی ای  میـان  در 
از نفربرهـای زرهـی هامـوی، تانک هـای مجهـز بـا سـاح های 
سنگین وسـبک شـدم کـه از جـاده ی  عمومـی غـرب کابـل، به  
طـرف کوتـه   سـنگی می رفتنـد. وقتـی موضـوع را جویا شـدم، 
افـراد زیردسـتم، گفتنـد کـه موترهـا مربـوط بـه فرماندهـی 
لـوای انتقـالات پلیس اسـت، کـه بعد از سـقوط میـدان وردک، 
بـه طـرف کابـل فـرار کـرده  و از دروازه ی ورودی غـرب کابـل، 
وارد شـهر شـده  انـد تـا بـه مقـر فرماندهـی پلیـس کابـل پناه 
ببرنـد. هم زمـان بـا مشـاهده ی این وضعیـت، اطـاع یافتیم که 
همـه پرسـنل کمکـی کـه قباً جهـت تأمیـن امنیت عـزاداران 
حسـینی در روزهای محـرم در غرب کابل توظیف شـده بودند، 

بـه صـورت دسـته جمعی فـرار کـرده اند.
قطعـات  توسـط  وظیفـه  خودسـرانه ی  تـرک  زمانی کـه 
کمکـی را بـه رهبـری پلیس کابـل گـزارش دادیم، اصـاً مورد 
توجـه و پی گیـری قـرار نگرفت. با گذشـت زمان، نظـم عمومی 
بـه هم ریخـت و ارتباطـات ما بـا فرماندهی پلیـس، کاماً قطع 

شـد! هـر لحظـه احتمـال می رفـت کـه اوباشـان شـهر بـرای 
چپـاول وارد حـوزه شـوند. تعـداد زیادی از پرسـنل حـوزه فرار 
کـرده بودنـد و آن هایـی که مانـده بودند هم، نمی دانسـتند چه 
کار کننـد تـا ایـن کـه خبر فـرار اشـرف غنی را شـنیدیم، دیگر 
واقعـا در اوج ناامیـدی قـرار گرفتیـم. افراد بـدون هم آهنگی، به 
هـر سـو فـرار کردند. مـن کـه در طـول مأموریتـم در کابل، به 
جـز یـک تفنگچه ی کمری، سـاح دیگر نداشـتم کـه آن را هم 
پـس از شـروع کار در غـرب کابل، به ریاسـت عمومی کشـف و 

مبـارزه ی جرایـم وزارت داخلـه تحویـل داده بودم.
در آن  روز امـا کـه اوضـاع قمر در عقرب بود، بنا به دسـتور 
آمـر حـوزه، یک میـل M16 را بـر دوش انداختم، تـا در صورت 
لـزوم از آن اسـتفاده کنـم. وقتـی  کـه دیـدم کسـی در حـوزه 
نمانده، سـاحم را برداشـتم و با راننده از حوزه خارج  شـدم. در 
ایـن لحظـه، تعـدادی از مـردم به ما هجـوم آوردند؛ بـدون هیچ 
مقاومتـی سـاح مـان را تحویـل دادیـم! از شـدت درد و بغضی 
کـه بر وجودم مسـتولی شـده بود، احسـاس می کـردم که قلبم 
در حـال پاره شـدن اسـت؛ امـا جـز سـکوت، هیـچ حرفـی برای 
گفتـن نداشـتم، ناگزیـر بـه راه مـان ادامـه دادیـم، فقـط یـک 
دسـت گاه مخابره ی  دسـتی برایـم مانده بود که صدای مسـئول 
قـرارگاه انچی را می شـنیدم که از هجوم مردم بـر قرارگاه مزبور 
بـه مرکـز گـزارش مـی داد. فرمانده تولـی مربوطه اش بـه مجرد 
شـنیدن گـزارش، اظهـار داشـت کـه هرچـه زودتـر خـود را به 
قـرارگاه می رسـاند؛ امـا دیـری نگذشـت که صدای شـلیک های 
پیاپـی شـنیده شـد و فرمانده تولـی، از طریق مخابـره گفت که 
عـاوه بـر چپاول همه سـاح ها و تجهیزات توسـط مـردم، یک 

سـرباز پلیـس نیز زخمی شـده اسـت.
در نزدیکـی حـوزه، وارد یـک سـاختمان شـدم و از شـدت 
درد و ناراحتـی، بـه خـود می پیچیـدم؛ امـا نمی توانسـتم کاری 
کنـم. آمـر حـوزه دسـتور داده بـود کـه از مقابلـه بـا مـردم 

خـودداری کنیـم.
لحظه هـا هم چنـان بـه کنـدی می گذشـت و هیـچ امیدی 
بـرای بهبـود اوضـاع وجـود نداشـت، در ایـن هنـگام، یکـی از 
زیردسـتانم تمـاس گرفت تـا احوالم را بپرسـد و در ضمن گفت 
کـه »مـردم سـاح مـن و چنـد نفـر از پرسـنل آمریـت کشـف 
جرایـم را بـه زور گرفتـه  انـد.« بـا درد و دریـغ، گفتـم: سـاح 
مهـم نیسـت، مواظب خود تان باشـید و از هـر راهی که ممکن 

اسـت خـود را از اوباشـان دور کنید!
دقیقه هـای بعـد، خبـر شـدم که مـردم همه وسـایل حوزه 
را چپـاول کـرده و سـاختمان حـوزه را سـوازنده انـد! وقتـی 
ایـن خبـر را شـنیدم، تـازه یـادم آمـد کـه لپ تـاپ شـخصی و 
بخشـی از سـندهایم را در حوزه جا گذاشـته ام! کمپیوتر اداره ی  
آمریـت کشـف جرایـم، دیسـک تاپ بـود کـه بیش تـر وقت هـا 
بـا قطع شـدن بـرق و عـدم حفـظ مـواد تایپ شـده  در صفحـه، 
همـه  اطاعـات پـاک می شـد. از ایـن رو، کامپیوتـر شـخصی ام 
را بـه منظـور پیش بـرد امـور کاری بـه اداره بـرده  بـودم. در آن 
لپ تـاب، همـه خاطره هـای شـخصی ام بـه شـمول عکس هـای 
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نامۀ یک دخترتبعیدشده به پدرومادرش
 

مادر!
دخت تو در آغوش سوگند فناناپذیری زندگی می کند

سوگندی که جان شیرین را
در راه مردم

در راه رفع نیازمندی های مردم
و در راه میهن وقف و ایثار کند

پدر!
دلت را در آتش اندوه و غم مگذار

و اشک خونین بر چهرۀ مبارک و اندوهگین مریز
مریز و دل شاد دار به خاطر آنکه روزی

دخت گم شدۀ خود را خواهی یافت
و او چون پروانۀ زیبا و فتان

به دور شمع روی پرفروغت طواف خواهد کرد
و از آن جا که این دخترت با منقار اندیشۀ وطن پرستی و پنجۀ عمل

در برابر دشمنان و بداندیشان مردم سنگر گرفته است
دیگر چطور می تواند تن در گرو اسارت گذارد

دیگر هرگز نمی تواند با تصورات واهی عشق بازی کند
لیکن در راه مردم

در راه واژگون ساختن کاخ بیداد و ستم
و در راه میهن صادقانه و بی باک گام بر می دارد

مادر!
ای آن که مرا از شیرۀ جان پرورده
و شب ها مژگان روی هم نگذاشته

و لحن شیرین و دلنشین، لالالالا زمزمه کرده  ای
تا این که دخترک در پناه آغوش پر مهر و گرم تو به خواب رود

تو را مادر جان! به شب زنده داری هایت 
سوگند می دهم که

تا سپیده دم پیروزی فرانرسد
مرا از خاطر دور نگهدار

من آنگه تو را چون جان شیرین تنگ در آغوش می کشم 
و بوسه های آتشین وقف چهرۀ غمگین و رخسارۀ نازنینت می نمایم

آن گه که مردم کشور درفش شکوهمند و پرافتخار آزادی را
در فضای پرتوان شان و روان بخشای زادگاه مان

به اهتزاز درآورند.
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